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ــيار شنيده ايم كه «جهل به قانون رافع مسؤوليت و يا مسؤوليت كيفرى  بس
نيست». اين جمله كه به عنوان يك قاعده ى حقوقى در ميان حقوق دانان و 
ــرى يافته و با عباراتى مشابه در  ــت، به افواه عمومى نيز تس قضات جارى اس

محاورات عمومى استعمال مى شود.
صرف نظر از مباحث مطرح در خصوص اين قاعده ى حقوقى، از جمله اطلاق 
آن، قابل اثبات بودن خلاف قاعده، محدوده ى اين رافعيت در حقوق كيفرى 
ــت؛  ــايد هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفته، مخاطب قاعده اس و... آن چه ش
ــمول حكم اين قاعده بر عموم مردم به عنوان مخاطبان قانون  بى ترديد ش
است و لذا هيچ موجرى نمى تواند با اين ادعا كه از مقررات قانون روابط موجر 
ــاهد ذيل قرارداد  ــتاجر مصوب 1376 مبنى بر ضرورت امضاى دو ش و مس
ــت كند قراردادى كه در اين زمينه منعقد كرده،  اجاره مطلع نبوده، درخواس
مشمول قانون مذكور شده و با يك دستور بدون رعايت تشريفات دادرسى، 
به تخليه ى ملك خود نايل آيد. در امور كيفرى نيز اين قاعده  حكم مى كند كه 
هيچ مجرمى نتواند به جهل خود نسبت به ممنوعيت رفتار مجرمانه تمسك 

كند و از زير بار مسؤوليت كيفرى و مجازات خلاصى يابد.
ــت، اما آيا نمى توان براى اين قاعده كاربرد  ــد، كاربرد قاعده اس آن چه ذكر ش

ديگرى نيز منظور داشت. 
ــوب  ــبت به علم حقوق، عامى محس ــت كه مردمى كه نس ــتى چگونه اس به راس
مى شوند، نمى توانند به جهل خود در اين باره استناد كنند، اما قضات چنين مى كنند؛ 
ــتباه قاضى در رأى قابل جبران است و مقررات مربوط  ــت كه اش چگونه اس
ــتاى رفع چنين  ــبت به آراء در راس به طرق عادى و فوق العاده ى اعتراض نس

اشتباهى است؟ 
چگونه است كه از قاضى كه فرض عالم بودنش به علم حقوق پذيرفته شده 
ــاس همين فرض وظيفه ى قضاوتى را بر عهده گرفته، انتظار جهل  و بر اس

به قانون مى رود؟
پاسخ اين سوال با نگاهى به جايگاه قاضى روشن مى شود؛ 
قاضى نه از براى خود، بلكه براى ديگران قضاوت مى كند؛ 

قاضى مجرى عدالت و نقطه ى اميد مردمى در وصول به عدالت است؛ 
ــى عادلانه و تضمين كننده ى حقوق و آزادى هاى  قاضى گرداننده ى دادرس

افراد است؛ و ...
اما به رغم اين پاسخ، آيا قاضى مى تواند بر اساس جهلِ عامدانه رأى دهد؟ 
پاسخ منفى است؛ زيرا: پذيرش وقوع اشتباه نسبت به قانون از سوى قاضى، 

ــان است و بس. اين انتظار از قاضى  ــى از واقعيت جايز الخطا بودن انس ناش
ــد، بسيار به جا و منطبق با مسووليتى است  ــلط باش كه بر كليه ى قوانين مس
ــتباه خود در صدور رأى نمى تواند  ــت. لذا قاضى در توجيه اش كه پذيرفته اس
به جهل به قانون استناد كند؛ و اين چنين است كه مى گويم ادعاى جهل به 
قانون از سوى قاضى، توجيهى غيرقابل پذيرش است، اما در مقابل، قاضى 
به عنوان يك انسان كه معصوم نبوده و ممكن است در ورطه ى خطا دچار 

شود، ممكن است رأى اشتباه صادر كند.
از آن چه بيان شد نتيجه مى گيرم كه قاضى وظيفه دارد با تصويب هر قانون، 
بدون درنگ ضمن مطالعه ى آن، بر زواياى قانون مسلط شود؛ در جهت رفع 
ابهامات برخاسته از قانون در ذهن خود، پرسش كند، با ديگر قضات به بحث 

نشيند؛ از مراجع مشورتى استعلام نمايد و ...
ــلامى در سال 1392  ــال از تصويب قانون مجازات اس امروز بيش از يك س
ــع قضايى كه فارغ از  ــه برخى آراء صادره از مراج ــت و نگاهى ب ــته اس گذش
ــده، نگاهى به برخى دستورهاى قضايى و استعلامات  ــاء ش قانون جديد انش
ــؤال هايى را فراهم  ــت و... موقعيت طرح س كه متكى بر مواد قانون قديم اس
ــخ به آن ها، با حقوق و آزادى هاى افراد و حتى  ــؤال هايى كه پاس مى كند؛ س

حق بر حيات آنان مرتبط است:
- آيا مى دانيم كه ماده ى 89 قانون مجازات اسلامى، مجازات سلب حيات را 

در جرايم تعزيرى براى افراد زير هجده سال برداشته است؟
- آيا مى دانيم طبق ماده ى 91 قانون مجازات اسلامى، در جرايم موجب حد يا 
قصاص، افزون بر بلوغ، احراز رشدِ مرتكب زيرِ هجده سال نيز ضرورى است؟

ــنيع  ــرط احصان را براى عمل ش - آيا مى دانيم ماده ى 234 همين قانون، ش
پذيرفته است؟

- آيا مى دانيم اعلام گذشت «مشروط» از قصاص در مواد 361 و 362 قانون 
جديد مجازات اسلامى واجد اعتبار شناخته شده است؟

ــروع  ــلامى، دفاع مش - آيا مى دانيم تبصره ى 2 ماده ى 302 قانون مجازات اس
ناقص و بدون شرايط يا را از موجبات تبديل قصاص نفس به تعزير قرار داده است؟

- آيا مى دانيم ...
ــت بر اجراى عدالت؛ عدالتى كه  ــؤال ها، اميدى اس ــخ اين س مثبت بودن پاس
هدف غايى دادرسى است و هر روز براى وصول به آن، قلم به دست مى گيريم.

ادعاى جهل به قانون 
از سوى مجريان

ماهنامه دادرسى شماره 104 ، سال هجدهم ، خرداد و تير 1393
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نوآورى هاى قانون آيين دادرسي نوآورى هاى قانون آيين دادرسي 
كيفري در انديشه ها و سياست هاكيفري در انديشه ها و سياست ها

چكيده
حركت يك دهه ى اخير قوه ى قضاييه در تدوين لوايح قضايى به منظور هماهنگ نمودن قوانين و مقررات با يافته هاى روز و 
نيازهاى جامعه، تدبيرى مثبت و حركتى ستودنى است. لايحه ى آيين دادرسى كيفرى كه درتاريخ 1392/12/4 به قانون تبديل 
شده است، نمودى از اين رويكرد است. در اين قانون نوآورى هاى فراوانى وجود دارد كه در اين سلسله مقالات به مهم ترين 

آن ها اشاره مى كنيم.
واژگان كليدى: آيين دادرسى كيفرى، تشكيلات دادرسى، حقوق شهروندى، پليس اطفال و نوجوان، قرار نظارت قضايى
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قسمت اول

 حجت الاسلام والمسلمين  محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقى و قضايى سازمان قضايى نيروهاى مسلح



1. نـوآوري در تعريف آيين دادرسـي 
كيفري

ــاخه ى  ــان قوانين كيفري را به دو ش حقوق دان
بزرگ شكلى و ماهوى تقسيم نموده اند.

قانون آيين دادرسى كيفرى از مجموعه قوانين 
ــت. قوانين كيفرى ماهوى به بيان  ــكلى اس ش
ماهيت جرم، مجازات جرايم، تخفيف و تشديد 
ــؤوليت  ــن مجرم و حدود مس ــازات، تعيي مج
كيفرى افراد دخيل در جرم مى پردازد. در مقابل، 
قانون آيين دادرسى كيفرى، نحوه ى رسيدگى 
ــر دارد. به عبارت ديگر،  ــه جرايم را مورد نظ ب
ــوان پل ارتباطى  ــى كيفرى به عن آيين دادرس
ــه تنظيم اين واكنش  ــان جرم و مجازات، ب مي
ــى، 1392: 12). لازم به ذكر  ــردازد (خالق مى پ
ــت كه در قانون سابق ادله ى اثبات دعواى  اس
ــده بود، ــى مطرح ش ــرى در آيين دادرس كيف

 اما در قانون جديد به جهت رابطه ى تنگاتنگ 
ــده و به   ــم و نحوه ى اثبات آن ها حذف ش جراي
ــلامى مصوب 1392 منتقل  قانون مجازات اس

گرديده است.
ــاخه هاى حقوق  ــى كيفرى از ش ــن دادرس آيي
عمومى داخلى است كه از قواعد آمره و شكلى 
ــود و مربوط به نظم عمومى  ــوب مى ش محس
ــاخه از حقوق كيفرى، چگونگى  ــت. اين ش اس
ــيدگى به پرونده كيفرى را از آغاز تا فرجام  رس
ــرار مى دهد. در حقوق كيفرى به  مورد توجه ق
ــده ى مجرمانه و  ــاى محدود كلمه، از پدي معن
واكنش جامعه در برابر آن سخن گفته مى شود، 
اما آيين دادرسى كيفرى، چگونگى ارائه ى اين 
ــخ را به بحث مى گذارد (همان: 12-11).  پاس
ــف جرم، تعقيب متهم، كيفيت  چگونگى كش
ــرار تأمين كيفرى،  ــق از متهم، صدور ق تحقي
ــخص قاضى  ــار نظر نهايى، صلاحيت ش اظه
ــكام كيفرى، از  ــع قضايى و اجراى اح و مراج

موضوعات آيين دادرسى كيفرى است.
با توجه به تعريفى كه از قوانين ماهوى و شكلى 
ارائه شد، در تفاوت آيين دادرسى كيفرى نسبت 

به ساير قوانين كيفرى مى توان گفت:
1ـ قانون آيين دادرسى كيفرى به لحاظ آن  كه از 

قواعد شكلى است، عطف بما سبق مى-شود، 
ــبق  ــن كيفرى ماهوى عطف بماس ــا قواني ام
نمى شود، مگر اين  كه مبنى بر تخفيف يا عدم 
مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال 
متهم باشد (1)؛ چرا كه هدف از وضع قواعد آيين 
ــى كيفرى، رعايت حقوق متهم است و  دادرس
ــت كه قانون جديد در راستاى  اصل بر اين اس

اين هدف وضع مى شود. 
2ـ آيين دادرسى كيفرى بايد همواره به صورت 
ــود، بر خلاف قوانين ماهوى  ــع تفسير ش موس
ــير مضيق  ــه در خصوص آن تفس ــرى ك كيف
پذيرفته شده است؛ زيرا اين  گونه تفسير حسب 
مورد در جهت رعايت حقوق و آزادى هاى متهم 
ــت. به همين دليل قانون گذار در ماده ى 11  اس
قانون مجازات اسلامى (1392) (2) تأكيد نموده 
است كه قوانين شكلى نسبت به جرايم سابق بر 

وضع قانون، فوراً اجراء مي شود.
ــن ماهوى، حفظ نظم  ــدف از وضع قواني 3ـ ه
ــت، قوانين كيفرى  جامعه و تأمين منافع آن اس

ــكلى از جمله قانون آيين دادرسى كيفرى،  ش
ــوق و آزادى هاى متهم را مورد  ــت از حق صيان

توجه قرار مى دهد. 
ــى دادگاه هاى   ماده ى يك قانون آيين دادرس
ــرى مصوب  ــلاب در امور كيف ــى و انق عموم
ــرى  ــى كيف ــن دادرس ــف آيي 1378، در تعري

آورده بود: 
ــى كيفرى مجموعه ى اصول و  «آيين دادرس
مقرراتى است كه براى كشف و تحقيق جرايم 
و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگى و صدور رأى 
ــد نظر و اجراى احكام و تعيين وظايف  و تجدي
و اختيارات مقامات قضايى وضع شده است».

ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــك قان ماده ى ي
ــوب 1392، با اندك تغيير در تعريف آيين  مص

دادرسى كيفرى چنين مى گويد: 
ــرى مجموعه مقررات و  ــى كيف «آيين دادرس
ــف جرم، تعقيب  ــت كه براى كش قواعدى اس
ــى، ميانجى گرى،  ــات مقدمات ــم، تحقيق مته
ــيدگى، صدور  ــان طرفين، نحوه رس صلح مي
ــرق اعتراض به آراء، اجراى آراء، تعيين  رأى، ط
وظايف و اختيارات مقامات قضايى و ضابطان 
ــترى و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و  دادگس

جامعه وضع مى   شود».
در مقام مقايسه بايد گفت كه ماده ى يك قانون 
جديد، نسبت به ماده ى يك قانون سابق، از چند 

جهت جامع تر است:
ــابق از عبارت «تعقيب   1ـ در تعريف قانون س
ــده بود، در حالى كه در  ــتفاده ش مجرمان» اس
ــتفاده شده  قانون جديد از  واژه ى «متهم» اس
است. در واقع قانون گذار در قانون جديد به اصل 
برائت توجه ويژه اى نموده است؛ زيرا در مراحل 
تعقيب و تحقيق، مجرميت شخص محرز نيست 
ــرم در دادگاه صالح به اثبات  ــا زمانى كه ج و ت
نرسد، اصل بر برائت است و به همين جهت در 
ــون جديد عبارت «قرار مجرميت» حذف و  قان
ــى» جايگزين آن  عبارت «قرار جلب به دادرس
شده است؛ چرا كه تشخيص مجرميت با دادسرا 
نيست، بلكه تكليف دادسرا آن است كه دلايل 
ــرم را جمع آورى نمايد  ــدارك مربوط به ج و م
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قانون گذار در قانون جديد به اصل 
برائت توجه ويژه اى نموده است؛ 
زيـرا در مراحل تعقيب و تحقيق، 
مجرميت شخص محرز نيست و 
تا زمانى كه جرم در دادگاه صالح به 
اثبات نرسد، اصل بر برائت است 
و بـه همين جهت در قانون جديد 
عبارت «قـرار مجرميت» حذف و 
عبارت «قرار جلب به دادرسـى» 
جايگزين آن شـده است؛ چرا كه 
تشـخيص مجرميت با دادسـرا 
نيسـت، بلكه تكليف دادسـرا آن 
اسـت كه دلايل و مدارك مربوط 
بـه جـرم را جمـع آورى نمايـد و 
سپس اعلام كند كه آيا جرم قابل 
انتسـاب به متهم هست يا خير و 
در نهايت تشـخيص مجرميت با 

دادگاه است.



ــاب  ــپس اعلام كند كه آيا جرم قابل انتس و س
ــخيص  ــت يا خير و در نهايت تش به متهم هس
ــت. شايان ذكر است كه  مجرميت با دادگاه اس
ــى كيفرى مصوب 1290  در قانون آيين دادرس

نيز اصطلاح قرار مجرميت ذكر نشده بود.
2ـ در تعريف قانون سابق، فقط به مسائل مربوط 
به تأمين اهداف جامعه اشاره شده و حقوق متهم 
ــكوت برگزار گرديده بود، ليكن  و بزه ديده به س
ــوق متهم، بزه ديده و  قانون جديد، رعايت حق

جامعه، هر سه را مدّ نظر قرار داده است. 
ــابق، در تعريف  ــلاف تعريف قانون س 3- برخ
ــف و اختيارات ضابطان  ــون جديد به وظاي قان

دادگسترى نيز تصريح شده است. 
4ـ در قانون جديد به جاى واژه ى «احكام»، از 
واژه ى «آراء» استفاده شده است و با عنايت به 
اين كه رأى اعم از قرار و حكم است، اين تغيير 

مطلوب به نظر مى رسد.
ــائل  ــف قانون جديد به برخى مس 5- در تعري
مربوط به آيين دادرسى كيفرى براى نخستين 
ــابقه ى تقنينى ــلاً س ــده كه قب ــاره ش بار اش

ــته است، مانند ميانجى گرى، صلح ميان   نداش
طرفين و... .

ــتفاده  ــابق از واژه ى «اصول» اس 6ـ قانون س
ــود اصول  ــت تصور ش كرده بود كه ممكن اس
ــت و به كارگيرى  ــى اس مربوط به قانون اساس
ــت، اما قانون  آن در قوانين عادى صحيح نيس
ــتفاده  جديد به جاى آن از واژه ى «قواعد» اس

كرده است.
2. نظـام مند شـدن اصـول حاكم بر 

دادرسى كيفري 
ــي عادلانه» كه در  حق برخورداري از «دادرس
ــه اي از اصول و قواعدي  ــر دارنده ى مجموع ب
ــواي طرفين با  ــيدگي به دع ــت كه در رس اس
ــان پيش  بيني گرديده  ــدف رعايت حقوق آن ه
است،  حقوق اوليه اي است كه دين اسلام براي 
ــان ها در نظر گرفته است. در اسناد  همه ى انس
بين المللي مانند اعلاميه ى جهاني حقوق بشر 
ــواد 11 – 8)، ميثاق حقوق  ــوب 1948 (م مص
ــي مصوب 1966 (ماده ى 14)،  مدني و سياس

ــر (ماده ى 6) و  ــيون اروپايي حقوق بش كنوانس
ــيون آمريكايي حقوق بشر (مواد 8 و 9)  كنوانس
ــه به عنوان يكي از حقوق  ــى عادلان نيز دادرس
ــناخته شده  براى افراد بشر لحاظ شده است.  ش
بنابر اين هركس حق دارد كه دعوايش به  طور 
ــتقل و بي طرف،  ــط دادگاهي مس ــي توس علن
ــرف مهلتي منطقي و با  ــه طور منصفانه و ظ ب
امكان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود مورد 
ــاس، از ابتداي  ــيدگي قرار گيرد. بر اين اس رس
ورود به رسيدگي تا اجراي حكم، رعايت برخي 

تضمينات براي طرفين دعوا ضروري است.
ــاف به ويژه در  ــه رعايت عدالت و انص ــه ب توج
ــوان قواعد  ــري تحت عن ــيدگي هاي كيف رس
ــوده و داراي  ــي، امر جديدي نب ــكلي و آيين ش
پيشينه ى كهن است، اما هرگز به عنوان حقي 
ــخص و مجزا مطرح نبوده يا به طور كامل  مش

مورد حمايت قرار نگرفته است.
در نظام قضايي كشور ايران و در لابه لاي مواد 
ــي كيفري و حقوق جزاي  ــي آيين دادرس قانون
ــي عادلانه اشاره شده است،  عمومى، به دادرس
ــا به طور صريح و در فصل خاصي از قانون،  ام
ــي كيفري» مورد  «اصول حاكم بر آيين دادرس
ــده  ــت و اين امر باعث ش توجه قرار نگرفته اس
است كه در برخي موارد در دفاع هاي بين المللي 
ــويم؛ به عنوان مثال، در يكي از  دچار چالش ش
كنوانسيون هاي بين المللي كه نگارنده شخصاً 
ــؤال شد كه  ــت، از هيات ايرانى س حضور داش
ــر ضابط يا قاضي  ــي ايران، اگ ــام قضاي در نظ
ــي كيفري  ــه يكى از مواد قانون آيين دادرس ب
يا قانون جزايى عمل نكند، چگونه با او برخورد 
مى شود. در پاسخ به ماده ى 570 قانون مجازات 
ــلامي مصوب 1375 (3) و ديگر مواد قانونى  اس
ــتدلال، كه چرا رسيدگي  ــاره شد؛ با اين اس اش
ــه اين موضوع و مجازات مرتكب ذيل عنوان  ب
«نقض اصول حاكم بر آيين دادرسي كيفري» 
صورت نمي گيرد، نظام تقنينى ايران مورد انتقاد 

قرار گرفت. 
در قانون آيين دادرسى كيفرى (1392) اصول 
ــه صورت جامع و  ــي كيفري ب حاكم بر دادرس

نظام مند در يك قسمت پيش بينى شده است. 
ــي كيفري  ــس از تعريف آيين دادرس ــي پ يعن
ــواد 2 تا 7 به  ــك (4) اين قانون، م ــاده ى ي در م
ــورت جامع در خصوص اصول حاكم بر آن  ص

بحث مي كند. 
مطابق ماده ى 2: 

ــي كيفري بايد مستند به قانون باشد،  «دادرس
حقوق طرفين دعوا را تضمين كند و قواعد آن 
ــخاصى كه در شرايط مساوى به  نسبت به اش
ــبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار  س

مي  گيرند، به صورت يكسان اعمال شود».
ــي (5) و بند  اين ماده در اصل 166 قانون اساس
ــرام به آزادي هاي  ــاده واحده ى قانون احت 2 م
ــهروندي مصوب ــظ حقوق ش ــروع و حف مش

 1383 (6) آمده است.
ماده ى 3 نيز مقرر داشته است: 

ــتقلال  ــع قضايى بايد با بى طرفى و اس «مراج
ــخاص در  ــابى به اش كامل در مورد اتهام انتس
ــيدگى و تصميم  كوتاه ترين مهلت ممكن، رس
ــاذ و از هر اقدامى كه باعث ايجاد  مقتضى اتخ
اختلال يا طولانى شدن فرايند دادرسى كيفرى 

مي  شود، جلوگيرى كنند».
ــي  ــر بناى اين ماده، اصل 156 قانون اساس زي
ــي  ــن دادرس ــون آيي ــواد 39 و 40 قان (7) و م

ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفري  دادگاه ه
(1378) (8) است.

ــي كيفري  مطابق ماده ى 4 قانون آيين دادرس
:(1392)

ــه اقدام محدود   ــت. هر گون «اصل، برائت اس
كننده، سالب آزادى و ورود به حريم خصوصى 
اشخاص مجاز نمى باشد مگر به حكم قانون و 
با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايى. 
ــات نبايد به گونه اى  ــر صورت اين اقدام در ه
ــود كه به كرامت و حيثيت اشخاص  اعمال ش

آسيب وارد كند».
ــول 37 و 39 قانون  ــراى اص ــن ماده در اج اي
ــده، ماده ى 197 قانون  ــي (9) تصويب ش اساس
ــاى عمومى و انقلاب  ــي دادگاه ه آيين دادرس
ــور مدني مصوب 1379 (10) و بند «الف»  در ام
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ــي دادگاه هاى  ماده ى 177 قانون آيين دادرس
ــى و انقلاب در امور كيفري (1378) (11)  عموم

پيشينه ى تقنينى آن مى باشد.
ماده ى 5 قانون آيين دادرسى كيفرى (1290) 

مقرر داشته است: 
ــت، از موضوع و ادله  ــرع وق «متهم بايد در اس
ــه وكيل ــى ب ــق دسترس ــابى آگاه و از ح انتس
ــور در اين قانون ــوق دفاعى مذك ــاير حق  و س

 بهره مند شود».
اين ماده در اجراى اصل 35 قانون اساسي (12) 
ــده و مواد 123 و 127 و هم چنين  پيش بينى ش
ــي دادگاه هاى  ماده ى 128 قانون آيين دادرس
ــى و انقلاب در امور كيفري (1378) (13)  عموم

به عنوان پيشينه ى تقنينى آن مى باشد.
در ماده ى 6 قانون جديد آمده است: 

ــاهد و ساير افراد ذى ربط  «متهم، بزه ديده، ش
بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسى آگاه شوند 
ــاز و كارهاى رعايت و تضمين اين حقوق  و س

فراهم شود».
ــاده ى 129 قانون آيين  ــاده در م ــاد اين م مف
ــي دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  دادرس

كيفري (1378) (14) آمده بود.
هم چنين در ماده ى 7 قانون جديد آمده است: 
ــرى، رعايت  ــى كيف ــام مراحل دادرس «در تم
ــاير  ــهروندى مقرر در اين قانون و س حقوق ش
ــوى تمام مقامات قضايى،  قوانين مربوط از س
ــترى و ساير اشخاصى كه در  ضابطان دادگس
ــت.  ــى مداخله دارند، الزامى اس فرايند دادرس
ــارات وارد شده،  متخلفان علاوه بر جبران خس
ــازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات  به مج
ــر آن كه ــد. مگ ــلامى محكوم خواهند ش اس

ــديدتري مقرر  ــن، مجازات ش ــاير قواني  در س
شده باشد».

1-2. اصـول مربـوط بـه تشـكيلات 
دادرسى

برخى اصول حاكم بر دادرسى كيفرى، مربوط 
ــى و مقامات مسؤول در  ــكيلات دادرس به تش
ــن اصول كه  ــد. مهم ترين اي ــن امر مى باش اي
ــرى (1392)  ــى كيف ــن دادرس ــون آيي در قان

ــت، عبارتند از:  ــه اس ــرار گرفت ــورد توجه ق م
ــب از تحقيق، الزامى بودن  تفكيك مقام تعقي
تشكيل پرونده ى شخصيت، ضرورت نظارت 
ــتان بر امر تفتيش،  ــترى اس رييس كل دادگس
ضرورت نظارت دادستان بر ضابطان و تشكيل 
ــس اطفال. اصول پيش گفته كه مربوط به  پلي
ــت، در اين مبحث مورد  ــه ى تحقيق اس مرحل

بررسى قرار مى گيرد.
1-1-2. تفكيك مقام تعقيب از مقام 

تحقيق
امروزه بيشتر كشورهاي جهان از نظر سيستم 
ــتند.  ــي كيفري تابع نظام مختلط هس دادرس
ــوط به آيين  ــررات مرب ــن و مق ــى قواني بررس
دادرسى كيفرى در كشورهاى مختلف در طول 
زمان، سبب شده است كه ويژگى هاى مشترك 
و متفاوت آن ها دسته بندى شده و بر اين اساس، 
ــيوه هاى دادرسى كيفرى در چند  روش ها و ش
نظام بزرگ خلاصه و طبقه بندى شود. هر يك 
ــن نظام ها ويژگى هايى دارند كه به تدريج  از اي
ــول تاريخ تغيير يافته و در جوامع مختلف  در ط
ــتى هاى نظام هاى  تلاش بر اين بوده كه كاس

سابق برطرف و از معايب آن ها پرهيز شود. 
ــي در دنيا ــتم دادرس ــه سيس ــه طور كلي س ب

 وجود دارد:
1- نظام دادرسى اتهامى؛
2- نظام دادرسى تفتيشي؛

 3- نظام دادرسى مختلط (فرانسوى).
ــه دعاوي،  ــيدگي ب ــيوه ى رس قديمي ترين ش
ــت. اين نظام از لحاظ تاريخي  نظام اتهامي اس
ــل)، روم، يونان  ــومر و باب ــاور نزديك (س در خ
ــرن نهم ميلادي  ــه در ق ــم و نيز در فرانس قدي
وجود داشته و در حال حاضر نيز با تغييراتي در 
كشورهاي آمريكاي شمالي، كانادا و انگلستان 
بر رسيدگي هاي كيفري حاكم است. مهم ترين 
ويژگي هاي اين نظام عبارتند از: ضرورت طرح 
شكايت از سوي شاكي؛ يعنى تا زمانى كه شاكى 
طرح شكايت نكند، رسيدگى امكان پذير نيست 
ــد   ــو اينكه جرم، داراى جنبه ى عمومى باش ول
ــفاهي بودن رسيدگي؛  علني بودن محاكمه؛  ش

ــاوي بين اصحاب  ــي  بودن و رعايت تس ترافع
ــدى،  ــورى، 1375: 18-24؛ آخون ــوا (آش دع

1367، ج1: 32-44؛ خالقى، 1392: 1)
ــي كه از نظر  ــى تفتيش  در مقابل، نظام دادرس
تاريخي پس از نظام دادرسى اتهامي، در قرون 
وسطي رواج يافت و مرتبط با امر تفتيش عقايد 
ــت، از  ــا اس ــط دادگاه هاي كليس مذهبي توس

ويژگي هاي متفاوتي برخوردار است.
ــت  از جمله مهم ترين اين ويژگي ها عبارت اس
ــود مرجعى براي تعقيب، بدون توجه به  از: وج
ــى. در اين  ــكايت نزد قاض ــكايت يا عدم ش ش
ــارت  ــازات از جبران خس ــوم مج دوران، مفه
ــتقل از زيان ديده  ــك و جامعه حقى مس تفكي
ــت. به همين جهت  ــده اس براى خود قائل ش
ــده ي جامعه براى برقرارى نظم و امنيت  نماين

مى توانست طرح شكايت كند.
ــي،  ــي تفتيش ــي  نظام دادرس ــن ويژگ دومي
ــن نظام  ــود. در اي ــودن قضات ب ــه اي ب حرف
ــا بتواند  ــد ت ــت حرفه اى باش قاضي مى بايس
ــه، در  ــا ك ــد. از آن ج ــت نماي ــف حقيق كش
ــز در كنار  ــع جامعه ني ــري مناف ــواي كيف دع
حقوق مردم مورد نظر بود، صرفاً ادله ي ابرازى 
ــاكى مورد بحث قرار نمى گرفت و قاضى با  ش

حساسيت بيشترى موضوع را دنبال مى كرد.
ــي  بودن و غير  ــيدگي، غيرعلن كتبي بودنِ رس
ــر ويژگي هاي نظام  ــي بودن آن، از ديگ ترافع
ــت. يعنى شاكى ومتهم  ــي تفتيشي اس دادرس
ــيدگى به صورت  ــه ي رس نمى توانند در جلس
ــود را بيان كنند و وكيل حق  ــه مطالب خ آزادان

دخالت ندارد.
ــن نظامي، حقوق متهم از حيث اطلاع  در چني
از اتهام خود و دلايل آن در جهت تدارك دفاع 
ــد و بعضاً ناديده  در مقابل آن، به حداقل مي رس
گرفته مي شود. به همين علت امكان دادرسي 
عادلانه وجود ندارد. در نظام تفتيشي، محاكمه 
حالتى يك طرفه داشت؛ اقرار متهم مهم ترين 
ــد و قضات  ــوب مي ش دليل اثبات جرم محس
براي اخذ اقرار مي توانستند به شكنجه ي متهم 
ــتم تفتيشي براي دفاع از  متوسل شوند. سيس
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ــه با  ــيار مفيد و مؤثر بود و در مقايس اجتماع بس
سيستم اتهامي، دفاع از اجتماع را بهتر تضمين 
مي  كرد، ولي قادر به تأمين حقوق و آزادي هاي 

متهم نبود.
ــي  ايرادهاي وارد به هر يك از دو نظام دادرس
اتهامي و تفتيشي، موجب استفاده از ويژگي هاي 
ــك از اين دو نظام در ايجاد نظام  ــت هر ي مثب
دادرسي مختلط شد. سيستم دادرسي مختلط 
كه از آن به سيستم تعادلي يا فرانسوي نيز ياد 
مي شود، نخستين بار در قانون آيين دادرسي 
كيفري سال 1808 فرانسه پيش بيني گرديد. 
ــي منافع جامعه را  ــتم اتهام از آن جا كه سيس
ناديده مي گرفت و در مقابل، سيستم تفتيشي 
ــوق و آزادي هاي متهم را تأمين نمي كرد،  حق
به منظور احتراز از معايب سيستم هاي مذكور 
ــن آن ها، نظام دادرسي  ــتفاده از محاس و اس
ــى مختلط،  مختلط به وجود آمد. نظام دادرس
همان نظام دادسرا- دادگاه است و تحقيقات 
مقدماتي در آن به صورت غير ترافعي، كتبي، 

سرّي و غير علني صورت مي گيرد.
ــى مختلط،  ــارز نظام دادرس ــاي ب از ويژگي ه
تفكيك ميان دو مرحله ى تحقيقات مقدماتي 
و محاكمه است. مرحله ى  تحقيقات مقدماتي 
تابع نظام تفتيشي است و در آن، مقام تحقيق و 
مقام تعقيب مستقل از يكديگر پيش بيني شده 
است؛ زيرا مقام تعقيب كه همان دادستان است، 
مانند  شاكى طرف دعواست؛ يعني به نمايندگي 
ــوي جامعه و دولت، متهم را تحت تعقيب  از س
قرار مي دهد و اساساً نمي تواند بي طرف باشد. 
در مقابل، مقام تحقيق بايد بى طرف باشد. و در 
ــي كيفري  مواد متعددي از قانون آيين دادرس
ــده است كه  ــاره ش (1290) به اين موضوع اش
ــد در كمال بى طرفى تحقيق خود  بازپرس باي
ــد. (15) ودر ماده ى 93 قانون آيين  ــام ده را انج
دادرسى كيفرى مصوب 1392 مقرر شده است: 
ــد در كمال بى طرفى و در حدود  «بازپرس باي
ــارات قانونى، تحقيقات را انجام دهد و در  اختي
كشف اوضاع و احوالى كه به نفع يا ضرر متهم 

است فرق نگذارد. 

ــؤال مطرح است كه چگونه وصف  حال اين س
بي طرفى در مقام تعقيب كه تحقيق را هم انجام 

مي دهد، محقق مى شود؟ 
در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290، 
ــق به صورت  ــام تعقيب از تحقي ــتقلال مق اس
ــده بود. دادستان در خصوص  كامل رعايت ش
تحقيق، تكليف و اختياري نداشت. ماده ى 18 

اين قانون مقرر مي  داشت: 
ــات مقدماتى كه محاكمه  آن ها راجع  «تحقيق
ــت به عهده  ــه و جنايات اس ــه محاكم جنح ب

مستنطق (بازپرس) است».
ــى كيفرى  از زمان تصويب قانون آيين دادرس
ــام اصلاحاتى در آن به  ــال 1290 تا انج در س
ــام داديار در  ــام قضايي به ن ــال 1352، مق س
قانون پيش بينى نشده بود و دادستان به عنوان 
ــوم در كنار بازپرس قرار مى گرفت.  مدعى العم
ــال 1352 با اصلاح موادى از قانون آيين  در س
دادرسى كيفرى، استقلال مقام تحقيق از مقام 
تعقيب خدشه دار شد و اين گونه مقرر شد كه: 

ــتان و معاونان او و  ــه، دادس ــم جنح «در جراي
دادياران نيز مي  توانند تحقيقات را انجام دهند. 
در جنايات هم اگر جرم مشهود باشد، دادستان 
تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم 
ــع آورى دلايل و آثار جرم  ــراى حفظ و جم را ب

به عمل آورد».
ــورت گرفته در  ــات ص ــا اصلاح ــر اين ب بناب
ــى كيفرى (1290) در سال  قانون آيين دادرس

ــتقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب  1352، اس
ــد، با اصلاح  در مورد جرايم جنحه مخدوش ش
ــي كيفرى (16)،  ــاده ى 40 قانون آيين دادرس م
ــور بر عهده ى  ــون جرايم مذك ــق پيرام تحقي
ــان دادياران  ــان وي كه هم ــتان و معاون دادس

بودند، قرار گرفت.
ــوب 1352 در اين  ــال 1362 قانون مص ــا س ت
ــوص مورد عمل بود، ولي پس از پيروزي  خص
ــن كيفري،  ــر قواني ــلامى و تغيي ــلاب اس انق
تقسيم بندي جرايم به جنايت، جنحه و خلاف 
ــال 1361 «قانون راجع به  از بين رفت و در س
ــه در آن،  ــد ك ــلامي» تصويب ش مجازات اس
جرايمِ مستوجب حد، قصاص، ديات و تعزيرات 
ــه در خصوص انجام  ــد. در نتيج پيش بينى ش
ــار و بازپرس  ــط دادي تحقيقات مقدماتي توس

اختلاف نظر حاصل شد.
ــيم بندي  ــق يك نظر، با از ميان رفتن تقس طب
ــلاف، بازپرس  ــه جنايت، جنحه و خ جرايم ب
ــات مقدماتي را  ــد تحقيق ــي توان ــا داديار م ي
ــه دادياران هم صلاحيت  انجام دهد؛ در نتيج
رسيدگي به جنايات را دارند. در اين خصوص از 
كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى (17) 
ــؤال شد كه آيا دادياران نيز مي توانند در امور  س
جنايي تحقيق كنند. اين كميسيون به دادسراها 
ــه كرد كه از اين امر بپرهيزند و در نتيجه  توصي
ــد و طبق ملاك هاى  ــابق تثبيت ش رويه ى س
ــم (جنايت) فقط بازپرس  ــى، در جرايم مه قبل
ــي  داد و دادياران اختياري  تحقيقات را انجام م
ــبك (جنحه)  ــتند. در جرايم س در اين امر نداش

نيز دادياران تكليف به تحقيق داشتند.
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب  قانون تش
ــه اي را  ــيدگي دو مرحل ــوب 1373 رس مص
ــذف نمود و ماده ى 14 اين قانون (18)، انجام  ح
كليه ى مراحل تحقيق و دادرسي را بر عهده ى 

دادگاه نهاد.
ــكيل  ــلاح قانون تش ــب قانون اص ــا تصوي ب
ــهور به  ــلاب مش ــى و انق ــاى عموم دادگاه ه
قانون احياي دادسراها مصوب 1381، موضوع 
ــط قاضي به روال  چگونگي انجام تحقيق توس

هركس حق دارد كه دعوايش 
به  طور علني توسط دادگاهي 
مسـتقل و بي طـرف، بـه طور 
منصفانه و ظرف مهلتي منطقي 
و با امكان برابر با طرف مقابل 
در دفاع از خود مورد رسيدگي 

قرار گيرد. 
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موجود در قانون سال 1352 بازگشت؛ يعنى مقرر 
شد در جنحه (جرايم غير مهم) همه ى قضات 
ــرا اعم از بازپرس، دادستان و معاونان او و  دادس
ــته باشند و  دادياران، اختيار انجام تحقيق داش
ــم مهم كه در صلاحيت دادگاه كيفرى  در جراي
استان است، فقط بازپرس تحقيق را انجام دهد. 
هم چنين در غياب بازپرس، دادستان بتواند در 
جرايم مشهود تحقيق كند. به هر حال با حضور 

بازپرس، امر تحقيق به او محول مى گردد.
قانون آيين  دادرسى كيفرى (1392) در ماده ى 
92 روال مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري 

(1290) را پذيرفته و مقرر مى دارد: 
ــم بر عهده  ــى تمام جراي ــات مقدمات «تحقيق
ــم موضوع ماده  ــت. در غير جراي ــرس اس بازپ
302 اين قانون (19) در صورت نبودن بازپرس، 
ــام وظايف و اختياراتي  ــتان نيز داراي تم دادس
ــده است. در  ــت كه براي بازپرس تعيين ش اس
ــتان انجام تحقيقات  اين حالت چنان چه دادس
مقدماتي را به داديار ارجاع كند، قرارهاي نهايي 
داديار و هم چنين قرار تأمين منتهي به بازداشت 
ــتان برسد و  متهم بايد همان روز به نظر دادس
ــت حداكثر ظرف 24  ــتان نيز مكلف اس دادس

ساعت در اين خصوص اظهارنظر كند».
مطابق تبصره ى اين ماده: 

«در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن 
ــام وظيفه يا نبودن بازپرس ديگر در  وى از انج
جرايم موضوع ماده ى 302 اين قانون، دادرس 
دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه 
ــى، وظيفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقي  قضاي

بودن وضعيت مذكور انجام خواهد داد».
ــام كليه ى  ــه، قانون جديد انج ــه اين  ك نتيج
ــته است  تحقيقات را بر عهده ى بازپرس گذاش
و دادستان و داديار اختيارى در انجام تحقيقات 
مقدماتي ندارند در جرايم غير مهم، دادستان و 
داديار در صورت نبودن بازپرس اختيار تحقيق 

خواهند داشت.(20)
2-1-2. تشكيل پليس ويژه كودكان 

و زنان
ــى  ــوآورى هاى قانون آيين دادرس ــه ن از جمل
ــرى (1392) در حمايت از حقوق متهمان،  كيف

ــال و نوجوانان  ــى پليس ويژه ى اطف پيش بين
است. ماده ى 31 در اين خصوص مقرر مى دارد: 
ــن اجراى وظايف ضابطان در  «به منظور حس
ــان، پليس ويژه اطفال و  ــورد اطفال و نوجوان م
نوجوانان در نيروى انتظامى جمهورى اسلامى 

ايران تشكيل مى شود».
تشـكيل  بـودن  الزامـى   .2-1-3

پرونده ى شخصيت براى متهم
ــى  ــاس ماده ى 203 قانون آيين دادرس بر اس

كيفرى (1392): 
ــلب  ــي كه مجازات قانوني آن ها س «در جرايم
حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه ى 
چهار و بالاتر است و هم چنين در جنايات عمدي 
ــماني كه ميزان ديه ى آن ها  عليه تماميت جس
ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است، 
بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، 
ــخصيت متهم را به  ــتور تشكيل پرونده ش دس
ــادر نمايد. اين  ــددكاري اجتماعي ص ــد م واح
ــده كه به صورت مجزا از پرونده ى مربوط  پرون
عمل مجرمانه تشكيل مى گردد، حاوي مطالب 

زير است:
ــددكار اجتماعي در خصوص  الف- گزارش م

وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم؛
ب- گزارش پزشكي و روان پزشكي».

در خصوص اطفال و نوجوانان، افزون بر موارد 
مذكور، در جرايم تعزيري درجه هاى پنج و شش 
نيز، تشكيل پرونده ى شخصيت توسط دادسرا 

يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. (21)
2-2. نوآورى در حقوق شهروندى

 در قانون آيين دادرسى كيفرى (1392) حقوق 
ــورت توأمان مورد توجه  ــاكى و متهم به ص ش
ــت. ماده ى يك اين  قانون گذار قرار گرفته اس
ــى كيفرى،  ــون در مقام تعريف آيين دارس قان
ــابق به حقوق اصحاب دعوا  برخلاف قانون س

نيز تصريح نموده و مقررمى دارد: 
ــري مجموعه مقررات و  ــي كيف «آيين دادرس
ــف جرم، تعقيب  ــت كه براي كش قواعدي اس
متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح 
ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق 
ــراي آراء، تعيين وظايف و  ــراض به آراء، اج اعت

اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري 
ــت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع  و رعاي

مي شود».
ــى دادگاه هاى عمومى و  ــون آيين دادرس  قان
ــرى (1378) در تعريف  ــور كيف ــلاب در ام انق
ــاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به  اين ش
ــن اهداف جامعه توجه دارد و حقوق متهم  تأمي
ــت، ليكن  ــته اس ــكوت گذاش و بزه ديده را مس
ــون جديد، رعايت حقوق متهم،  در تعريف قان
ــه صورت يك جا  ــه ب بزه ديده و جامعه، هر س

مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است.
در موارد متعددى، حقوق شاكى ومتهم در اين 
ــه ويژه قانون گذار قرار گرفته  قانون مورد توج

است كه در ذيل به آن مي پردازيم:
1-2-2. جبران ضرر و زيان شـاكي و 

متهم
ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــاده ى 14 قان در م
ــاي مادي و  ــرر و زيان ه ــران ض (1392)، جب
ــاكى مورد  معنوي و منافع ممكن الحصول ش

توجه قرار گرفته و مقرر مى دارد: 
«شاكي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي 
مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي 

از جرم را مطالبه كند».
ــز مورد توجه  ــر، حقوق متهم ني ــوى ديگ از س
ــاده ى 255  ــه و در م ــرار گرفت ــذار ق قانون گ

مقرر مى دارد:
ــخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي  «اش
ــت مي شوند و از  ــي به هر علت بازداش و دادرس
ــوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع  س
ــود، مي توانند با  ــب در مورد آنان صادر ش تعقي
ــارت ايام  ــاده ى 14 اين قانون خس ــت م رعاي

بازداشت را از دولت مطالبه كنند».
ــون جديد به جبران  ــواد متعدد ديگرى از قان م
ــهود  ــاكى يا ش ــارت متهم بى تقصير و ش خس
ــت كه از آن جمله مى توان به مواد  پرداخته اس

14 و 15و 215 اشاره كرد.
2-2-2. ممنوع بودن شـنود و كنترل 

ارتباطات مخابراتى افراد
ــت،  كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع اس
ــر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي  مگ
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كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع 
ــاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ى   بنده
ــخيص داده شود. در  302  اين قانون لازم تش
ــتري  اين صورت با موافقت رييس كل دادگس
ــتان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام  اس
ــخاص و  ــود. كنترل مكالمات تلفني اش مي ش
مقامات موضوع ماده ي 307  اين قانون منوط 
ــت و اين اختيار  به تأييد رييس قوه قضاييه اس

قابل تفويض به سايرين نمي باشد. (22)
3-2-2. حـق متهم بـر تماس تلفني 

خانواده 
ــخص تحت نظر مي تواند به  وسيله ى تلفن  ش
يا هر وسيله ى ممكن، افراد خانواده يا آشنايان 
ــود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان  خ

نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين 
ــر آن  كه بنا بر  ــه عمل آورند، مگ ــوص  ب خص
ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت  نظر 
نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين صورت 
بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع 

مقام قضايي برسانند. (23)
4-2-2. نظارت رييس كل دادگسترى 

استان در كيفيت تفتيش و بازرسى 
ــزل و محل كار  ــي من ــوز تفتيش و بازرس مج
ــواد 307  و   ــوع م ــات موض ــخاص و مقام اش
ــز متهمان جرايم موضوع بند «ث»  308  و ني
ــن قانون، بايد به تأييد رئيس  ــاده ى  302   اي م
ــتان برسد و با حضور مقام  ــتري اس كل دادگس

قضايي اجرا شود. (24)
5-2-2. نظارت دادسـتان نسبت به 

امور ضابطان دادگسترى
ــتاى تامين حقوق  ــر مواردى كه در راس از ديگ
ــاكى و بزه ديده مورد توجه ويژه قانون گذار  ش
قرارگرفته است، نظارت دادستان نسبت به امور 
ــترى است. ماده ي 32 در اين  ضابطان دادگس

خصوص مقرر مى دارد: 
ــترى از  ــت و نظارت بر ضابطان دادگس «رياس
حيث وظايفى كه به عنوان ضابط به عهده دارند 
ــتان است. ساير مقامات قضايى نيز در  با دادس
ــاع مى دهند، حق  ــورى كه به ضابطان ارج ام

نظارت دارند».

در ماده ى 33 نيز آمده است: 
ــن اجراى  ــتان به منظور نظارت بر حس «دادس
ــان، واحدهاى مربوط را حداقل  وظايف ضابط
هر دو ماه يك بار مورد بازرسى قرار مى دهد و 
در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصى كه به 
اين منظور تهيه مى شود، قيد و دستورات لازم 

را صادر مى كند».
ماده ى 30 در تكميل اين بحث مقرر مى دارد: 
ــتري، علاوه بر  ــوان ضابط دادگس «احراز عن
وثاقت و مورد اطمينان بودن، منوط به فراگيري 
ــاي  ــدن دوره ه ــا گذران ــاي لازم ب مهارت ه
ــى مربوط و  ــر مرجع قضاي ــي زير نظ آموزش
ــتري  ــژه ضابطان دادگس ــل كارت وي تحصي
ــورت گرفته از  ــت. تحقيقات و اقدامات ص اس
سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر 

قانوني بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مكلف است به طور مستمر 
دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب 
ــاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي  مهارت ه

ضابطان دادگستري برگزار نمايد».
ماده ى 42 نيز در تكميل بحث آورده است:

ــي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ در  «بازجوي
صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده 

زن و با رعايت موازين شرعى انجام شود».
6-2-2. حق اعتراض متهم  نسبت به 

قرارهاى منتهى به بازداشت 
ــت يا وثيقه  ــورد او قرار كفال ــي كه در م متهم
صادر مي شود، تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه 
ــود، اما در صورت  ــتگاه معرفي مى ش به بازداش
ــدت ده روز از  ــم مي تواند تا م ــت، مته بازداش
تاريخ ابلاغ قرار تأمين كيفرى، نسبت به اصل 
ــت يا عدم پذيرش كفيل  قرار منتهي به بازداش
ــابق اين  يا وثيقه اعتراض كند. (25) در قانون س

مورد جزو قرارهاى قابل اعتراض نبود. 
3. تحقق آموزه هاى سياسـت جنايى 

مشاركتى 
ــه روش مند اصول  ــت جنايى «مجموع سياس
ــاء هاى جرم و  مبتنى بر مطالعه ى علمى منش
آثار كيفرى است كه براساس اين اصول دولت 
بايد از طريق مجازات ها و نهادهاى مشابه عليه 

بزه كارى مبارزه كند». مارك آنسل بنيان گذار 
ــت جنايى پاريس در  مركز پژوهش هاى سياس
ــت جنايى، به  ــف سياس ــال 1974، در تعري س
ــام پيش گيرى در  ــام كيفرى و نظ ــرد نظ كارب
مقابله با بزه كارى اشاره كرد (نجفى ابرندآبادى، 
1384: 214). خانم مى رى دلماس مارتى استاد 
دانشگاه پاريس با در نظر گرفتن تحولات كمى 
و كيفى در انواع جرايم و نحوه ى مبارزه با آن ها، 
در تعريف سياست جنايى، به مشاركت نهادهاى 
غيردولتى و جامعو  ى در كنار دولت توجه نمود 
ــن  ترتيب نهادهاى غيردولتى و جامعوى  و بدي
را در كنار دولت، يعنى نهادهاى حقوق كيفرى 
ــخ دهى به  و ديگر نظام هاى حقوقى براى پاس

پديده ى مجرمانه پيش بيني نمود (همان جا).
ــت جنايى كه  بر خلاف مدل هاى دولتى سياس
ــته ى مشترك دولت و وجود  وجود آن ها از هس
ــخ دولتى به تمام يا بخشى از پديده ى  يك پاس
ــود، مدل هاى جامعوى  مجرمانه ناشى مى ش
ــوان جايگزين  ــه عن ــت و گاه ب ــر اس متنوع ت
ــود  هيأت اجتماع به جاى دولت متجلى مى ش

(لازرژ، 1382: 88). 
ــى كيفرى (1392) رويكرد  قانون آيين دادرس
ــى را  قانون قديم در دولتى بودن جريان دادرس
ــعى در مشاركت  ــاخته و س تا حدى متحول س
دادن شهروندان و نهادهاى جامعوى در فرايند 
ــن در مواردى  ــى كيفرى دارد. هم چني دادرس
ــورد توجه  ــى را م ــت ترميم ــاى عدال آموزه ه
ــت دخالت دادن  ــه آن هم در جه ــرار داده ك ق

شهروندان در امر دادرسى كيفرى است.
لذا اين بحث را در دو قسمت طرح كرده ايم. در 
ــت به جلوه هاى سياست جنايى  قسمت نخس
ــاركتى مى پردازيم و قسمت دوم به توجه  مش
ــه آموزه هاى  ــى كيفرى ب ــون آيين دادرس قان

عدالت ترميمى اختصاص دارد.
1-3. جلوه هـاى سياسـت جــنايى 

مشاركتى
1-1-3. مشاركــت اشــخـاص در 

ميانجي گري 
ــون، تحقق  ــن قان ــاى اي ــر نوآورى ه از ديگ
آموزه هاي سياست جنايي مشاركتي از طريق 
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ــي در  ــي و حقوق ــخاص حقيق ــاركت اش مش
ــازش بين  ــري و برقراري صلح و س ميانجي گ

متهم و بزه ديده است. 
ماده ى 82 در اين خصوص مقرر مي دارد: 

ــش، هفت و  ــم تعزيري (26) درجه ش «در جراي
ــت،  ــت كه مجازات آن ها قابل تعليق اس هش
ــت متهم و  ــام قضايي مي تواند به درخواس مق
ــا مدعي خصوصي و با اخذ  ــت بزه ديده ي موافق
تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم 
بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران 
خسارت ناشي از جرم اقدام كند. هم چنين مقام 
ــازش بين  ــي تواند براي حصول س ــي م قضاي
ــوراي  ــن، موضوع را با توافق آنان به ش طرفي
ــه اي براي  ــخص يا مؤسس حل اختلاف يا ش
ــري ارجاع دهد. مدت ميانجي گري  ميانجي گ
ــت. مهلت هاي مذكور در  ــه ماه نيس بيش از س
ــن ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار  اي
و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي 
ــت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت  گذش
ــد، تعقيب موقوف مي شود. در ساير موارد،  باش
اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود 
ــود و  و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل ش
متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، 
مقام قضايي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم، 
تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. 
ــن صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت  در اي
تبصره هاي ماده ي 81 اين قانون حسب مورد، 
ــتورهاي موضوع  ــف به اجراي برخي دس مكل
ــاده مذكور مي كند. هم چنين در صورت عدم  م
ــوي متهم   ــدات مورد توافق از س ــراي تعه اج
ــاكي يا  ــت ش بدون عذر موجه، بنا به درخواس
ــق تعقيب را لغو و  ــي خصوصي، قرار تعلي مدع

تعقيب را ادامه مي دهد.
ــد تعليق تعقيب يا  ــره- بازپرس مي توان  تبص
ــتان تقاضا  ــه ميانجي گري را از دادس ــاع ب ارج

نمايد».
2-1-3. مشاركت سازمان هاي مردم 

نهاد در تعقيب مجرمان
ــق آموزه هاي  ــر از روش هاى تحق ــي ديگ يك

ــاركت  مش ــاركتي،  مش ــي  جناي ــت  سياس
سازمان هاي غير دولتي و مردم نهاد در تعقيب 

مجرمان است.
ماده ى 66 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392) 

در اين خصوص مقرر مي دارد: 
ــاس نامه  ــازمان هاى مردم نهادى كه اس «س
ــال، نوجوانان،  ــا در زمينه حمايت از اطف آن ه
زنان، اشخاص بيمار و داراى ناتوانايى جسمى 
ــت، منابع طبيعى، ميراث  يا ذهنى، محيط زيس
فرهنگى، بهداشت عمومى و حمايت از حقوق 
ــت، مى توانند نسبت به جرايم  ــهروندى اس ش
ــه هاى فوق اعلام جرم كنند  ارتكابى در زمين
ــى جهت اقامه دليل  ــام مراحل دادرس و در تم
ــع قضايى  ــه آراى مراج ــبت ب ــركت و نس ش

اعتراض نمايند.
ــده  ــه جرم واقع ش ــى ك ــره 1- در صورت تبص
داراى بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وى 
ــت.  ــت اقدام مطابق اين ماده ضرورى اس جه
ــد، رضايت ولي يا  چنان چه بزه ديده طفل باش
ــود. اگر ولي يا  ــت قانوني او اخذ مي ش سرپرس
سرپرست قانوني خود مرتكب جرم شده  باشد، 
سازمان هاي مذكور با اخذ رضايت قيم اتفاقي يا 
تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.

ــترى و مقامات  ــان دادگس ــره 2- ضابط تبص
قضايى مكلفند بزه ديدگان جرايم موضوع اين 
ماده را از كمك سازمان هاى مردم نهاد مربوط 

آگاه كنند.
ــامى  ــوه ورود و اس ــرايط، نح ــره 3- ش تبص
ــب  موج ــه  ب ــاد  نه ــردم  م ــازمان هاي  س
ــش ماه از  آيين نامه اى خواهد بود كه ظرف ش
تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير دادگسترى 
ــده و پس از  ــور تهيه ش ــا همكارى وزير كش ب
ــوه ى قضاييه به تصويب هيأت  تأييد رئيس ق

وزيران مى رسد».
2-3. جلوه هاى عدالت ترميمي

ــه در اين قانون  ــت و نوآورى ديگرى ك سياس
پيش بيني شده است، محقق ساختن آموزه هاي 
ــت. تحقق اين آموزه ها در  عدالت ترميمي اس
اين قانون از چند طريق پيش بيني شده است. 

1-2-3. صدور قرار ترك تعقيب 
ــي از جلوه هاى عدالت ترميمي، صدور قرار  يك
ترك تعقيب است كه در ماده ى 79 قانون آيين 
دادرسى كيفرى (1392) به آن اشاره شده است. 
البته صدور قرار ترك تعقيب در تبصره ى ماده ى 
177 قانون آيين دادرسي دادگاه هاى عمومى و 
ــلاب در امور كيفري (1378) نيز پيش بينى  انق
شده بود، اما داراي ابهامات و اشكالاتى بود كه 

در اين قانون برطرف شده است.
ــي ماده ى 177 قانون سال  از اشكالات اساس
ــراها  ــس از احياي مجدد دادس ــه پ 1378 ك
ــكيل دادگاه هاى  ــون اصلاح قانون تش با قان
ــى و انقلاب (1381) موضوعيت يافت،  عموم
ــرك تعقيب از  ــگاه صدور قرار ت ــام در جاي ابه
ــا اين قرار در  ــيدگي بود. آي جهت مراحل رس
مرحله ى دادسرا نيز صادر مي شود، يا فقط در 
مرحله ى رسيدگى در دادگاه قابل صدور است؟ 
ــط دادگاه  در مرحله ى دادگاه نيز آيا صرفاً توس
ــود يا دادگاه تجديدنظر نيز  بدوي صادر مى ش
ــاً قرار  مى تواند چنين قرارى صادر كند؟ اساس
ــاكي  ترك تعقيب تا چه زماني اعتبار دارد؟ ش
يا مدعي خصوصي چند بار مي توانند تقاضاي 

ترك تعقيب نمايند؟
ــي  ــى بود كه قانون آيين دادرس ــا ابهامات اينه
ــه آن ها عاجز  ــخ دادن ب مصوب 1378 از پاس
بود. اما ماده ى 79 قانون آيين دادرسى كيفرى 
(1392) در پاسخ به اين ابهامات مقرر مي دارد: 
ــاكى مى تواند تا  ــت، ش «در جرايم قابل گذش
قبل از صدور كيفرخواست (يعنى مرحله دادسرا) 
ــد. در اين صورت  ــت ترك تعقيب كن درخواس

دادستان قرار ترك تعقيب صادر مى كند».
ــرا قرار ترك تعقيب  چنان چه در مرحله ى دادس
ــد، شاكى تا چه زماني مى تواند مجدداً  صادر ش

درخواست تعقيب نمايد؟ 
در پاسخ به اين سؤال، ماده ى 79 مقرر مي دارد: 
ــاكى مى تواند تعقيب مجدد متهم را فقط  «ش
ــال از تاريخ صدور قرار  براى يك بار تا يك س
ترك تعقيب، درخواست كند و بعد از يك سال، 

اعتبار امر مختومه را پيدا مى كند».
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2-2-3. صدور قرار تعليق تعقيب
ــى  ــاي قانون آيين دادرس ــر نوآوري ه از ديگ
كيفرى (1392) درخصوص تحقق آموزه هاي 
عدالت ترميمي، صدور قرار تعليق تعقيب متهم 
ــت. البته صدور قرار  ــوي مقام قضايي اس از س
ــتناد قانون اصلاح پاره اي  تعليق تعقيب به اس
ــتري مصوب 1356، پيش از  از قوانين دادگس
ــز فاقد منع قانوني بود،  ــب اين قانون  ني تصوي
ــوخ  گرچه برخي از همكاران قضايي آن را منس
ــتند، اما قانون جديد با شرايط جديدي  مي دانس

اين قرار را تثبيت كرده است.
ــن خصوص  ــد در اي ــون جدي ــاده ى 81 قان م

مقرر مي دارد: 
«در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت 
ــت، چنان چه  كه مجازات آن ها قابل تعليق اس
ــاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت  ش
ــا موافقت بزه  ــران گرديده و يا ب ــده جب وارد ش
ــخصي  ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مش
ــده و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر  داده ش
ــتان مي تواند پس از اخذ  ــد، دادس كيفري باش
موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين 
ــب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال  متناس
ــتان متهم را  ــق كند. در اين صورت، دادس معل
حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورات 

زير مي كند:
الف - ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا 
ــي از  كاهش آثار زيان  بار مادي يا معنوي ناش

جرم با رضايت بزه ديده؛
ــك،  ب - ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزش
ــتان و يا به هر طريق ديگر،  درمانگاه، بيمارس

حداكثر ظرف شش  ماه؛
ــتغال به كار يا حرفه معين،  ج - خودداري از اش

حداكثر به مدت يك سال؛
ــت و آمد به محل يا مكان  ــودداري از رف د - خ

معين، حداكثر به مدت يك سال؛
ه  - معرفي خود در زمان هاي معين به شخص 
يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند، حداكثر به 

مدت يك سال؛
ــاعات معين در  و - انجام دادن كار در ايام يا س

مؤسسات عمومي يا عام المنفعه اي كه دادستان 
معين مي كند، حداكثر به مدت يك سال؛

ــركت در كلاس ها يا جلسات آموزشي،  ز - ش
ــاعات معين  ــي و حرفه اي در ايام و س فرهنگ

حداكثر، به مدت يك سال؛
ــايل نقليه  ــدام به رانندگي با وس ــدم اق ح - ع
ــل دادن گواهي  نامه، حداكثر  موتوري و تحوي

به مدت يك سال؛
ــلاح داراي مجوز يا استفاده  ط - عدم حمل س

از آن، حداكثر به مدت يك سال؛
ــركاي جرم يا  ي - عدم ارتباط و ملاقات با ش
ــتان تعيين مي شود،  ــط دادس بزه ديده كه توس

براي مدت معين؛
ك - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن 
ــه مراجع مربوط،  ــلام مراتب ب ــه با اع گذرنام

حداكثر به مدت شش ماه.
ــره 1ـ در صورتي كه متهم در مدت تعليق  تبص
ــتوجب حد،  به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مس
قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب 
ــرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفر  قرار گي
خواست گردد و يا دستورات مقام قضايي را اجرا 
نكند، قرار تعليق لغو و با رعايت مقررات مربوط 
ــد و مدتي كه  ــدد، تعقيب به عمل مي آي ــه تع ب
ــت، جزء مدت مرور زمان  تعقيب معلق بوده اس
محسوب نمي شود. چنان چه متهم از اتهام دوم 
تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء خواهد كرد. 
مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين 

تبصره در قرار صادر شده تصريح كند.
ــرف ده روز  ــرار تعليق تعقيب، ظ ــره 2ـ ق تبص
ــس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري  پ

مربوط است.
ــدت قرار تعليق تعقيب  ــره 3ـ هرگاه در م تبص
ــود كه متهم داراي سابقه محكوميت  معلوم ش
ــور بلافاصله به  ــوده، قرار مزب ــري مؤثر ب كيف
ــر  ــيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از س وس
ــي كه تعقيب معلق بوده  ــود. مدت گرفته مي ش
است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.
ــرس مي تواند در صورت وجود  تبصره 4ـ بازپ
ــررات اين ماده را از  ــرايط قانوني، اعمال مق ش

دادستان درخواست كند.
تبصره5 ـ در مواردي كه پرونده به طور مستقيم 
ــود، دادگاه مي تواند  ــي ش ــرح م در دادگاه مط

مقررات اين ماده را اعمال كند.
تبصره 6 ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي 
در واحد سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي 
كه متهم در مدت مقرر ترتيبات مندرج در قرار را 

رعايت ننمايد، تعليق لغو مي گردد».
3-2-3. ارجاع امر به ميانجي گري 

ــى كيفرى  ــر قانون آيين دادرس ــوآوري ديگ ن
(1392) در خصوص تحقق آموزه هاي عدالت 
ــط مقام قضايي به  ــي، ارجاع دعوا توس ترميم
ــت در جرايم  يكي از نهادهاي ميانجي گري اس
ــت كه  ــش، هفت و هش تعزيري درجه هاي ش
ــتند، مقام قضايي مي تواند به  قابل تعليق هس
ــب موافقت بزه ديده  ــت متهم و با جل درخواس
ــب،  ــا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناس ي
مهلتي كه بيش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا 
براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت 
ناشي از جرم اقدام كند. هم چنين مقام قضايي 
ــازش بين طرفين،  ــي تواند براي حصول س م
موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف 
ــه اي جهت ميانجي گري  يا شخص يا مؤسس
ارجاع كند. مدت ميانجي گري از سه ماه بيشتر 
ــد بود. مهلت هاي مذكور در اين ماده در  نخواه
ــراي يك بار و به ميزان  ــورت اقتضاء فقط ب ص
مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند 
ــت باشد، تعقيب  و موضوع از جرايم قابل گذش
ــاير موارد، اگر شاكي  ــود. در س موقوف مي ش
گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع 
به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد 
ــابقه ى محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام  س
ــس از اخذ موافقت متهم،  ــي مي تواند پ قضاي
تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. 
ــن صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت  در اي
تبصره هاي ماده ى 81 اين قانون حسب مورد، 
ــتورات موضوع  ــراي برخي دس ــف به اج مكل
ــد. هم چنين در صورت  ــاده ي مذكور مي كن م
عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم  
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ــاكي يا  ــت ش بدون عذر موجه، بنا به درخواس
ــق تعقيب را لغو و  ــي خصوصي، قرار تعلي مدع

تعقيب را ادامه مي دهد. (27)
4-2-3. توقـف تحقيقـات توسـط 

بازپرس با موافقت دادستان 
ــى كيفرى  ــر قانون آيين دادرس ــوآوري ديگ ن
(1392) در تحقق آموزه هاي عدالت ترميمي، 
تأسيس قراري با عنوان «قرار توقف تحقيقات» 
ــت. اين قرار در خصوص يكي از مشكلاتي  اس
ــراها با آن مواجه بوده و موجب تراكم  كه دادس
پرونده ها شده است، تعيين تكليف نموده است. 
چنان چه شخصي بدون تعيين هويت مرتكب، 
شكايتي را در دادسرا مطرح  كند، پرونده تشكيل 
ــود و تا زماني كه مرتكب  و تعقيب آغاز مي ش
ــود، اين پرونده به عنوان يك پرونده  معين نش
ــعبه مفتوح مي ماند.  ــري بي ثمر در آمار ش كيف
ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــاده ى 104 قان م
(1392) در جهت رفع اين مشكل مقرر مي دارد: 
ــش،  ــم تعزيري درجه چهار، پنج، ش «در جراي
ــت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم،  هفت و هش
ــال تمام از  ــد و دو س مرتكب جرم معين نباش
ــته باشد، با موافقت دادستان،  وقوع جرم گذش
ــادر و پرونده به طور  ــرار توقف تحقيقات ص ق
ــت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده  موق
ــاكي ابلاغ مي شود. شاكي  ــاكي دارد، به ش ش
ــت اعتراض به قرارها، به  ــي تواند ظرف مهل م
ــاكي، هويت  ــن قرار اعتراض كند. هرگاه ش اي
مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به 
ــناخته شود، به دستور دادستان  نحو ديگري ش
موضوع مجدداً تعقيب مي شود. در مواردي كه 
پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه 
ــده، دادگاه رأساً مطابق مقررات اين  مطرح ش

ماده اقدام مي كند».
5-2-3. محدود كردن بازداشت هاي 

پيش از محكوميت 
محدود كردن حبس هاي پيش از محكوميت، 
ــت كه در قانون آيين  از ديگر نوآوري هايي اس
ــورد تأكيد قرار  ــرى (1392) م ــى كيف دادرس
ــت.  ــت حفظ حقوق متهم اس ــه و در جه گرفت
ــرق مختلف در اين  ــق اين موضوع به ط تحق

ــده است كه در اين قسمت  قانون پيش بيني ش
به آن مى پردازيم.

1-5-2-3. تــوسعه ى قــرارهاي 
تأمين كيفري

يكي از روش هاي محدود كردن حبس پيش از 
محكوميت، توسعه ى قرارهاي تأمين كيفري 
ــت و هر گاه دلايل يا قرايني مبني بر توجه  اس
ــد و بر همين  ــته باش اتهام به متهم وجود داش
ــي مكلف به  ــود، قاض ــاس تفهيم اتهام ش اس
ــو،  ــت. از ديگر س صدور قرار تأمين كيفري اس
ــت نبايد آزادي مردم را  ــا جايي كه ممكن اس ت
ــت نمود. بنابر اين  ــلب كرد و آنان را بازداش س
قانون آيين دادرسي كيفري (1392) قرارهاي 
تأمين كيفري را از پنج نوع (28) به ده نوع افزايش 
ــتفاده از تنوع قرارها  ــت تا قاضي با اس داده اس
بتواند قرار تأمين كيفرى متناسب با وضعيت و 
ــخصيت متهم را انتخاب كند و تا حد ممكن  ش
از صدور قرار بازداشت موقت خوددارى نمايد.

ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــاده ى 217 قان م
(1392) در اين خصوص مقرر مي دارد: 

ــم و حضور به  ــي به مته ــه منظور دسترس «ب
ــدن او  موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي ش
ــن حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و  و تضمي
زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق 
ــل كافي، يكي از  ــورت وجود دلاي لازم، در ص

قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند:
الف - التزام به حضور با قول شرف؛

ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام؛
ــزام به عدم خروج از حوزه ى قضايي با  پ - الت

قول شرف؛
ــزام به عدم خروج از حوزه ى قضايي با  ت - الت

تعيين وجه التزام؛
ــه اي خود به صورت  ــزام به معرفي نوب ث- الت
هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با 

تعيين وجه التزام؛
ــوري يا  ــمي كش ــتخدمان رس ج - التزام مس
ــلح به حضور با تعيين وجه  التزام،  نيروهاي مس
ــا موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از  ب

محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط؛
چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت 

تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام 
ــزات الكترونيكي يا  ــق نظارت با تجهي از طري

بدون نظارت با اين تجهيزات؛
ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله؛

ــذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه ى  خ - اخ
بانكي، مال منقول يا غيرمنقول؛

د - بازداشت موقت با رعايت شرايط 
مقرر قانوني.

تبصره ى 1- در صورت امتناع متهم از پذيرش 
ــرار تأمين مندرج در بند «الف»، قرار التزام به  ق
ــه التزام صادر و در صورت  ــور با تعيين وج حض
ــرش قرارهاي مندرج در بندهاي  امتناع از پذي
ــت  ــرار كفال «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ق

صادر مي شود.
ــره ى 2- در مورد بندهاي «پ» و «ت»،  تبص
ــازه ى قاضي  ــي با اج ــوزه قضاي ــروج از ح خ

ممكن است.
ــره ى 3- در جرايم غيرعمدي در صورتي  تبص
ــخيص مقام قضايي تضمين حقوق  كه به تش
بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد، صدور 

قرار كفالت و وثيقه جايز نيست».
ــد «ب» در اين ــا بن ــاى «و» ب ــاوت بنده تف

 است كه:
اول، بند «و» مخصوص كارمندان دولت است 

و بند «ب» عموميت دارد؛ 
دوم، طبق بند «ب» در صورت تخلف متهم بايد 
ــراغ اموال وي رفت و اموال متعلق به او را  به س
توقيف نمود، اما طبق بند «و» در صورت تخلف، 
ــل دريافت حقوق وى  ــه التزام از مح ــغ وج مبل
برداشت مي شود. يعني در صورت تخلف متهم 
از حضور در مرجع قضايى، بر اساس تعهدى كه 
داده است به سازمان مربوط وي نوشته مي شود 
كه مبلغ وجه  التزام از حقوق نامبرده كسر شود و 

به حساب خزانه ى دولت واريز شود. 
قرارهـاي  پيش بينـي   .3-2-5-2

نظارت قضايي
ــاس  ــى عادلانه و احقاق حق جز بر اس دادرس
ــفاف ناظر بر مراحل مختلف  اصول دقيق و ش
ــت. حق  ــكان پذير نيس ــيدگى قضايى ام رس
دادرسى عادلانه كه قلمرويى اجرايى به وسعت 
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ــرى و مدنى دارد، در  ــيدگى هاى كيف تمام رس
مفهومى عام از مرحله كشف جرم و تعقيب متهم 
تا اجراى مجازات، و در  معناى خاص از مرحله 
ــيدگى در دادگاه تا ختم رسيدگى و  ــروع رس ش

قطعيت حكم صادره را پوشش مى دهد.
ــرى جديد،علاوه بر  ــى كيف قانون آيين دادرس
توسعه مصاديق قرارهاى تأمين كيفرى، به اين 
ــعه بسنده نكرده و در ماده ى 247، «قرار  توس
نظارت قضايى» را نوآورانه مطرح نموده است 
ــت.  ــته اس و پنج مصداق نيز براى آن ابراز داش
ــب با  وفق اين ماده «بازپرس مى تواند متناس
جرم ارتكابى، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار 
ــامل يك يا چند مورد  نظارت قضايى را كه ش
از دستورهاى زير است براى مدت معين صادر 

كند:
ــى نوبه اى خود به مراكز يا نهادهايى  1-  معرف

كه بازپرس تعيين مى كند؛
2-  منع رانندگى با وسايل نقليه موتورى؛

ــاي مرتبط با  ــه فعاليت ه ــتغال ب 3-  منع اش
جرم  ارتكابي؛

4-  ممنوعيت از نگه دارى سلاح داراي مجوز؛
5-  ممنوعيت خروج از كشور.

ــرى درجه 7 و 8  ــره ى 1- در جرايم تعزي تبص
ــن لازم براى جبران  ــورت ارائه ى تضمي در ص
ــارات وارد شده، بازپرس مى تواند صرفاً به  خس

صدور قرار نظارت قضايى اكتفا كند.
تبصره ى 2- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف 
ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود، 
چنان چه اين قرار توسط دادگاه صادر شده باشد، 
ــراض در دادگاه  ــدت ده روز قابل اعت ظرف م

تجديدنظر استان خواهد بود.
همه ى قرارهاي نظارت قضايي قابل اعتراض 
ــد، اما صرفاً قرار بازداشت موقت و قرار  مى باش
تامين منتهى به بازداشت متهم قابل اعتراض 

است».(29)
3-5-2-3. لغو قرار بازداشت موقت 

اجباري 
ــى كيفرى  ــر قانون آيين دادرس ــو آورى ديگ ن
ــدود كردن حبس هاي پيش از  (1392) در مح
ــت موقت اجباري  محكوميت، لغو قرار بازداش

ــت. تبصره ى ماده ى 237 در اين خصوص  اس
مقرر مى دارد: 

«موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين 
ــز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي  خاص، به ج
ــدن اين قانون  ــلح از تاريخ لازم الاجراء ش مس

ملغي است».
ــه قانون  ــي، با توجه ب ــي فعل ــام قضاي در نظ
ــا، اختلاس و  ــديد مجازات مرتكبين ارتش تش
كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص 
ــا  ــام، در جرايم اختلاس و ارتش ــت نظ مصلح
ــه مبلغ مورد اختلاس از ده هزارتومان  چنان چ
ــزار تومان بيش تر  ــت ه ــاء از بيس و مبلغ ارتش
ــت موقت متهم حداقل به مدت  ــد، بازداش باش
ــن در صورت  ــت. هم چني ــك ماه الزامى اس ي
تحقق شرايط مندرج در ماده ى 35 قانون آيين 
ــي دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  دادرس
كيفري (1378) (30)، صدور قرار بازداشت موقت 
ــون، به عنوان يك  ــود، اما در اين قان ــي ب الزام
ــت موقتِ الزامى  ــوآوري به طور كلي بازداش ن

حذف شده است. 
ماده ى 237 در اين خصوص مقرر مي دارد: 

ــت موقت جايز نيست، مگر  «صدور قرار بازداش
در مورد جرايم زير، در صورتي كه دلايل، قراين 
و امارات كافي دلالت بر توجه اتهام به متهم كند:
ــلب  الف- جرايمي كه مجازات قانوني آن ها س
ــا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه  حيات ي
تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آن ها 
ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است؛

ب- جرايم تعزيري درجه چهار و بالاتر؛
ــي و خارجي  ــت داخل ــه امني ــم علي ج - جراي
ــي آن ها درجه پنج و  ــور كه مجازات قانون كش

بالاتر است؛
د - تظاهر، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي 
ــيله چاقو يا هر نوع اسلحه و  ــخاص به  وس اش
ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال؛

ــرقت، كلاهبرداري، ارتشا، اختلاس،  هـ - س
خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول 
در صورتي كه مشمول بند «ب» اين ماده نباشد 
و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي 
به  علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد.

تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع 
ــر بر جرايم  ــاص، به جز قوانين ناظ ــن خ قواني
نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين 

قانون ملغى است».
ــاده ي 238 در تكميل حكم موضوع ماده ى  م

237 مقرر مي دارد: 
ــل، صدور قرار  ــور در ماده قب ــوارد مذك «در م
ــت موقت منوط به وجود يكي از شرايط  بازداش

زير است:
الف - آ زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و 
ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود 
ــبب شود شهود از  و مطلعان واقعه گردد و يا س

اداي شهادت امتناع كنند؛
ــد و به  ــدن متهم باش ب - بيم فرار يا مخفي ش

طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد؛
ج - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب 
ــهود يا خانواده  ــاكي، ش به خطر افتادن جان ش

آنان و خود متهم باشد».
6-2-3. پـــيش گيـرى از اطالـه ى 

دادرسى
ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــذار در قان قانون گ
ــى  ــراى جلوگيرى از اطاله ى دادرس ــد، ب جدي
ــت كه از جمله موارد  تمهيداتى اتخاذ كرده اس

زير است.
 1-6-2-3. تجويز استفاده از سامانه  
رايانـه اي و مخابراتـي بـراى ابـلاغ 

اوراق قضايى
 ماده ى 175 قانون جديد در اين خصوص مقرر 

مى دارد:
«استفاده از سامانه هاي (سيستم هاي) رايانه اي 
ــي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط  و مخابرات
ــر و تلفن، براي طرح  ــري از راه دور، نماب تصوي
شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، 
ــلاغ اوراق قضايي و هم چنين نيابت قضايي  اب
با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي 

بلامانع است».
2-6-2-3. تجويـز واگـذارى ابـلاغ 

اوراق قضايي به بخش خصوصي
ماده ى 176 در اين خصوص مقرر مى دارد: 

«قوه قضاييه مي تواند ابلاغ اوراق قضايي را به 
13
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پى نوشت ها:
1- در اين خصوص اصل 169 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر 
ــتناد قانونى كه بعد از آن وضع  ــت: «هيچ فعل يا ترك فعلى به اس ــته اس داش
شده است، جرم محسوب نمى شود». هم چنين در ماده ى 10 قانون مجازات 
اسلامى مصوب 1392 آمده است: «در مقررات و نظامات دولتى مجازات و 
اقدام تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر 
ــت و مرتكب هيچ رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل را نمى توان به  ــده اس ش
موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأمينى و تربيتى محكوم كرد ...».

2- ماده ى 11: «قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء 
مي شود:

الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت؛
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم؛

پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي؛
ت- قوانين مربوط به مرور زمان؛

تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده 
براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي شود».

3-«هر يك از مقامات و مامورين دولتى كه بر خلاف قانون، آزادى شخصى 
افراد ملت را سلب و يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسى محروم نمايند  

محكوم مي شوند».
4-«آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف 
ــي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين،  ــرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدمات ج
نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف 
ــتري و رعايت حقوق متهم،  ــارات مقامات قضايي و ضابطان دادگس و اختي

بزه ديده و جامعه وضع شده است».

5- «احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر 
اساس آن حكم صادر شده است».

ــر، شريك  6- «محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانونى و منحصر به مباش
ــود و راى مستدل و  ــد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نش و معاون جرم باش
مستند به مواد قانونى و يا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى 
نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت 

لازم برخوردار باشد».
7- «قوه قضاييه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و 
مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: رسيدگى و 
ــكايات، حل و فصل دعاوى و  صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، ش
ــبيه كه  ــمت از امور حس رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قس

قانون معين مى كند ...».
8- ماده ى 39: «دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بى طرفى تحقيقات 
را انجام داده و در كشف اوضاع و احوال كه به نفع متهم است، بى طرفى كامل 
را رعايت كنند؛ ماده ى 40: «دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فورى 
ــرى از امحاى آثار و علايم جرم به عمل آورده و در تحصيل و  ــراى جلوگي ب

جمع آورى اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند».
ــناخته  ــت و هيچ كس از نظر قانون مجرم ش 9- اصل 37: «اصل، برائت اس
ــود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ اصل 39: «هتك  نمى ش
حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير بازداشت، زندانى يا تبعيد 

شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است». 
10- «اصل برائت است. بنابر اين اگر كسى مدعى حق يا دينى به ديگر باشد، 
بايد آن را اثبات كند در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر 

خواهد شد».

بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي 
اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف 
ــماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون  شش
توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري 
اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه 

قضاييه مي رسد».
3-6-2-3. امــكــــان صـــدور 

كيفرخواست شفاهى
ــر جرايم موضوع ماده ى 302 قانون آيين  در غي
دادرسى كيفرى، چنان چه متهم و شاكي حاضر 
ــته  ــاكي وجود نداش ــند يا متهم حاضر و ش باش
ــات مقدماتي  ــد و تحقيق ــت كرده باش يا گذش
ــاً يا به  ــتان مي تواند رأس ــد، دادس هم كامل باش
درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در 
صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري 
را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به  صورت 
ــفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون  ش
ــكيل جلسه مي دهد و به متهم تفهيم  تأخير تش
مي كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك 
ــت  ــاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواس دف

ــه روز به او مهلت داده مي شود.  متهم، حداقل س
تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت 
مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق 
ــتفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي  اس
و رأي صادر مي كند و اگر ضمن رسيدگي انجام 
تحقيقاتي را لازم بداند، آن ها را انجام و يا دستور 
ــتان يا ضابطان  ــات را به دادس ــل تحقيق تكمي
دادگستري مي دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم 
با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ى ضرر 
و زيان مي تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست 
ــم كند و دادگاه مي تواند فارغ از امر  ــود را تقدي خ
ــيدگي و رأي  كيفري به دعواي ضرر و زيان رس

مقتضي صادر نمايد. (31)
4-6-2-3. تجويـز اعـزام بازپرس به 
خارج از حوزه ى قضايى جهت امر تحقيق 
ــرى (1392) براى  ــى كيف ــون آيين دادرس قان
ــران اجازه داده  ــتين بار در نظام قضايى اي نخس
است كه هر گاه به تشخيص بازپرس، مباشرت 
ــق در خارج از حوزه قضايي  ــام تحقي وي در انج
ــد، موضوع را به  محل مأموريتش ضروري باش

ــتدل به دادستان اعلام و پس از كسب  نحو مس
ــتان  ــر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادس نظ
ــه اجراي  ــبت ب ــت نظارت او، نس ــل و تح مح
مأموريت اقدام ميكند. در اين صورت، ضابطان 
ــتري و مراجع رسمي مكلف به اجراي  دادگس

دستورهاي بازپرس هستند. (32)
5-6-2-3. ايجـاد انگيـزه در متهـم 
بـراى تمكيـن بـه راى از طريق الزام 

دادگاه به تخفيف مجازات
در تمام محكوميت هاي تعزيري، در صورتي كه 
ــت تجديدنظر  ــتان از حكم صادره درخواس دادس
ــد پيش از  ــوم عليه مي توان ــد، محك نكرده باش
پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه 
صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را 
ــقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و  اس
ــد. در اين صورت،  ــاي تخفيف مجازات كن تقاض
ــتان به  دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادس
موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين 
شده را كسر مي كند. اين حكم دادگاه قطعي است. (33)
ادامه دارد ...
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ــعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام  ــاع پرونده به ش ــس از ارج 11- «پ
ديگر، به شرح زير عمل مى نمايد: 

الف- چنان چه اتهامى متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابى به وى جرم نباشد 
دادگاه اقدام به صدور رأى برائت و يا قرار منع تعقيب مى نمايد ...».

ــق دارند براى خود وكيل انتخاب  ــه دادگاه ها طرفين دعوى ح 12- «در هم
نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، براى آن ها امكانات تعيين 

وكيل فراهم گردد».
ــد. وكيل متهم  ــته باش ــد يك نفر وكيل همراه خود داش ــم مى توان 13- «مته
ــدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه  ــد ب مى توان
براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام 

نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مى شود ...».
14- «قاضى ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، 
سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و هم چنين آدرس ... او را دقيقاً سؤال نموده 
ــد و متذكر  ــانى مقدور باش ــاير اوراق به آس به نحوى كه ابلاغ احضاريه و س
مى شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را 
به صورت صريح به متهم تفهيم مى كند. آن گاه شروع به تحقيق مى نمايد ...».
ــت:  ــي كيفري (1290) آورده اس 15-از جمله ماده ى 44 قانون آيين دادرس
ــف اوضاع و  ــتنطق بايد با كمال بي غرضي تحقيقات را نموده، در كش «مس

احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است، فرقي نگذارد».
ــيله ضابطين  ــه به طور كلى تحقيقات مقدماتى وس ــور جنح 16- «... در ام
دادگسترى تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام مى شود و پس از تكميل 
پرونده دادستان در صورتى كه موضوع را قابل تعقيب كيفرى تشخيص دهد، 
پرونده را با صدور كيفرخواست و هر گاه مورد منطبق با ماده ى 5 اين قانون 

باشد، با بيان ادعاى شفاهى در دادگاه مطرح مى نمايد ...».
17- نظرات اين كميسيون صرفاً مشورتي نبوده، بلكه به منزله رأى وحدت 

رويه بود.
18- «دادگاه هاي عمومي با حضور رييس شعبه يا دادرس علي البدل تشكيل 
مي شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه به  وسيله 
ــاي  ــم دادگاه صورت خواهد گرفت. هم چنين اظهارنظر قضايي و انش حاك

رأي با اوست».
19- ماده ى 302 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «جرايم زير در دادگاه 
كيفرى يك رسيدگى مى شود: جرايم موجب مجازات سلب حيات، جرايم 
موجب مجازات حبس ابد، جرايمى كه مجازات قانونى آن ها قطع عضو است 
ــمانى كه ميزان ديه آن ها ثلث ديه كامل  و جنايات عمدى عليه تماميت جس
مجنى عليه يا بيش از آن است، جرايم موجب مجازات تعزيرى درجه پنج و 

بالاتر، جرايم سياسي و مطبوعاتى».
ــت طى يك  ــكلات اجرايى، در صدد اس 20- قوه ى قضاييه با توجه به مش
لايحه يا طرحى نسبت به مواردى از اين قانون پيشنهاد اصلاحى دهد از جمله 
همين مورد كه دادستان و دادياران نيز بتوانند تحقيقات مربوط به جرايم در 
صلاحيت دادگاه كيفرى 2 را چه در حضور بازپرس يا غياب آن انجام دهند.  

21- ماده ى 286 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

22- ماده ي 150 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
23- ماده ي 50 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

24- ماده ي 138 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

25- ماده ي 226 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
26- ماده ى 19 قانون مجازات اسلامي (1392)، مجازات هاي تعزيري را به 

هشت درجه تقسيم نموده است: 
ــدي بيش از يك  ــال، جزاي نق ــت و پنج س ــه ى 1ـ حبس بيش از بيس درج

ميليارد ريال؛
ــال،  جزاي نقدي بيش از  ــت و پنج س درجه ى 2ـ حبس بيش از پانزده تا بيس

پانصد و پنجاه ميليون تا يك ميليارد ريال، مصادره ى اموال؛

ــيصد و  ــال، جزاي نقدي بيش از س درجه ى 3- حبس بيش از ده تا پانزده س
شصت ميليون تا پانصد و پنجاه ميليون ريال؛

درجه ى 4ـ حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد 
ميليون تا سيصد و شصت ميليون ريال، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي؛
درجه ى 5- حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون 
ــتاد ميليون ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج  تا يكصد و هش

تا پانزده سال؛
ــت  ــال، جزاي نقدي بيش از بيس ــش ماه تا دو س درجه ى 6- حبس بيش از ش
ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي و يك تا نود و نه ضربه، محروميت 
از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها؛

ــزاي نقدي بيش از ده  ــش ماه، ج ــس از نود و يك روز تا ش ــه ى 7- حب درج
ميليون تا بيست ميليون ريال، شلاق از يازده تا سي ضربه، محروميت از حقوق 

اجتماعي تا شش ماه؛
درجه ى 8- حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال، شلاق تا ده ضربه.

27- ماده ى 82  قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  28- ماده ى 132 قانون آيين دادرس
كيفرى (1378): «به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد 
ــدن و يا تباني با ديگري، قاضي مكلف  لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان ش
است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأسيس كيفري زير را صادر 
كند: 1ـ التزام به حضور با قول شرف 2ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام 
تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله

 3ـ اخذ كفيل با وجه الكفاله 4ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي 
يا مال منقول و غيرمنقول 5ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در قانون».

29- ماده ى 226 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
ــاده (32) اين قانون و تبصره هاى آن،  ــر با رعايت قبود م ــوارد زي 30- «در م
ــر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور  ــن و امارت موجود دلالت ب ــرگاه قرائ ه
ــدوى ادامه خواهد  ــت و تا صدور حكم ب ــت موقت الزامى اس قرار بازداش
يافت مشروط به اين  كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونى جرم 

ارتكابى تجاوز ننمايد:
 الف- قتل عمد، آدم ربايى، اسيدپاشى و محاربه و افساد فى الارض؛ 

ب- در جرايمى كه مجازات قانونى آن اعدام يا حبس دائم باشد؛
 ج- جرايم سرقت، كلاهبردارى، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و 
استفاده از سند مجعول در صورتى كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت 
قطعى يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعى به علت ارتكاب هر 

يك از جرايم مذكور را داشته باشد؛ 
د- در مواردى كه آزادى متهم موجب فساد باشد؛ 

هـ- در كليه جرايمى كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد».
31- ماده ى 86 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

32- ماده ى 122 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

33- ماده ى 442 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
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درآمد
ــذار در تقنينِ «جرايم عليه امنيت ملى» با  قانون گ
ــترى اقدام مى نمايد (1)؛ زيرا اين  دقت و تأمل بيش
جرايم با حاكميت ملى و اساس و پايه  هاى حكومت 
ــت و ضرر حاصل از اين جرايم متوجه  در ارتباط اس

مصالح و منافع عمومى ملت و كشور مى  باشد. 
قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح متشكل 
از سيزده فصل است كه فصل دوم آن به «جرايم 
عليه امنيت داخلى و خارجى» (2) اختصاص يافته 

و اين عنوان حكايت از پذيرش غير قابل تفكيك 
ــت. (3)  بودن امنيت داخلى از امنيت خارجى اس
ــت و  ــون فوق الذكر داراى نوآورى  هايى اس قان
ــتى  هاى قانون  ــى ابهامات و كاس ــع برخ در رف
ــين موفق عمل كرده است كه از اين جمله  پيش
ــكيل جمعيت براى  مى  توان به جرم انگارى تش
برهم زدن امنيت كشور (ماده ى 19)، جاسوسى 
براى بيگانگان (ماده ى 24)، مشاركت و معاونت 
ــاى 1 و 2 ماده ى  ــى (تبصره ه در جرم جاسوس

ــاده ى 25) و تخليه ى  ــمن (م 24)، تعريف دش
ــط دشمنان يا بيگانگان (ماده ى  اطلاعاتى توس
28) اشاره نمود، اما در اين قانون نقيصه هايى نيز 
به چشم مى خورد كه موضوع اين مقاله است و 
ــه تفكيك جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى  ب

مورد بحث قرار مى گيرد.
1. محاربه 

ــه داراى مصاديقى  ــوان مجرمانه ى محارب عن
است كه در شش بند قابل ارائه است.

دكتر محمود مالمير، استاد يار دانشگاه آزاد اسلامى واحد خوراسگان
 كامران محموديان اصفهانى، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

ارتكاب جرايم عليه امنيت ملى 
توسط نيروهاى مسلح
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تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، اقدامى در راستاى ثبات و ايجاد نظم در نيروهاى مسلح است. فصل دوم اين 
قانون به ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى توســط نظاميان اختصاص يافته اســت، كه  به رغم ويژگى هاى مثبت آن 
نسبت به قانون مجازات اسلامى و قوانين قبلى، از نقاط ضعفى نيز برخوردار است. در اين نوشتار ضمن بررسى مواد موضوع 
فصل دوم قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح در جهت اصلاح قانون به منظور نائل گرديدن به سطح بالاترى از امنيت ملى 

در نيروهاى مسلح پيشنهاداتى ارائه مى نماييم.
واژگان كليدى: امنيت ملى، نيروهاى مسلح، امنيت داخلى، امنيت خارجى.

چكيده



1-1. بـــرانــــدازى نـــــظـام 
جمهـــورى اســــلامى

ــازات جرايم  ــون مج ــاده ى 17 قان ــق م مطاب
نيروهاى مسلح: «هر نظامى كه برنامه براندازى 
به مفهوم تغيير و نابودى اساس نظام جمهورى 
اسلامى ايران را طراحى يا بدان اقدام نموده و به 
اين منظور جمعيتى تشكيل دهد يا اداره نمايد يا 
در چنين جمعيتى شركت يا معاونت مؤثر داشته 

باشد محارب محسوب مى شود».
ــى گفته  ــدازى به كليه ى تحركات سياس بران
ــقوط يك حكومت را  ــود كه زمينه ى س مى ش
فراهم مى سازد. در يك نظام سياسى، دو گروه 
ــت اقدام به براندازى نمايند نخست،  ممكن اس
ــار كه قصد آن ها  احزاب؛ و دوم، گروه هاى فش
ــى حكومت  ــى سياس ــذارى بر خط مش تاثيرگ
است، نه واژگونى آن؛ در مقابل، احزاب خواستار 
ــند  ــى مى باش ــت گرفتن قدرت سياس در دس

(جمراسى فراهانى، 1374: 10). 
ــدازى براى معرفى تمام  ــى ديگر بران در تعريف
ــور به كار  ــى در يك كش ــاى شورش فعاليت ه
ــن مفهوم را  ــت، اما مبناى اي ــده اس گرفته ش
ــته اند كه از سوى عناصر ناراضى  فعاليتى دانس
يك كشور با حمايت يا سازماندهى كشورهاى 
ــتقر در آن  ــى براى برانداختن دولت مس خارج
ــور صورت مى گيرد، دانسته اند (روشندل،  كش
ــكيل  1374: 12). رفتار فيزيكى اين ماده، تش
ــت كه در ظاهر تعدد  ــت و اداره ى آن اس جمعي

مادى محسوب مى شود.          
معاون جرم كسى است كه اقدامات وى به شكل 
تشويق، ترغيب، تهديد مؤثر در مباشر و ارتكاب 
جرم باشد، ليكن اين ماده براى معاونت مجازاتى 
همانند مباشرت در جرم پيش بينى كرده است. 
ــوه ى جرم انگارى و موارد  در خصوص اين نح
ــابه مى توان قائل به دو تفسير شد: نخست،  مش
ــوه ى جرم انگارى از بعُد اهميت جرايم  اين نح
عليه امنيت ملى قابل توجيه است؛ زيرا با توجه 
ــته از جرايم،  به اهميت و  ويژگى هاى اين دس
ــتن  ــن مبناى جرم انگارى در نظر داش در تبيي
اصل سرزنش، رجحان بيشترى نسبت به اصل 

صدمه دارد. اين نكته در ساير جرايم عليه امنيت 
ملى نيز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است 
ــتقل در ماده ى  مانند جرم انگارى معاونت مس
ــروع  23 اين قانون يا در نظر گرفتن مجازات ش
ــام در ماده ى فوق الذكر يا  ــه جرم مانند جرم ت ب
ــر با توجه به مضيق  ــاده ى 20؛ از طرف ديگ م
بودن دامنه ى حدود الهى و ويژگى  هاى خاص 
اين جرايم، توسعه ى جرم انگارى در اين موارد، 
ــت، فقها نيز به  ــرع اس خلاف قواعد و اصول ش
ــته اند. به عنوان مثال،  اين موضوع عنايت داش
ــون فقهى پيش بينى حكم محارب براى  در مت
ــوس و كسى كه در راه  ديده بان محارب و جاس
كاروان ها كمين مى  كند تا به دزدان خبر دهد، 
ثابت نيست (موسوى خمينى، بى  تا، ج2: 492). 
ــد تفسير نخست در مورد جرايم  به نظر مى رس
ــت،  ــرىِ عليه امنيت ملى قابل اعمال اس تعزي
ــا توجه به ضرورت  ــورد حدود الهى، ب ــا در م ام
ــعه ى محاربه  رعايت احتياط در دماء بايد از توس

خوددارى كرد.
اگر فرد نظامى براى تغيير و نابودى اساس نظام 
جمهورى اسلامى ايران نقشه اى طراحى كند يا 
بدان اقدام كند، ليكن براى رسيدن به اين منظور 
جمعيتى تشكيل ندهد و اصولاً جمعيتى در كار 
نباشد، فعل وى مشمول اين ماده نخواهد بود. 

ــركت در جمعيت»  ــن ماده منظور از «ش در اي
مشخص نيست، با اين توضيح كه آيا مشاركت 
در عنصر مادى جرم است يا صرف عضويت در 
چنين جمعيتى كافى به نظر مى رسد. هم چنين 
اگر قيد «مؤثر» را افزون بر معاونت، به شركت 
ــختى مى توان صرف  نيز معطوف بدانيم، به س
عضويت بدون فعاليت مؤثر را مشمول اين ماده 
ــديد  ــود، به هر حال با عنايت به مجازات ش نم
محاربه، بهتر است قانون گذار به صراحت تعيين 

تكليف نمايد. 
منظور از جمعيت در اين ماده، گروهى متشكل 
از حداقل سه نفر و بيشتر است. هم چنين منظور 
از عبارت «بدان اقدام نموده»، اقدام به طراحى 
برنامه ى براندازى براى تغيير و نابودى اساسى 

نظام است.  

1-2. اقدام مسـلحانه عليه جمهورى 
اسلامى ايران    

ــم نيروهاى  ــون مجازات جراي ــاده ى 22 قان م
ــه نظام جمهورى  ــلح: «هر نظامى كه علي مس
ــلامى ايران اقدام مسلحانه نمايد، محارب  اس

محسوب مى شود».
ــرم مذكور در اين ماده از لحاظ عنصر مادى،  ج
جرمى مطلق است و صرف رفتار فيزيكى براى 
ــق آن كفايت مى  نمايد. اگر اقدام مرتكب  تحق
ــد، چنان چه قصد  عليه يكى از اركان نظام باش
ــمول ماده ى  ــد، مش وى مقابله با كل نظام باش
ــلحانه در اين  ــد. اقدام مس فوق الذكر خواهد ش
ــده، ليكن به نظر  ماده به صورت مطلق بيان ش
ــلحه ى آتشين  ــد معطوف به اقدام با اس مى رس
ــرد عنصر مادى آن را  ــد و اقدام با سلاح س باش
تشكيل نمى دهد. افزون بر اين، به علاوه قصد 
ــلامى، سوء نيت  اقدام عليه نظام جمهورى اس

خاص اين جرم است. 
محاربه (4) در نظر مشهور فقهاى اماميه عبارت 
است از : «ظاهر ساختن سلاح براى ترسانيدن 
ــردم» (5) (مكى عاملى، 1410: 263 ؛ علامه  م
ــن ادريس، 1410،  ــى 1420، ج5: 379 ؛ اب حل
ــى  تا: 43 ؛ محقق  ــى دوم، ب ج3: 505 ؛ مجلس
حلى، 1388، ج2: 422). بنابر اين تعريف سلاح 
ــانيدن مردم شرط تحقق  كشيدن و قصد ترس
ــى، 1413، ج15:  ــت (جبعى عامل ــه اس محارب
ــير  ــلاح» تفاس 5). فقهاى اماميه از واژه ى «س
مختلفى دارند. در روايت سكونى از امام صادق 
ــلام از اميرالمؤمنين عليه السلام آمده  عليه الس
است: «اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد مردى 
كه با آتشى كه شعله مى كشيد، به خانه ى قومى 
حمله كرده و خانه و اثاث آن ها نيز سوخته است، 
فرمودند قيمت خانه و اثاث را از او گرفته سپس 
ــى، 1409، ج28: 315).  ــند» (عامل او را مى كش
ــن روايت معتقدند  ــتند به اي بعضى از فقها مس
ــنگ  ــلاح فرقى بين عصا، س كه در مصداق س
و ديگر سلاح  هاى ديگر نيست و شهيد ثانى با 
تفسيرى گسترده  تر، معتقدند كه ملاك توانايى 
ــت (جبعى عاملى، 1412، ج9: 290).  و قوه اس
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در مقابل، برخى تسرى محاربه به مواردى مانند 
ــيله ى تازيانه يا چوب و  ــاندن مردم به وس ترس
عصا را داراى اشكال مى  دانند (موسوى خمينى، 
ــلحه  بى تا، ج2: 492). برخى نيز معتقدند كه اس
ــا آن مى جنگند  ــت كه ب ــامل هر چيزى اس ش
ــل اصفهانى، 1416، ج10: 636). بعضى  (فاض
ــلاح» را شامل همه ى اقسام  قدر متيقن از «س
تفنگ دانسته  اند (نجفى، 1404، ج41:  565). 
ــوره ى مباركه مائده كه مستند  در آيه ى 33 س
فقهى محاربه است، سلاح كشيدن شرط نيست 
و به همين دليل قانون جرايم نيروهاى مسلح در 
ماده ى 17 براى تحقق محاربه استفاده از سلاح 
ــرورى نمى داند. بنابر اين تعريفى كه فقها  را ض
ــه ارائه مى دهند، تنها مصداق بارزى از  از محارب

محاربه است. 
ــخيص مصاديق به كارگيرى و تشهير  در تش
ــود (بهجت،  ــلاح بايد به عرف مراجعه ش س
ــلاح واقعى  ــه س 1428، ج4: 467) و چنان چ
ــد، بلكه از چيزى شبيه به اسلحه  در كار نباش
ــهير و به كارگيرى  ــتفاده گردد، عرفاً تش اس
ــلاح صدق نمى كند (عوده، 1402: 433)؛  س
ــدام عليه نظام جمهورى  ــر چند به قصد اق ه
ــلامى ايران باشد. در نظرى مشابه اعلام  اس
ــرم محاربه به صورت  ــد: «تحقق ج نموده ان
ــتفاده از اسلحه ى قلابى شبيه به  مذكور (اس
واقعى كه با آن مردم را نهب و غارت مى كنند و 
موجب سلب امنيت و اخافه مى شوند و...) مورد 
ــت و اقوى عدم تحقق مى باشد». اشكال اس

ــلحه ى قلابى  فتواى ديگر مى فرمايند: «اس
ــت، ولى اگر كسى اين كار  معيار محارب نيس
ــترده انجام دهد، به طورى كه  را به طور گس
ــى الارض را پيدا كند، حكم  ــد ف عنوان مفس
ــد فى الارض را دارد» (معاونت آموزش  مفس
ــه هرحال  اگر  ــه، 1381: 48). ب ــوه قضايي ق
ــلحه ى به كار گرفته شده واقعى نباشد، در  اس
محارب محسوب نمودن مرتكب ترديد وجود 
ــير  دارد و با توجه به ترديد حاصله و لزوم تفس
ــلاح غير واقعى را  به نفع متهم، محاربه با س

نبايد مشمول اين ماده دانست.

1-3. اجبار يا تحريك به فرار
ــم نيروهاى  ــون مجازات جراي ــاده ى 23 قان م
ــر نظامى كه  ــت: «ه ــته اس ــلح مقرر داش مس
نظاميان يا اشخاصى را كه به نحوى در خدمت 
نيروهاى مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار 
ــليم يا عدم اجراى وظايف نظامى كند يا  يا تس
موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فرارى بودن، 
ــى نمايد، در صورتى كه به منظور  آنان را مخف
براندازى حكومت يا شكست نيروهاى خودى 
در مقابل دشمن باشد، به مجازات محارب، والاّ 
به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مى شود».

ــت  ــت يا قصد شكس ــدازى حكوم ــد بران قص
ــوء نيت  ــمن، س نيروهاى خودى در مقابل دش
ــتن  ــت كه در صورت نداش خاص اين جرم اس
ــوء نيتى به حبس محكوم خواهد شد.  چنين س
اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم  يا عدم اجراى 
ــاظ عنصر مادى، جرمى  ــف نظامى از لح وظاي
ــه تفاوتى ندارد كه اجبار  ــت، در نتيج مطلق اس
ــليم يا عدم  ــى به فرار يا تس ــا تحريك منته ي
ــود، اين ماده از جمله  اجراى وظايف نظامى ش
ــت كه تحت عنوان معاونت مستقل  موادى اس
ــى قرار مى گيرد. بنابر اين چنان چه  مورد بررس
ــا در خدمت  ــرم از نظامى بودن ي ــب ج مرتك
نيروهاى مسلح بودن اشخاص اطلاعى نداشته 
باشد اقدام وى با اين ماده منطبق نيست. اجبار 
يا تحريك بايد در فرار يا تسليم و يا عدم اجراى 
وظايف نظامى مؤثر واقع شود، مرتكب مشمول 

اين ماده نخواهد بود.
ــامل اجبار فيزيكى خارجى  اجبار در اين ماده ش
و اجبار معنوى خارجى است كه بايد «عادتاً غير 
قابل تحمل» باشد و تصريح قانون گذار در اين 
مورد لازم بود.  اگر نظامى اقدام به مخفى نمودن 
نظامى ديگرى نمايد، ليكن علم به فرارى بودن 
ــد، چنان چه علم پيدا كند و باز  ــته باش وى نداش
ــمول اين  هم به مخفى نمودن ادامه دهد، مش

ماده خواهد شد.
1-4. اقدام براى جدا كردن قسـمتى از 
قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران  
ــاده ى 20 قانون مجازات جرايم نيروهاى  در م

ــلح آمده است: «هر نظامى كه به نحوى از  مس
انحاء براى جدا كردن قسمتى از قلمرو حاكميت 
ــراى لطمه وارد  ــلامى ايران يا ب جمهورى اس
ــور  ــتقلال كش ــردن به تماميت ارضى يا اس ك
جمهورى اسلامى ايران اقدام نمايد به مجازات 

محارب محكوم مى شود».
قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران شامل 
ــرو زمينى، هوايى و دريايى خواهد بود. اين  قلم
ــت و صرف اقدام  ماده از لحظ نتيجه مطلق اس
ــمتى از قلمرو حاكميت يا  براى جدا كردن قس
لطمه وارد كردن به تماميت ارضى يا استقلال 
كشور كافى خواهد بود. قصد جدا كردن قسمتى 
ــلامى ايران  يا  از قلمرو حاكميت جمهورى اس
ــت ارضى يا  ــه وارد كردن به تمامي ــد لطم قص
استقلال كشور، سوء نيت خاص اين جرم است 
و سوءنيت عام نيز شامل اقدام آگاهانه و عامدانه 
ــمتى از قلمرو حاكميت  ــدا كردن قس ــراى ج ب
ــلامى ايران مى باشد. اگر نظامى  جمهورى اس
ــمتى از قلمرو حاكميت  ــا قصد جدا كردن قس ب
جمهورى اسلامى ايران، اقدام به تسهيل وقوع 
جرم و تهيه ى وسايل ارتكاب جرم مانند اسلحه، 
مهمات و مانند آن براى ديگران نمايد، با وجود 
شرايط ممكن است معاون جرم محسوب شود. 
ــروع به جدا  منظور از عبارت «اقدام نمايد»، ش
ــرو حاكميت جمهورى  ــمتى از قلم كردن قس
ــروع به لطمه وارد كردن  ــلامى ايران يا ش اس
ــتقلال كشور جمهورى  به تماميت ارضى يا اس

اسلامى ايران است.
1-5. همكارى با دشمن

ــم نيروهاى  ــون مجازات جراي ــاده ى 21 قان م
ــلح «نظاميانى كه مرتكب جرايم زير شوند  مس
ــه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازى  چنان چ
ــد، به مجازات  ــمن باش نظام و همكارى با دش
ــه تا پانزده  ــارب و در غير اين صورت به س مح

سال حبس تعزيرى محكوم مى شوند:
ــف) هر نظامى كه افراد تحت فرماندهى خود  ال
ــه حفاظت آن به عهده او  ــا پايگاه يا محلى ك ي
ــات و تجهيزات و ساز و  ــپرده شده يا تأسيس س
ــه ها و اسناد و اسرار نظامى  برگ نظامى يا نقش
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و نظاير آن ها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد؛
ب) هر نظامى كه براى انجام مقاصد دشمن با 

او تبانى كند؛
ــت در حال جنگ  ــر نظامى كه براى دول ج) ه
ــتجات محارب  ــا ايران يا براى گروه ها يا دس ب
ــك نمايد يا  ــرو يا كم ــع آورى ني ــد جم و مفس
ــمنان يا محاربان  ــاير افراد را به الحاق به دش س
ــويق كند يا عملاً وسايل  ــدان اغوا و تش و مفس

الحاق آنان را فراهم آورد».
ــت و نه  ــور از حالت جنگ، جنگ گرم اس منظ
ــرد و تبليغاتى؛ و لذا آمريكا و اسرائيل  جنگ س
دول در حال جنگ با ايران محسوب نمى شوند. 
ــوم حالت جنگ كه در اين قانون به كرات  مفه
ــت، از نظر حقوق  ــرار گرفته اس ــاره ق مورد اش
ــت. در دوران  ــخص نيس بين الملل چندان مش
معاصر تمايز ميان جنگ و صلح با ابهام مواجه 
ــت و به واسطه ى محدود نمودن حق توسل  اس
ــه ى ملل و پيمان  ــه جنگ كه از ميثاق جامع ب
ــوع تهديد يا  ــه ممنوعيت هر ن ــوگ ب بريان كل
توسل به زور در روابط بين الملل در بند 4 ماده ى 
2 منشور ملل متحد تكامل يافته، مفهوم جنگ 
ــت جنگ در ابهام و در معرض جايگزينى  و حال
مفاهيم و وضعيت هاى مختلف قرار گرفته است 
ــورى، 1372: 11)، اين ابهام و  ــك محمد ن (مل
ــت كه در زمان  ــى در حالى مطرح اس جايگزين
ــون منازعه،  ــر جنگ، تحت عناوينى چ معاص
درگيرى، برخورد مسلحانه، تهاجم و اشغال غير 
ــود. در بيان حقوقى، حالت  قانونى مطرح مى ش
جنگ به عنوان مفهوم حقوق بين الملل مردود 
است و به همين جهت در مواد منشور ملل متحد 
ــود. حتى در تجاوز  واژه جنگ ملاحظه نمى ش
ــت از نيروى  ــوراى امني ــراق به كويت كه ش ع
نظامى استفاده نمود، از به كار بردن واژه جنگ 
امتناع شد. در قطع نامه ى شماره ى 687 آوريل 
ــغال غير قانونى  1991 اقدام عراق تهاجم و اش
ــال آن چه بيان  ــت اعلام گرديد. به هر ح كوي
شد، نفى كننده ى واقعيت حضور و تأثير عميق 
جنگ تحت هر عنوانى در صحنه  ى بين الملل 
باشد. حتى عدم اعلام رسمى جنگ، عدم وجود 

جنگ نيست و لذا حقيقت حالت جنگى عينيت 
دارد و بايد بررسى گردد. به هر حال بهتر بودن 
ــذار در تبصره اى حالت جنگ را مورد  قانون گ

تعريف قرار مى داد. 
ــت و صرف  ــرم موضوع اين ماده مطلق اس ج
ــار فيزيكى براى تحقق آن كفايت مى كند.   رفت
ــن ماده فرق نمى كند كه نيرو يا  ــد «ج» اي در بن
ــده، ايرانى يا خارجى  كمك هاى جمع آورى ش
ــند. قصد براندازى نظام و قصد همكارى با  باش
ــوءنيت خاص اين جرم است. از اين  دشمن، س
ــه مجرم فقط قصد براندازى نظام را  رو چنان چ
داشته ليكن فاقد قصد همكارى با دشمن باشد، 
ــمول مجازات محارب در اين  يا به عكس، مش
ماده نخواهد بود؛ هر چند در مواد ديگرى از اين 
قانون، صرف قصد براندازى نظام براى تحقق 
ــخيص داده شده است.  جرم محاربه كافى تش
ــد مجرمانه و هم چنين  ــوء نيت و قص احراز س
ــت. در نتيجه  ــات آن به عهده ى قاضى اس اثب
ــر قصد براندازى  ــه مرتكب جرم، منك چنان چ
ــود، اثبات قصد  ــمن ش نظام و همكارى با دش
براندازى عهده ى قاضى است. اگر نظامى براى 
انجام مقاصدى غير از مقاصد دشمن با او تبانى 
ــى منجر به انجام مقاصد  ــد و اتفاقاً اين تبان كن
دشمن هم بشود، مشمول اين ماده نخواهد بود؛ 
چرا كه قصد تبانى با دشمن براى انجام مقاصد 
او، سوء نيت خاص موضوع بند «ب» مى باشد. 
براى تحقق موضوع بندهاى «الف» و «ب» و 
ــراى مجازات تعزيرى لازم  ــن ماده و ب «ج» اي
ــت قصد خاص براندازى نظام و همكارى  نيس
ــمن توأمان وجود داشته باشد، بلكه وجود  با دش
ــوء ديگرى،  ــن قصدها و يا قصد س ــى از اي يك
براى شكل گرفتن جرم كفايت مى كند؛ چرا كه 
ــمن، سوءنيت  براندازى نظام و همكارى با دش
ــت. در بند «ج» اين ماده به  خاص محارب اس
ــتجات محارب و مفسد اشاره شده و ظاهراً  دس
ــتجات بايد محارب و مفسد باشند تا كمك  دس
به آن ها مشمول اين ماده شود و اگر فقط مفسد 
ــند، كمك كردن به آن ها مشمول اين ماده  باش
نخواهد بود، مگر اين كه گفته شود هر محاربى 

ــد و هر مفسدى هم محارب است كه اين  مفس
كلام صحيح به نظر نمى رسد.

ــمن» در ماده ى 25 تعريف شده  اصطلاح «دش
است، در اين مورد لرد پالمرستون نخست وزير 
ــتان مى گويد: «ما متحد ابدى و  ــبق انگلس اس
دشمن ابدى نداريم، بلكه اين منافع ملى و امنيت 
ملى ماست كه امرى ابدى است» (ارگانسكى، 
ــمن بايد به  ــخيص دش 1349: 479). براى تش
زمان وقوع جرم، يعنى زمان همكارى و تسليم 
ــناد يا افشاء آن ها و يا تبانى بايد توجه داشت  اس
و اين اقدامات بايد در زمانى صورت گرفته باشد 
كه دولت خارجى دشمن تلقى مى شده هر چند 
در حال حاضر اين گونه نباشد. بنابر اين چنان چه 
كشورى در زمان فعلى با ما دشمن باشد، ليكن 
ــط فرد نظامى در زمانى  همكارى يا تبانى توس
ــور با ما دشمن نبوده،  صورت گرفته كه آن كش

مرتكب مشمول اين ماده نخواهد بود.  
1-6. توبـه ى محارب و اخلال در نظم 

و امنيت جامعه 
ــازات جرايم  ــون مج ــاده ى 18 قان ــق م مطاب
ــلح: «هر يك از اشخاص مذكور  نيروهاى مس
در ماده ى17 قبل از كشف توطئه و دستگيرى 
ــه مأموران معرفى كند و  ــه نمايد و خود را ب توب
اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوى كه توبه 
وى در دادگاه محرز شود، حد محاربه از او ساقط 
شده و چنان چه اقدام مرتكب موجب اخلال در 
نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرى وى 
ــال  ــا ديگران گردد، به حبس از يك تا پنج س ي

محكوم مى شود».
ــتگير شدن  در صورتى كه محارب پيش از دس
ــود، ولى ساير  ــاقط مى  ش توبه كند، حد از او س
ــارت مالى كه به  ــوق مانند قصاص و خس حق
ــاقط نمى شود  ــت، س عهده ى او قرار گرفته اس
ــد، حد از او  ــتگيرى توبه كن ــر پس از دس و اگ
ــود؛ زيرا اسقاط حد با توبه ى  ــته نمى  ش برداش
ــتگيرى او  ــارب، اختصاص به پيش از دس مح
دارد (خويى، 1422، ج 1: 389). به نظر مى رسد 
اختصاص توبه به ماده ى 17 قابل توجيه نبوده 
ــت عذر توبه را براى هر  و قانون گذار مى  بايس
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ــخص محارب است (ماده ى 22)  موردى كه ش
ــود  ــارب محكوم مى  ش ــازات مح ــا به مج  ي
ــى از توطئه  (ماده ى 20) قرار مى داد. اگر بخش
ــف كامل توطئه و  ــف شود و پيش از كش كش
ــتگيرى، متهم توبه نمايد و خود را  پيش از دس
به مأموران معرفى و اطلاعاتش را براى كشف 
ــار بگذارد،  ــمت هاى ديگر توطئه در اختي قس
ــمول تخفيف اين ماده خواهد شد. معرفى  مش
ــه مأموران خصوصيتى  ــردن مرتكب جرم ب ك
ــرا و  ــود را به دادس ــر متهم خ ــذا اگ ــدارد، ل ن
دادگاه هاى نظامى نيز معرفى كند، پس از توبه 
ــمول  و در اختيار گذاردن اطلاعات، باز هم مش

معافيت از مجازات اين ماده خواهد شد. 
ــه جاى «مأمورين» از  بهتر بود قانون گذار ب
ــى  نمود. اگر  ــتفاده م واژه ى «مقامات» اس
ــده و  ــف ش مرتكب جرم نداند كه توطئه كش
ــف  اطلاعاتى را در اختيار بگذارد كه قبلاً كش
شده است، با معرفى كردن خود و توبه نمودن 
ــط دادگاه، باز هم  و در صورت احراز توبه توس
ــمول معافيت اين ماده خواهد بود. ضمناً  مش
ــتفاده از معافيت  ــر مرتكب جرم پس از اس اگ
ــكند و مجدداً  ــاده، توبه ى خود را بش ــن م اي
ــراى براندازى نمايد،  ــدام به برنامه ريزى ب اق
ــادره ندارد. احراز توبه به  تأثيرى در حكم ص
ــت و در اختيار گذاشتن  نظر قاضى دادگاه اس
اطلاعات پيش از دستگيرى و كشف توطئه 
ــد.  ــن قوى براى احراز باش ــد از قرائ مى توان
طبق نظر مشورتى شماره ى 7/3611 مورخ 
1364/8/16 اداره ى حقوقى قوه ى قضاييه: 
«تفاوت نمى كند كه ابراز توبه نزد حاكم باشد 
يا نباشد ولى احراز تحقق توبه با قاضى است 
و در صورت احراز آن پيش از ثبوت جرم، حد 
ــود». مطابق اين ماده، با احراز  ــاقط مى ش س
توبه فقط مجازات حد محاربه ساقط مى شود، 
ــن مجازات تعزيرى در صورت اخلال در  ليك
ــه يا بيم تجرى، به قوت  ــم و امنيت جامع نظ
خود باقى است و بهتر بود كيفيات مخففه ى 
اجبارى نيز براى مجازات هاى تعزيرى لحاظ 

مى گرديد.

2. تشكيل جمعيت به منظور برهم زدن 
امنيت كشور  

ــازات جرايم  ــون مج ــاده ى 19 قان ــق م مطاب
نيروهاى مسلح: «هر نظامى كه به منظور برهم 
ــور (ايجاد رعب، آشوب و قتل)،  زدن امنيت كش
ــكيل دهد يا اداره  جمعيتى با بيش از دو نفر تش
ــناخته نشود به حبس  كند، چنان چه محارب ش
ــه تا پانزده سال محكوم مى گردد. اعضاى  از س
جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهى دارند در 
صورتى كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج 

سال حبس محكوم مى گردند».
جرم موضوع اين ماده مطلق بوده و قصد بر هم 
ــوء نيت خاص اين جرم  ــور، س زدن امنيت كش
ــكيل و يا اداره ى عالمانه و عامدانه  ــت و تش اس
ــوء نيت عام آن را تشكيل مى دهد.  جمعيت، س
ــاى جمعيت از هدف جمعيت دائر  آگاهى اعض
ــور، براى تحقق جرم  بر بر هم زدن امنيت كش
ــت؛ هر چند اهداف ديگرى هم در كار  كافى اس
باشد و اعضاء از آن اطلاعى نداشته باشند.  تعداد 
ــه نفر  ــركاى جرم در اين ماده بايد حداقل س ش
باشد. از اين رو چنان چه دو نفر باشند و يك نفر 
نيز به عنوان معاون جرم شناخته شود، مشمول 

اين ماده نخواهند شد.
قانون گذار مى بايست بين اعضاى جمعيت كه 
از اهداف آن آگاهى دارند و فعاليت هاى مؤثرى 
ــتاى تحقق اهداف جمعيت داشته اند با  در راس
ــاً عضويت دارند، ليكن  اعضاى ديگر كه صرف
فعاليت چندانى ندارند، قائل به تفكيك مى شد. 
اين موضوع مهم كه مورد توجه قانون گذار قرار 
نگرفته، از ايرادات جدى وارد به قانون است. اگر 
ــكيل دهد و خود نيز  فرد نظامى جمعيتى را تش

اداره كند، مصداق تعدد مادى است. 
ــه نفره، مجنون  اگر يكى از اعضاى جمعيت س
يا طفل مميز باشد، بقيه ى اعضاء مشمول اين 
ــؤوليت كيفرى از  ــاده خواهند بود و رفع مس م
ــون يا كودك، تأثيرى در بزه كارى دو نفر  مجن
ديگر ندارد. هواداران جمعيت موضوع اين ماده، 
ــوب نمى شوند و مشمول اين ماده  عضو محس

نخواهند بود.

3. جاسوسى
ــاده ى 24 قانون مجازات جرايم نيروهاى  در م
مسح آمده است: «افراد زير جاسوس محسوب 

و به مجازات هاى ذيل محكوم مى شوند:
الف) هر نظامى كه اسناد يا اطلاعات يا اشياى 
ــمن و يا  داراى ارزش اطلاعاتى را در اختيار دش
بيگانه قرار دهد و اين امر براى عمليات نظامى 
ــات، استحكامات،  ــبت به امنيت تأسيس يا نس
پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاى دايمى يا موقتى 
تسليحاتى، توقفگاه هاى موقت، ساختمان هاى 
ــايل نقليه  ــتى ها، هواپيماها يا وس نظامى، كش
زمينى نظامى يا امنيت تأسيسات دفاعى كشور 
مضر باشد به مجازات محارب محكوم مى گردد؛

ــا اطلاعات براى  ــناد ي ــر نظامى كه اس ب) ه
دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر دليلى 
موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده 

سال محكوم مى گردد؛
ج) هر نظامى كه اسرار نظامى، سياسى، امنيتى، 
اقتصادى و يا صنعتى مربوط به نيروهاى مسلح 
ــمنان داخلى يا خارجى يا بيگانگان يا  را به دش
منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، 

به مجازات محارب محكوم خواهد شد؛ 
ــناد  ــت آوردن اس د) هر نظامى كه براى به دس
ــده، به نفع دشمن و  يا اطلاعات طبقه بندى ش
ــناد يا اطلاعات  يا بيگانه به محل نگه دارى اس
ــب قوانين ديگر  ــود، چنان چه به موج داخل ش
ــتوجب مجازات شديدترى نباشد به حبس  مس

از دو تا ده سال محكوم مى گردد. 
ــاً و عامداً فقط به  ــره- هر نظامى كه عالم تبص
ــود به  صورت غير مجاز به محل مذكور وارد ش
حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى گردد؛
هـ) هـــر بيگانه كه بـراى كسب اطلاعات به

 نفع دشمن به پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاى 
ــى، يگان هاى  ــليحاتى، اردوگاه هاى نظام تس
ــلح، توقفگاه هاى موقتى نظامى،  نيروهاى مس
ــاختمان هاى دفاعى نظامى و وسايط نقليه  س
زمينى، هوايى و دريايى وارد شده يا به محل هاى 
نگه دارى اسناد يا اطلاعات داخل شود، به اعدام 
و در غير اين صورت به حبس از يك تا ده سال 
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محكوم مى گردد. 
ــى با  ــس در جرايم جاسوس ــره 1- هر ك تبص
نظاميان مشاركت نمايد، به تبع مجرمان اصلى 
ــى محاكمه و به  ــاى نظام ــى در دادگاه ه نظام
ــت،  همان مجازاتى كه براى نظاميان مقرر اس

محكوم مى شود. 
تبصره 2- معاونت در امر جاسوسى و يا مخفى 
ــوس جرم محسوب  نمودن و پناه دادن به جاس
ــى نظامى در  ــه تبع مجرمان اصل ــب ب و مرتك
ــه و در مواردى كه  ــاى نظامى محاكم دادگاه ه
ــوس مجازات محارب و يا اعدام  مجازات جاس
است، به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم 

مى شود».
بند «الف» ماده ى مذكور متضمن جرمى مقيد 
ــوارد مذكور در  ــا زمانى كه ضرر به م ــت و ت اس
ــود، شخص نظامى محارب  بند «الف» وارد نش
ــود (6) و صرف سوء نيت عام  ــوب نمى ش محس
نيز براى تحقق آن كفايت مى كند. ورود نظامى 
ــناد يا اطلاعات به منظور  به محل نگه دارى اس
ــت آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندى  به دس
ــمن و يا بيگانه، براى تشكيل  ــده به نفع دش ش
ــمت از ماده از لحاظ  ــت. اين قس جرم كافى اس
ــت. براى تحقق  عنصر مادى، جرمى مطلق اس
موضوع تبصره ى بند «د»، وجود سوء نيت عام 
ــت. جرم موضوع بند «هـ» نيز مطلق  كافى اس
ــت و صرف ورود به پايگاه ها، كارخانجات،  اس
ــب  ــد كس ــا قص ــليحاتى و ... ب ــاى تس انباره
ــمن، بدون اين كه منتهى  اطلاعات به نفع دش
به نتيجه شود، كفايت مى كند. سوء نيت خاص 
ــدام عليه امنيت  ـــ»، قصد اق ــوع بند «ه موض
كشور است و سوءنيت عام آن، اقدام آگاهانه ى 
ــدن به پايگاه و ديگر  مرتكب جرم در داخل ش
ــد. اگر  ــب اطلاعات مى باش مكان ها براى كس
ــخصيت هاى حقوقى  ــراد نظامى در قالب ش اف
ــمول اين  مختلفى نيز مرتكب جرم گردند، مش

ماده خواهند شد.
ــد «ب» اين  ــات موضوع بن ــا اطلاع ــناد ي اس
ــت. در بند «ب» نيز  ــده اس ماده طبقه بندى ش
مشخص نشده است كه اگر شخصى كه اقدام 

به جمع آورى اطلاعات براى دشمن يا بيگانگان 
ــف جرم  نموده، خود را معرفى كند و باعث كش

شود، آيا مستوجب مجازات خواهد بود. 
ــمنان داخلى يا  ــذار در بند «ج» به دش قانون گ
خارجى اشاره نموده است، ليكن در موارد ديگر 
ــمن يا دشمنان  مانند بند «ب» ماده ى 21 دش
ــت؛ دليل اين  ــه طور مطلق بيان نموده اس را ب

دو گانگى مشخص نمى باشد. 
براى تشخيص اين كه معاونت در امر جاسوسى 
چگونه شكل مى گيرد، بايد به مصاديق معاونت، 
ــدت قصد و تقدم يا اقتران زمانى بين عمل  وح
معاون و مباشر جرم در قانون مجازات اسلامى 

مراجعه نمود. 
در اين ماده لازم نيست كه جاسوس براى انجام 
ــن اعمال وجوه، اموال يا امتيازاتى را دريافت  اي
ــناد يا اطلاعات طبقه بندى  كرده باشد، اگر اس
ــده در اختيار فرد نظامى بوده و يا فرد نظامى  ش
ــد،  ــناد باش مجاز به تردد در محل نگه دارى اس
ــرد نظامى به آن محل براى جمع آورى  ورود ف
ــا بيگانه،  ــمن ي ــناد و اطلاعات به نفع دش اس
ــمول اين ماده نخواهد بود. طبق تبصره ى  مش
بند «د» نظامى بايد به ممنوعيت ورود به محل 

مذكور آگاه باشد. 
 مجـازات اعدام در بند «هـ» از نـوع تعزيـرى

 است و لذا قابليت تخفيف دارد. عبارت «در غير 
اين صورت» در بند «هـ» يعنى اين كه بيگانه 
ــمن و  ــب اطلاعات به نفع دش بدون قصد كس
ــن مذكور در ماده وارد  ــا قصد ديگرى به اماك ي
شود. در اين بند مشخص نشده است كه منظور 
ــت يا غير ايرانى يا فرد  از بيگانه غير نظامى اس
نظامى كه نسبت به آن مكان بيگانه باشد. اگر 
ــز در بر گيرد، صلاحيت  ــراد غير نظامى را ني اف
ــل 172 قانون  ــى بر خلاف اص ــم نظام محاك
ــى افزايش يافته است، مگر اين كه قائل  اساس
ــيم كه به افراد غير نظامى در محاكم  به آن باش
ــود. اين تعبير با توجه  ــيدگى مى ش عمومى رس
ــه در كتاب پنجم در فصل اول تحت  ــه اين ك ب
عنوان جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور 
ــلامى براى  در ماده 503 (7) قانون مجازات اس

چنين فعل مشابهى مجازات در نظر گرفته شده 
است، احتمال اخير نيز ضعيف به نظر مى رسد. 

4. دشمن و امنيت ملى 
ماده ى 25 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح: 
«منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه ها 
و دولت هايى كه با نظام جمهورى اسلامى ايران 
در حال جنگ بوده يا قصد براندازى آن را دارند و 

يا اقدامات آنان بر ضد امنيت ملى است.
تبصره- هرگاه براى دادگاه تشخيص دشمن يا 
ــد موضوع از طريق  دولت متخاصم محرز نباش
قوه قضاييه از شوراى عالى امنيت ملى استعلام 

و نظر شوراى مذكور ملاك خواهد بود».
ــا در اين ماده مى توانند داخلى  ــرار و گروه ه  اش
يا خارجى باشند. ظاهر تبصره به گونه اى است 
كه دادگاه، به تشخيص خود عمل مى كند و اگر 
دشمن بودن يا متخاصم بودن را تشخيص ندهد، 
ــتعلام  ــوراى عالى امنيت ملى را اس بايد نظر ش
نمايد. به نظر مى رسد تشخيص نهايى دشمن 
با قاضى دادگاه است و لذا چنان چه شوراى عالى 
امنيت ملى، دولتى را دشمن تشخيص و اعلام 
ــت. در  ــد، قاضى مكلف به پذيرش آن اس نماي
ــوراى عالى امنيت ملى،  ــتعلام دادگاه از ش اس
ــود تا آن شورا  زمان وقوع جرم نيز بايد اعلام ش
در ارائه ى پاسخ به زمان وقوع جرم توجه كند. 

 امنيت ملى بر ابعاد سياسى و نظامى متمركز 
ــش اصلى را  ــخيص آن، نق ــت و در تش اس
ــاد اجتماعى،  ــازى مى كند. البته ابع دولت ب
ــر آن نيز بايد  ــادى، فرهنگى و... ديگ اقتص
ــرار گيرد (مالمير، 1381: 90).  مورد توجه ق
ــردن واژه ى امنيت  ــراى محدود ك تلاش ب
ــطوح، بدون توجه به  ــى به هر يك از س مل
ــاير ابعاد، اخلال در درك مسأله  ى امنيت  س
ملى را در پى خواهد داشت (ماندل، 1377: 
ــى داراى مفاهيم متعددى و  51). امنيت مل
ــت. بعد داخلى  ــد داخلى و خارجى اس دو بع
ــم، آرامش و تأمين  ــت ملى ناظر به نظ امني
ــعه ى فرهنگ و تمدن  ــع عمومى، توس مناف
ــا چگونگى تعيين  ــت و بعد خارجى آن ب اس
جايگاه كشور در صحنه ى بين المللى مرتبط 
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ــت و عواملى چون توانايى هاى سياسى،  اس
ــى و حاكميت ملى، تماميت  نظامى، فرهنگ
ــى در  ــاع و بازدارندگ ــدرت دف ــى و ق ارض
ــامل مى شود.  مقابل تهديدات خارجى را ش
ــت كه  ــده اس در تعريف امنيت ملى گفته ش
اصولاً امنيت ملى يك وضعيت نسبى است. 
ــر هيچ گاه يك فرد در معيار  به عبارت ديگ
خُرد و يك كشور در مقياس كلان نمى تواند 
ــد  ــوردارى از امنيت كامل باش ــى برخ مدع
(كاظمى، 1373: 115). امنيت ملى را حفظ 
ــى و فرهنگى خود  موجوديت مادى و سياس
در مقابل تجاوز و تعدى ساير ملت ها دانسته 
ــت (بهزادى، 1368: 99). بعضى امنيت  اس
ملى را تبلور و جلوه ى خارجى منافع عمومى 
در داخل قلمداد نموده اند (سيف زاده، 1370: 
ــك مفهوم چند  ــر آن را ي ــى ديگ 97). برخ
ــاس آزادى  ــته و معتقدند احس وجهى دانس
ــى، بارزترين وجه  ــاس ايمن از ترس يا احس
ــت (ماندل، 1377:  ــناخت امنيت ملى اس ش
ــى را حفاظت در  ــت مل ــى امني 44). گروه
ــاس ايمنى  مقابل خطر (امنيت عينى)، احس
ــى از ترديد (اعتماد  ــت ذهنى و رهاي و امني
ــخصى) تعريف كرده اند  ــه دريافت هاى ش ب
ــمندان «واقع گرا»  (بوزان، 1378: 52).دانش
ــى مترادف  ــا امنيت نظام ــت ملى را ب امني
ــت ملى  ــورى را داراى امني ــته و كش دانس
ــده  ــى دانند كه امنيت نظامى آن تأمين ش م
ــد (Laurence,1983: 30). بعضى  باش
ــن واژه معناى دقيقى ندارد  ديگر معتقدند اي
ــاد مبهم»  ــت ملى را به «نم ــوم امني و مفه
  .(wolfers, 1962: 36) متصف مى سازد
ــبى از  ــز امنيت ملى را رهايى نس بعضى ني
ــف نموده اند  ــش تعري ــدات زيان بخ تهدي
(Morz, 1980: 223). در تعريفى ديگر، 
امنيت ملى  تضمين رفاه آتى معنا شده است 
ــز گفته اند  (Lippman,1943: 12) و ني
ــت كه  كه امنيت ملى، اجتناب از وقايعى اس
ــدت و در خلال دوره ى نسبتاً كوتاهى  به ش
ــد و كيفيت  ــادِ تهديد مى كنن ــان ايج از زم

ــور را كاهش  ــراى اهالى يك كش زندگى ب
ــى موجود  ــه ى انتخاب هاى سياس ــا دامن ي
ــاى خصوصى  ــهر يا واحده براى دولت ش
ــركت ها)  ــر دولتى (افراد، گروه ها و ش و غي
ــمگيرى تهديد به  ــل را به طور چش در داخ
 .(Ullman,1983: 75) ــد ــش نماين كاه
ــورها درباره ى  علل تفاوت ديدگاه هاى كش
ــيار متنوع و زياد  امنيت ملى و اهداف آن بس
ــت كه از جمله مى توان به ميزان قدرت  اس
كشورها، موقعيت جغرافيايى آنان، جمعيت، 
ــوع حكومت، ماهيت  ــت اقتصادى، ن وضعي
دولت، ايدئولوژى و باورهاى دينى، تاريخ و 
ــنت ها و... اشاره نمود. امنيت ملى  تمدن، س
ــاختار نظام بين المللى ارتباط  كشور ما با س
تنگاتنگ و نزديكى دارد و اين ماهيت نظام 
ــور امنيت  ــت كه حدود و ثغ ــى اس بين الملل
ــكل هاى مختلف حفظ امنيت  كشورها و ش
ــن مى كند. اصطلاح امنيت ملى  ملى را معي
ظاهراً با سطح دولت محدود مى شود، ليكن 
ــطوح  ــطح دولتى امنيت با س ارتباط بين س
فردى، منطقه اى و سيستمى آن، به گونه اى 
متعدد و قوى است كه نمى توان آن را ناديده 

انگاشت.
5. افشاى اسرار محرمانه

ــناد و  ــاده ى 26: «هر نظامى كه اس ــق م مطاب
ــا اطلاعات  ــرات، تصميمات ي ــدارك، مذاك م
ــه  ــرادى ك ــار اف ــده را در اختي ــدى ش طبقه بن
ــبت به آن ها را ندارند، قرار  صلاحيت اطلاع نس
دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد، 

به ترتيب ذيل محكوم مى شود:
ــرات، تصميمات يا  ــناد، مذاك ــف) هرگاه اس ال
ــته باشد،  ــرّى داش اطلاعات، عنوان به كلى س

به حبس از سه تا پانزده سال؛
ــات يا  ــرات، تصميم ــناد، مذاك ــرگاه اس ب) ه
ــرّى داشته باشد، به حبس  اطلاعات، عنوان س

از دو تا ده سال؛
ــات يا  ــرات، تصميم ــناد، مذاك ــرگاه اس ج) ه
ــته باشد،  اطلاعات، عنوان خيلى محرمانه داش

به حبس از سه ماه تا يك سال؛

تبصره 1- هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا 
اطلاعات عنوان محرمانه داشته باشد، از طرف 
فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطى خواهد 

شد.
تبصره 2- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين 
ديگر مستلزم مجازات شديدترى باشد مرتكب 

به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.
تبصره 3- طبقه بندى و تغيير طبقه بندى اسناد 
ــرات، تصميمات و اطلاعات و  و مدارك، مذاك
طرز نگه دارى اسناد طبقه بندى شده به موجب 
دستورالعملى است كه توسط ستاد كل نيروهاى 
مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهى كل قوا 

جهت اجراء ابلاغ مى گردد».
ــت  ــن جرم از لحاظ عنصر مادى، مطلق اس  اي
ــناد و مدارك و  و صرف در اختيار قرار دادن اس
ــرات به افراد فاقد صلاحيت  براى تحقق  مذاك
ــرم كفايت مى كند و چنان چه مرتكب موفق  ج
ــدام وى با اين ماده  ــود، اق به انجام اين كار نش
ــر چند بهتر بود با  ــل تطبيق نخواهد بود؛ ه قاب
ــه به اهميت موضوع، براى حالت اخير نيز  توج
مجازات سبك ترى پيش بينى مى گرديد. قصد 
اقدام عليه امنيت داخلى و يا خارجى، سوء نيت 
ــناد و مدارك و  ــرم و اين كه اس ــاص اين ج خ
ــرات و تصميمات يا اطلاعات طبقه بندى  مذاك
شده را به طور عامدانه و آگاهانه در اختيار افراد 
ــوء نيت عام اين  ــد صلاحيت قرار دهد، س فاق
ــكيل مى دهد. اگر فرد نظامى در اثر  جرم را تش
سهل انگارى يا بى احتياطى تخليه ى اطلاعاتى 

شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
ــيابى  ــت از ارزش ــارت اس ــدى (8) عب طبقه بن
ــر مجاز آن.  ــاى غي ــك جزء از نظر خطر افش ي
ــرار دادن  ــز به معناى ق ــدى كردن ني طبقه بن
ــايل، در يكى از  ــناد يا اطلاعات يا مواد و وس اس
چهار نوع به كلى سرّى، سرّى، خيلى محرمانه 
ــظ آن اطلاعات و  ــه منظور حف ــه، ب و محرمان
تعيين محدوديت هاى لازم جهت دسترسى به 
ــى  ــلاع و جلوگيرى از افزايش و دسترس آن اط
ــرّى (9)  ــاز به آن. طبقه بندى به كلى س غيرمج
ــه كار مى رود كه  ــراى اطلاعات يا مواردى ب ب
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ــت و افشاى  ــيار اس از نظر داعى حائز اهميت بس
غيرمجاز آن موجب ورود زيان فوق العاده و جبران 
ــد يك طرح  ــع مى گردد؛ مانن ــرى به مناف ناپذي
استراتژيكى كه در آن نحوه ى كلى اداره و هدايت 
ــرّى (10) براى  ــد. طبقه بندى س جنگ معلوم باش
ــاى  اطلاعات يا مواردى به كار مى رود كه افش
ــور  غيرمجاز آن ها موجب زيان عمده اى به كش
و باعث تيرگى روابط سياسى و به خطر انداختن 
برنامه هاى دفاعى كشور شود، مانند اسنادى كه 
ــامل بوده و افشاى  ــترش نيروى خود را ش گس
آن به تنهايى موجب افشاى طرح هاى عملياتى 
ــود. طبقه بندى خيلى محرمانه (11) به  سرّى ش
ــود كه افشاى  اطلاعات و مواردى گفته مى ش
غيرمجاز آن ها لطمه اى به منافع دفاعى كشور 
ــاى اطلاعاتى، ضد  ــد گزارش ه وارد آورد، مانن
ــار نيروها. طبقه بندى محرمانه  اطلاعاتى و آم
ــود كه  ــه اطلاعات و مواردى گفته مى ش (12) ب

ــوده و به درجه ى  ــار آن بين عموم آزاد نب انتش
ــر از آن چه براى خيلى محرمانه  حفاظتى كمت
تعيين شده است، احتياج دارد (رستمى، 1378: 
ــه توضيحات فوق، اگر قاضى  551). با توجه ب
ــرّى بودن يا خيلى محرمانه بودن  در به كلى س
ــا تحقيقات نيز اين  ــات ترديد نمايد و ب اطلاع
ترديد مرتفع نشود، بايد به قدر متيقن اكتفا نمود 
و آن را خيلى محرمانه محسوب كرد. افزون بر 
اين، بايد توجه داشت كه در عنوان به كلى سرّى 
يا سرّى يا خيلى محرمانه بودن اسناد، اطلاعات 
و مذاكرات بايد به زمان وقوع جرم توجه نمود.

اگر فرد نظامى اسناد و مداركى با عنوان به كلى 
سرّى و سرّى و خيلى محرمانه را در اختيار افراد 
فاقد صلاحيت قرار دهد، اين عناوين مجرمانه 
ــم عليه امنيت  ــد تحت عنوان كلى جراي را باي

داخلى و خارجى دانست.
ــناد، مدارك و مذاكرات به هر طريقى لو  اگر اس
رفته باشد و در اصطلاح، سوخت شده به حساب 
ــناد و مدارك  ــد، در اختيار قرار دادن اين اس آين
ــد. در اين ماده  ــاده نخواهد ش ــمول اين م مش
كلمات «اسناد» و «مذاكرات»  و «تصميمات» 
ــه نوع مى كند و لازم  ــات» افاده ى ب و «اطلاع

ــند يا  ــت براى تحقق جرم بيش از يك س نيس
ــته  اطلاع در اختيار افراد فاقد صلاحيت گذاش
ــتن يك سند نيز  ــود و صرف در اختيار گذاش ش

باعث تحقق جرم خواهد بود.
6. بـى احتياطـى در حفـظ اطلاعـات 

طبقه بندى شده
ــم نيروهاى  ــون مجازات جراي ــاده ى 27 قان م
ــى كه بر اثر  ــى دارد: «هر نظام ــلح مقرر م مس
ــهل انگارى يا  ــى يا بى مبالاتى يا س بى احتياط
ــاى  ــت نظامات دولتى موجب افش ــدم رعاي ع
ــات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن  اطلاع
ــور در ماده 26 اين قانون  ــناد و مدارك مذك اس
شود با توجه به اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل 

محكوم مى شود:
ــرات، اطلاعات يا  ــناد، مذاك الف) چنان چه اس
ــرّى داشته باشد،  تصميمات، عنوان به كلى س

به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ــرات، اطلاعات، يا  ــناد، مذاك ب) چنان چه اس
ــرّى داشته باشد، به حبس  تصميمات عنوان س

از سه ماه تا يك سال؛
ــرات، اطلاعات يا  ــناد، مذاك ــه اس ج) چنان چ
تصميمات، عنوان خيلى محرمانه داشته باشد، 

به حبس از دو ماه تا شش ماه.
ــدارك، مذاكرات،  ــناد و م ــره- هر گاه اس تبص
اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه داشته 
ــده يا رييس مربوط تنبيه  ــد، از طرف فرمان باش

انضباطى خواهد داشت».
بى احتياطى در مقابل غفلت به كار مى رود، يعنى 
ــت و بى احتياطى  غفلت از جنس ترك فعل اس
از جنس فعل كه عبارت است از ارتكاب عملى 
ــى، كه در نظر عرف آن  ــرك پيش بين از روى ت
پيش بينى بايد رعايت  مى شد (صانعى، 1371: 
116). بى مبالاتى عبارت است از اين كه فاعل، 
پيش بينى ورود ضرر را از ناحيه ى عمل خود به 
ــهل انگارى نمى كند، مانند  غير مى كند، ولى س
راننده اى كه با وجود نقص فنى در اتومبيل خود، 
با احتمال اين كه اتفاقى نخواهد افتاد، اقدام به 
ــاهده مى شود كه در  رانندگى مى نمايد. گاه مش
قرارها و احكام دادگاه ها از دو واژه ى بى احتياطى 

و بى مبالاتى براى يك رفتار استفاده مى شود كه 
مبنى بر اشتباه است كه قوانين، تصويب نامه ها، 
ــنامه هاى دولتى و... مورد  ــا يا بخش آيين نامه ه
بى اعتنايى قرار گيرد. بى احتياطى، بى مبالاتى  
ــى، صورت هاى  ــت نظامات دولت و عدم رعاي
مختلف از خطاى كيفرى است كه گاه در مقام 
ــوند. به عبارت ديگر،  ــتعمال مى ش مترادف اس
بى احتياطى يا بى مبالاتى مى تواند عدم رعايت 
نظامات دولتى نيز تلقى شود و به عكس. براى 
ــت كه قاضى خطاى  اعمال اين ماده، كافى اس
ــراز نمايد.  ــاى اطلاعات اح مرتكب را در افش
كلمه ى «سهل انگارى» در اين ماده اضافه به 
ــد و اصولاً تقصير و خطاى كيفرى  نظر مى رس
ــكل بى احتياطى يا بى مبالاتى يا  مى تواند به ش
ــد و نمى توان  ــدم رعايت نظامات دولتى باش ع
ــهل انگارى باشد،  وضعيتى را تصور كرد كه س
ــد. مواد 616  اما بى احتياطى يا بى مبالاتى نباش
ــلامى (1375) نيز  ــون مجازات اس و 714 قان
ــامل بى احتياطى،  تقصير يا خطاى جزايى را ش
بى مبالاتى، عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات 
دانسته است، در حالى كه در اين قانون اشاره اى 
ــت و از اين لحاظ  ــده اس ــدم مهارت نش ــه ع ب
مى  بايست مورد توجه قانون گذار قرار مى  گرفت. 
ــتند به اين  هنگامى مى توان فرد نظامى را مس
ماده محكوم نمود كه بى احتياطى، بى مبالاتى 
يا عدم رعايت نظامات دولتى از طرف وى ثابت 
ــود كه خطاى جزايى  ــده باشد و نيز ثابت ش ش
باعث از بين رفتن اسناد و مدارك گرديده است. 
تنبيه انضباطى از طرف فرمانده كه تبصره به آن 
ــاره نموده است، طبق آيين نامه ى انضباطى  اش
ــت كه تخلفات انضباطى و تنبيهات مربوط  اس
ــت. تخليه ى اطلاعاتى  ــخص نموده اس را مش
ــاى اطلاعات و  ــى كه منجر به افش ــرد نظام ف
تصميمات گردد، چنان چه توأم با بى احتياطى، 
بى مبالاتى يا سهل انگارى تخليه شونده باشد، 

مشمول اين ماده خواهد بود.
8. تخليه ى اطلاعاتى 

طبق ماده ى 28 قانون مجازات جرايم نيروهاى 
ــلح: «هر نظامى كه پس از آموزش لازم در  مس
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ــده، در اثر  ــورد حفظ اطلاعات طبقه بندى ش م
بى مبالاتى و عدم رعايت اصول حفاظتى، توسط 
دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتى شود به 

يك تا شش ماه حبس محكوم مى گردد».
ــتين بار در  بزه تخليه ى اطلاعاتى براى نخس
قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه 
ــورد توجه  ــى مصوب 1353 م ــرّى دولت و س
ــاى  ــرار گرفت. به موجب اين ماده، اگر افش ق
ــت نظامات يا در  ــناد در اثر عدم رعاي مفاد اس
ــامحه ى مأمور حفاظت آن ها  اثر غفلت و مس
صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش 
ماه حبس جنحه اى خواهد بود. در اين بزه، فعل 
يا ترك فعل به صورت عمدى صورت نگرفته 
است، بلكه عدم رعايت نظامات و بى احتياطى 
ــود و اصولاً اين ماده،  باعث تحقق جرم مى ش
ــه ى اطلاعاتى را  ــى كه تخلي به مجازات كس
ــاره ندارد. در اين خصوص  صورت مى دهد اش
گفته شده است: «سوء استفاده كننده از تخليه ى 
ــل تحصيل اطلاعات  ــات، مرتكب فع اطلاع
يعنى عنصر مادى جرم مأمور گرديده و مأمور 
ــر معنوى  ــى حافظ اطلاعات، خود مباش دولت
جرم تلقى مى شود» (گلدوزيان،1380: 475). 

با توجه به مطالب پيش گفته، به اين نظر ايراد 
وارد است. چنان چه نظامى، آموزش هاى لازم 
را در خصوص حفظ اطلاعات طبقه بندى شده 
ــر بى احتياطى بى مبالاتى و عدم  ــد و در اث نبين
ــى تخليه ى اطلاعاتى  ــت اصول حفاظت رعاي
ــمول اين ماده نخواهد شد. با توجه  شود، مش
ــور نظامى كه اطلاعات  ــه اطلاق ماده، مأم ب
ــار دارد، مى تواند  ــده در اختي ــدى ش طبقه بن
ــد يا در  مأمور كارگزينى يا مأمور بايگانى باش
قسمت هاى ديگر يگان نظامى مشغول خدمت 
باشد. در اين ماده، دشمنان و بيگانگان اعم از 
داخلى يا خارجى است و منظور از بيگانه كسى 
ــى به اطلاعات  ــت كه صلاحيت دسترس اس

طبقه بندى شده را ندارد. 
ــن كه پس از آموزش  ــم نظامى به رغم اي مته
لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندى شده، 
ــود، به يك تا شش  تخليه ى اطلاعاتى مى ش
ــود، در حالى كه در  ــاه حبس محكوم مى ش م
ــى در عنوان  ــه تفاوت چندان ــاده ى قبلى ك م
ــود و فعل مجرمانه اخف  مجرمانه ديده نمى ش
ــد، مجازات هاى  ــه نظر مى رس ــن ماده ب از اي

سنگين ترى پيش بينى شده است.

برآمد
ارتكاب جــرايم عليه امنيت داخلى و خارجى از 
طرف كاركنان نيروهاى مسلح، لطمات جدى و 
ــور  بعضاً غير قابل جبرانى بــر امنيت ملى كش
ــعى نموده در فصل  وارد مى نمايد. قانون گذار س
ــلح، با  دوم قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
جرم انگارى شقوق مختلف اقدامات عليه امنيت 
ــط كاركنان نيروهاى مسلح و تعيين  ملى توس
ــب، از ارتكاب اين جرايم يا  مجازات هاى مناس
توسعه ى آن ها جلوگيرى به عمل آورد. اين قانون 
در رسيدن به اهداف خود تا حدود زيادى موفق 
ــت، ليكن وجود برخى ابهامات و  عمل كرده اس
خلاءها، تأمل و بازنگرى را مى طلبد. از جمله ى 
اين نواقص، عدم تعريف جرم سياسى، اختصاص 
ــخص نبودن  توبه ى محارب به ماده ى 17، مش
ــركت در جمعيت به منظور براندازى (ماده ى  ش
ــخص نبودن وضعيت جنگ (ماده ى  17)، مش
ــام در خصوص واژه ى بيگانه (ماده ى  22) و ابه
ــتفاده كننده از  ــوء اس 24)، لزوم جرم انگارىِ س
ــد كه با  تخليه ى اطلاعاتى (ماده ى 28) مى باش
توجه به اهميت جرايم عليه امنيت، بازنگرى در 

اين قانون را ضرورت مى دهد.

پى نوشت ها:
ــلح مصوب  ــى قانون مجازات جرايم نيروهاى مس 1. پس از اجراى آزمايش
ــلح و با  ــازمان قضايى نيروهاى مس 1371، با اعلام نظرات قضات محترم س
ــى اداره ى  ــرى و نظرات كارشناس ــى اين نظرات در گردهمايى سراس بررس
حقوقى سازمان قضايى نيروهاى مسلح، پيش نويس لايحه ى مجازات جرايم 
ــال  ــن و در تاريخ 1379/2/18 به قوه ى قضاييه ارس ــلح تدوي نيروهاى مس
گرديد. اين پيش نويس در كميسيون مقدماتى اداره كل حقوقى قوه ى قضاييه 
و كميسيون تدوين قوانين و مقررات اداره ى كل حقوقى بررسى شد و پس 
از انجام اصلاحاتى به قوه ى قضاييه اعاده گرديد و پس از طرح در جلسه ى 
مسؤولان عالى قضايى مراتب جهت طى مراحل قانونى به هيأت دولت اعلام 
ــيون هاى فرعى و كارشناسى دولت با حضور  ــد. در اين مرحله نيز كميس ش
ــتاد كل نيروهاى مسلح،  ــان حقوقى و نمايندگان وزارت دفاع، س كارشناس
وزارت كشور، سازمان قضايى نيروهاى مسلح و نمايندگان حقوقى تعدادى 
ــات متعدد موضوع را بررسى نمود كه  ــكيل و طى جلس از وزارتخانه  ها تش
ــت گرديد و در تاريخ 1381/12/26  ــى به تصويب نهايى در هيأت دول منته
ــوراى اسلامى تقديم  لايحه ى جديد از طرف رئيس جمهورى به مجلس ش
ــى و هفت ماده و  ــخ 1382/10/9 در يكصد و س ــه در تاري ــن لايح ــد. اي ش
ــيد و در تاريخ  ــلامى رس ــوراى اس پنجاه و يك تبصره به تصويب مجلس ش

1382/10/25 نيز در شوراى نگهبان تاييد شد (بهرامى، 1382، 102). 
ــى مطرح  2. اگر بخواهيم جرايم اين فصل را زمانى تحت عنوان جرايم سياس

نماييم، ملاك و معيار مورد توجه قانون گذار معيار، مختلط بوده است. مطابق اين 
نظر، ملاك تشخيص جرم سياسى، انگيزه و قصد و هدف سياسى مرتكب از يك 
طرف و اقدام به اعمال مجرمانه عليه تشكيلات حكومت و سازمان هاى وابسته از 
طرف ديگر است. در اين ضابطه دامنه ى جرم سياسى از ضوابط ديگر محدودتر 
شده و بسيارى از كشورها نيز از اين ضابطه براى تشخيص جرم سياسى استفاده 
ــه ى بين المللى توسعه ى  نموده اند. كنفرانس 1935 كپنهاك كه از طرف مؤسس
قوانين كيفرى برگزار گرديد، نيز اين ضابطه را براى تشخيص جرم سياسى به 
ــورهايى كه تمايل چندانى براى توسعه ى جرايم سياسى  ــت. كش كار برده اس

ندارند، از اين معيار استفاده مى نمايند (مالمير، 1391، 50).
ــوق دانان جرايم عليه امنيت داخلى را از جرايم عليه امنيت  ــده اى از حق 3. ع
خارجى تفكيك نموده اند (ميرمحمدصادقى، 1386: 17 ؛ گلدوزيان، 1388، 
361).  برخى نيز، جرايم امنيت داخلى را از امنيت خارجى غير قابل تفكيك 

مى دانند (پيمانى، 1385: 15).  
4. محاربه متضاد كلمه سلّم (صلح)، به معناى هر گونه عصيان و مخالفت با 

حكم خدا و رسول است (ابن منظور، 1414، ج1: 302). 
5. جرّد السّلاح لإخافه الناّس.   

6. بعضى معتقدند «مضر بودن» جزء شرايط و اوضاع و احوال لازم براى تحقق 
جرم است، نه نتيجه ى حاصل شده از جرم (ميرمحمد صادقى، 1386: 99). 

ــرقت  ــلامى (1375): «هر كس به قصد س 7. ماده ى 503 قانون مجازات اس
يا نقشه بردارى يا كسب اطلاع از اسرار سياسى يا نظامى يا امنيتى به مواضع 
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مربوطه داخل شود و هم چنين اشخاصى كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات 
ــتحكامات نظامى يا  ــه بردارى يا عكس بردارى از اس ذى صلاح در حال نقش
اماكن ممنوعه دستگير شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شوند».
8. Classification.  
9. Top Secret Classification.  
10. Secret Classification.   
11. Highly Confidential Classification.  
12. Confidential Classification.
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شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
قسمت هشتم

فصـل دهم: مجازات هـا و اقدامات 
تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

ماده ي 88: «درباره اطفال و نوجواناني 
كه مرتكب جرايم تعزيري مي شوند 
و سـن آن ها در زمـان ارتكاب، نه تا 
پانزده سـال تمام شمسـي اسـت، 

حسب مورد دادگاه يكي از تصميمات 
زير را اتخاذ مي كند: 

الف- تسـليم به والديـن يا اولياء يا 
سرپرسـت قانوني بـا أخذ تعهد به 
تأديب و تربيت و مواظبت در حسن 

اخلاق طفل يا نوجوان

تبصـره- هـرگاه دادگاه مصلحـت 
بدانـد مي توانـد حسـب مـورد از 
اشـخاص مذكور در ايـن بند تعهد 
به انجام امـوري از قبيل موارد ذيل 
و اعـلام نتيجه بـه دادگاه در مهلت 

مقرر را نيز أخذ نمايد: 

ماهنامه دادرسى شماره 104 ، سال هجدهم ، خرداد و تير 1393

26

 حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقى و قضايى سازمان قضايى نيروهاى مسلح



1- معرفـي طفـل يـا نوجـوان بـه 
مـددكار اجتماعي يا روانشـناس و 
ديگر متخصصان و همكاري با آنان

2- فرسـتادن طفـل يا نوجـوان به 
يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به 

منظور تحصيل يا حرفه آموزي
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترك 
اعتيـاد طفـل يا نوجـوان تحت نظر 

پزشك
4- جلوگيري از معاشـرت و ارتباط 
مضر طفل يا نوجوان با اشـخاص به 

تشخيص دادگاه
5- جلوگيـري از رفت و آمد طفل يا 

نوجوان به محل هاي معين
ب- تسـليم بـه اشـخاص حقيقي 
يـا حقوقـي ديگـري كـه دادگاه به 
مصلحت طفـل يا نوجـوان بداند با 
الزام به انجام دستورهاي مذكور در 
بنـد (الف) در صورت عدم صلاحيت 
والدين، اولياء يا سرپرسـت قانوني 
طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسـي 
بـه آن ها با رعايت مقـررات ماده ي 

(1173) (1) قانون مدني
تبصره- تسـليم طفل به اشـخاص 
واجد صلاحيت منـوط به قبول آنان 

است. 
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

ت- اخطـار و تذكـر و يـا اخذ تعهد 
كتبي به عدم تكرار جرم

ث- نگـه داري در كانـون اصـلاح و 
تربيت از سـه ماه تــا يك ســـال 
در مورد جرايـم تعزيري درجه يك 

تا پنج 
تبصـره 1- تصميمـات مذكـور در 
بندهـاي(ت) و  (ث) فقـط دربـاره 
اطفال و نوجوانـان دوازده تا پانزده 
سـال قابـل اجـراء اسـت. اعمـال 
مقـررات بند (ث) در مـورد اطفال و 
نوجواناني كـه جرايم موجب تعزير 

درجه يك تا پنج را مرتكب شده اند، 
الزامي  است. 

تبصـره 2- هـرگاه نابالـغ مرتكب 
يكي از جرايم موجب حد يا قصاص 
گـردد درصورتـي كـه از دوازده تـا 
پانزده سـال قمري داشـته باشد به 
يكـي از اقدامات مقـرر در بندهاي 
(ت) و يـا (ث) محكـوم مي شـود و 
در غيرايـن صورت يكي از اقدامات 
مقـرر در بندهاي(الـف) تا (پ) اين 
ماده در مورد آن ها اتخاذ مي گردد. 

تبصـره 3- در مورد تصميمات مورد 
اشـاره در بندهاي (الف) و (ب) اين 
مـاده، دادگاه اطفـال و نوجوانـان 
مي توانـد بـا توجه بـه تحقيقات به 
عمل آمـده و هم چنين گزارش هاي 
مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا 
نوجـوان و رفتـار او، هـر چند بار كه 
مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند 
در تصميم خود تجديدنظر نمايد». 

پيشينه ي تقنيني: 
ــينه ا ي به اين  ــت و پيش اين ماده جديد اس

صورت در قانون سابق ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- قانون گذار در اين قانون، فصل جديدي 
ــي و تربيتي و  ــوص اقدامات تأمين در خص
ــاي اطفال و نوجوانان پيش بيني  مجازات ه
كرده است كه در قانون سابق وجود نداشت. 
در قانون سابق تنها در باب حدود مسووليت 
ــاره  كيفري، در ماده ي 49 به اين مطلب اش
شده بود كه «اطفال درصورت ارتكاب جرم 
مُبري از مسؤو ليت كيفري هستند و تربيت 
آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال 
و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال 
مي باشد.» اما در اين قانون علاوه بر اطفال، 
ــده است. هر چند  ــاره ش به نوجوانان هم اش
صراحتاً از اطفال و نوجوانان تعريفي به عمل 
نيامده، اما طفل، نابالغي است كه در ماده ي 
146 ذكر شده است. مطابق اين ماده  «افراد 

ــؤوليت كيفري نيستند» و  نابالغ داراي مس
مطابق ماده ي 148 «در مورد افراد نابالغ، بر 
اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و 
ــد.» نوجوان، بالغي  تربيتي اعمال خواهد ش
ــت كه زير هجده سال شمسي سن دارد.  اس
ــن بلوغ  بنابر اين مطابق ماده ي 147 كه س
را تعيين كرده است، دختراني كه سن آن ها 
بيش از نهُ سال قمري تا هجده سال شمسي 
و پسراني كه سن آن ها بيش از پانزده سال 
قمري تا هجده سال شمسي است، نوجوان 
ــوب مي شوند. اين اشخاص، به دليل  محس
ــري، در صورت  ــؤوليت كيف دارا بودن مس
ــوند، ليكن  ــازات مي ش ــكاب جرم، مج ارت
ــبت به  قانون گذار مجازات هاي آن ها را نس
بزرگسالان كه بيش از هجده سال شمسي 
ــن دارند، متفاوت در نظر گرفته است. با  س
ــذار در عنوان  ــه به اين نكات، قانون گ توج
ــا و اقدامات  ــارت «مجازات ه ــل از عب فص
ــان»  ــال و نوجوان ــي اطف ــي و تربيت تأمين
ــي در اين  ــت. به عبارت ــرده اس ــتفاده ك اس
عنوان از لف و نشر غير مرتب استفاده شده 
ــت و مجازات ها در خصوص نوجوانان و  اس
اقدامات تأميني و تربيتي در خصوص اطفال

 اعمال مي شود. 
ــران نابالغ در صورت  ــوص دخت 2- در خص
ــدام تأميني و  ــم تعزيري، اق ــكاب جراي ارت
ــود؛ زيرا درخصوص  ــي اعمال نمي ش تربيت
ــن فصل هيچ  ــال در اي ــخاص زير نهُ س اش
ــده  ــي و تربيتي پيش بيني نش ــدام تأمين اق
ــالاي نهُ  ــران ب ــوص دخت ــت و در خص اس
ــود، به  ــال هم اقداماتي كه اعمال مي ش س
ــؤوليت كيفري، مجازات  ــتن مس دليل داش
ــوب مي شود. البته با توجه به اختلاف  محس
ــاده ي 147 از جهت  ــاده و م ــن م ــان اي مي
مبناي محاسبه ي سن (سال شمسي و سال 
ــه وجود مي آيد  ــري)، يك خلأ زماني ب قم
ــن نيست خلاء مربوط به  كه حكم آن روش
دختراني است كه سن آن ها بيش از نهُ سال 
ــي است و  ــال شمس قمري و كمتر از نهُ س
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مرتكب جرم تعزيري شده اند. اين اشخاص 
مطابق ماده ي 147 داراي مسؤوليت كيفري 
هستند، اما در ماده ي 88 در خصوص آن ها 

مجازاتي پيش بيني نشده است. 
ــته از اشخاص  3- در اين ماده براي دو دس
ــت: نخست،  ــده اس اقداماتي پيش بيني ش
ــخاص بين نهُ تا دوازده سال  درخصوص اش
تمام شمسي؛ دوم، درخصوص اشخاص بين 
دوازده تا پانزده سال تمام شمسي. دسته ي 
ــمول بندهاي «الف» تا  ــت تنها مش نخس
ــمول  ــته ي دوم مش ــوند و دس «ج» مي ش
تمامي بندهاي «الف» تا «ه  » (تبصري1). 
4- افزون بر جرايم تعزيري، ارتكاب جرايم 
حدي و موجب قصاص هم از سوي نابالغان 
تعزير در پي دارد. قسمت نخست تبصره ي 
ــران نابالغ مي شود؛ زيرا  ــامل پس 2 تنها ش
ــن دوازده تا  ــا بي ــن آن ه ــي كه س دختران
ــتند، اما قسمت  ــال است بالغ هس پانزده س
ــران  ــامل دختران و پس اخير اين تبصره ش
ــران زير  ــح آن كه تمامي  پس ــت؛ توضي اس
ــال قمري  ــال و دختران زير نهُ س دوازده س
ــم حدي و موجب  ــورت ارتكاب جراي در ص
ــي از اقدامات مقرر  ــمول يك ــاص، مش قص
ــا «ج» قرار مي گيرند  ــاي «الف» ت در بنده
و در خصوص دختران بالاي نهُ سال، چون 
ــؤوليت كيفري  هستند، مجازاتي  داراي مس
ــالان پيش بيني شده است،  كه براي بزرگس
ــورد اگر  ــه در اين م ــود. البت ــال مي ش اعم
شرايط مقرر در ماده ي 91 موجود باشد، حد 
ــاقط و مجازات تعزيري اعمال  و قصاص س

مي شود. 
ــه تجديدنظر  ــاده ي 90 ك ــلاف م 5- برخ
ــدود به يك بار و  ــود، مح دادگاه در رأي خ
ــروط به شرايطي شده است، تجديدنظر  مش
ــاده ي 87، چنان چه موضوع  ــوع م در موض
ــرر در بندهاي  ــي از اقدامات مق ــم يك حك
ــد، محدود به  «الف» يا «ب» اين ماده باش

يك يا چند بار نيست. 
ــي و تربيتي كه  ــازات و اقدام تأمين 6- مج

ــال  ــن فصل براي افراد زير هجده  س در اي
پيش بيني شده است، به صورت خلاصه به 

شرح زير مي  باشد: 
ــر اطفال و  ــب تعزي ــم موج ــف) درجراي ال
ــه گروه سني زير نهُ سال، نهُ  نوجوانان به س
ــانزده تا هجده سال  ــال تمام، ش تا پانزده س

تمام تقسيم شده اند: 
ــر در صورت  ــر يا پس ــال دخت ــر نهُ س - زي
ــا اقدام تأميني و  ــكاب جرم با مجازات ي ارت

تربيتي مواجه نخواهند شد. 
ــي  ــال تمام شمس - كودكان نهُ تا پانزده س
ــكاب جرم،  ــورت ارت ــر در ص ــر يا پس دخت
ــاده ي 88 پيش بيني  ــا در م ــازات آن ه مج

شده است. 
- براي كودكان مرتكب جرم كه سن آن ها 
پانزده تا هجده سال تمام شمسي است اعم 
از دختر يا پسر، در ماده ي 89 مجازات هايي 

پيش بيني شده است. 
ــد يا قصاص بين  ــم موجب ح ب ) در جراي
ــر تفكيك  ــرح زي ــران به ش دختران و پس

شده است: 
در جرايم پسران

- زير دوازده  سال قمري به يكي از اقدامات 
بند هاي «الف» تا «پ» ماده ي 88 محكوم 

خواهند شد (تبصره ي 2  ماده ي 88). 
ــال قمري به  ــران دوازده تا پانزده س - پس
ــات موضوع بندهاي «ت» يا  يكي از اقدام
ــد  بند «ث»  ماده ي 88 محكوم خواهند ش

(تبصره ي 2  ماده ي 88). 
ــال تمام برابر  ــران پانزده تا هجده س - پس

ماده ي 91 محكوم خواهند شد. 
در جرايم دختران 

ــي از  ــه يك ــال ب ــه س ــر نُ ــران زي - دخت
اقدامات مندرج در بندهاي «الف» تا «پ» 
ــوند (تبصره ي  ــوم مي ش ــاده ي 88 محك م

2ماده ي 88). 
ــال تمام  ــال تا هجده س ــه س ــران نُ - دخت
ــي برابر ماده ي 91 محكوم مي شوند  شمس

(تبصره ي 2 ماده ي 88). 

مـاده ي 89: «دربـاره نوجواناني كه 
مرتكـب جرم تعزيري مي شـوند و 
سـن آن هـا در زمان ارتـكاب، بين 
پانزده تا هجده سـال تمام شمسي 
اجـراء  زيـر  مجازات هـاي  اسـت 

مي شود: 
الـف- نگـه داري در كانون اصلاح و 
تربيـت از دو تـا پنج سـال در مورد 
جرايمـي  كه مجـازات قانوني آن ها 

تعزير درجه يك تا سه است. 
ب- نگـه داري در كانـون اصـلاح و 
تربيت از يك تا سـه سـال در مورد 
جرايمـي  كه مجـازات قانوني آن ها 

تعزير درجه چهار است. 
پ- نگـه داري در كانـون اصـلاح و 
تربيـت از سـه مـاه تا يك سـال يا 
پرداخت جـزاي نقدي از ده ميليون 
(10/000/000) ريـال تا چهل ميليون 
(40/000/000) ريـال يا انجام يكصد 
و هشـتاد تا هفتصد و بيست ساعت 
خدمـات عمـو مي رايـگان در مورد 
جرايمـي  كه مجـازات قانوني آن ها 

تعزير درجه پنج است. 
ت- پرداخـت جزاي نقـدي از يك 
ميليـون (1/000/000) ريـال تـا ده 
ميليون (10/000/000) ريال يا انجام 
شـصت تا يكصد و هشـتاد ساعت 
خدمـات عمومـي  رايـگان در مورد 
جرايمـي  كه مجـازات قانوني آن ها 

تعزير درجه شش است. 
ث- پرداخـت جزاي نقـدي تا يك 
ميليـون (1/000/000) ريـال در مورد 
جرايمـي  كه مجـازات قانوني آن ها 

تعزير درجه هفت و هشت است. 
تبصـره 1- سـاعات ارائـه خدمات 
عمومـي، بيش از چهار سـاعت در 

روز نيست. 
تبصـره 2- دادگاه مي تواند با توجه 
بـه وضـع متهـم و جـرم ارتكابي، 
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به جـاي صـدور حكم بـه مجازات 
نگه داري يا جزاي نقــدي موضوع 
بندهـاي (الـف) تـا (پ) ايـن ماده، 
بـه اقامت در منزل در سـاعاتي كه 
دادگاه معيـن مي كند يا به نگه داري 
در كانون اصلاح و تربيت در دو روز 
آخر هفته حسـب مورد براي سه ماه 

تا پنج سال حكم دهد. 
پيشينه ي تقنيني: 

ــت و در  مفاد اين ماده به طور كلي جديد اس
قانون سابق وجود نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- در اين ماده برخلاف ماده ي 88 فقط از 
كلمات نوجوانان و مجازات ها استفاده شده 
است؛ زيرا تمام اشخاصي كه سن آن ها بين 
ــت (پسر يا دختر)  ــال اس پانزده تا هجده س
ــوند  ــتند. بنابر اين مجازات مي ش بالغ هس
ــي و تربيتي قرار  ــمول اقدامات تأمين و مش

نمي گيرند. 
ــورد نوجوانان  ــن ماده، در م ــق اي 2- مطاب
ــاله از مجازات هاي  ــده س ــا هج ــزده ت پان
ــوع ماده ي 19 اين قانون كه  تعزيري موض
ــالان اعمال مي شود، استفاده  براي بزرگس
ــود و با توجه به مجازات قانوني جرم  نمي ش
ــات مقرر در بندهاي  ــي يكي از اقدام ارتكاب

پنج گانه ي اين ماده اعمال خواهد شد. 
ــاده ي 89 اين قانون،  ــؤال: مطابق م 3- س
ــان در  ــال و نوجوان ــت دادگاه اطف صلاحي
ــيدگي به جرايم اشخاص تا هجده سال  رس
ــده است. حال سؤال  ــي بيان ش تمام شمس

اين است كه: 
ــام چه  ــال تم ــده س ــور از هج اولاً- منظ
ــال و دوازده  ــد؟ آيا منظور هفده س مي باش
ــت يا اين كه شخصي كه هجده سال  ماه اس
ــمول رسيدگي در  و دوازده ماه نيز دارد مش

دادگاه اطفال و نوجوانان مي شود؛ 
ثانياً: آيا فردي كه در روز تولد هجده سالگي 
ــود در دادگاه اطفال  ــرم مي ش ــب ج مرتك

محاكمه مي شود. 

پاسخ: اولاً منظور از هجده سال تمام، كسي 
ــاه از ورود به  ــن وي دوازده م ــت كه س اس
ــالگي گذشته باشد و لذا كسي كه  هجده س
ــالگي  ــنش دوازده ماه از ورود به هفده س س
گذشته را نمي توان هجده سال تمام دانست 
و ثانياً با توجه به اين كه عرفاً سالروز تولد فرد 
ــن جديد است، لذا فردي  روز ورود وي به س
ــال روز تولدش دستگير مي شود را  كه درس

نمي توان هجده سال تمام دانست.(2)
ــات رايگان نيازي به اخذ  ــورد خدم 4- در م

رضايت محكوم نمي باشد. 
ــوم موضوع اين  ــه محك ــوردي ك 5- در م
ــاده توانايي پرداخت جزاي نقدي را ندارد،  م
ــن ابهام وجود دارد كه آيا مرتكب مطابق  اي
ــد عمومي  راجع به حبس بدل از جزاي  قواع
ــون محكوم  ــه داري در كان ــه نگ ــدي ب نق

مي شود يا خير؟ 
ــات تعزير جز در  ــررات راجع به درج 6- مق
ــن ضمانت اجراي مخصوص نوجوانان  تعيي
ــود. براي مثال  ــن فصل اعمال نمي ش در اي
تخفيف مجازات با توجه به درجات نيست و 

مطابق ماده ي 92 عمل مي شود. 
ــزل» درتبصره ي اين ماده  7- واژه ي «من
ــت از منزل محكوم يا منزل ديگري  اعم اس

كه دادگاه انتخاب مي  كند. 
ــؤال: شخصي شانزده ساله مرتكب  8- س
ــرم هروئين  ــاركت در حمل يكصد گ مش
ــده و پرونده ي وي در دادگاه انقلاب  گردي
ــال جهات تخفيف  ــرح و متهم با اعم مط
ــارزه با  ــاده ي 38 قانون مب ــتناد م ــه اس ب
ــال حبس تعزيري  مواد مخدر به پانزده س
ــت. قابل ذكر است كه  محكوم گرديده اس
ــت كه  ــازات اصلي اين جرم اعدام اس مج
ــابقه و احراز عدم توزيع  با توجه به فقد س
نصاب آن بيشتر از صد گرم نبوده، مشمول 
حبس ابد شده و با اعمال تخفيف مجازات 
مذكور به پانزده سال حبس تبديل گرديده 
ــواد 10 و 88  ــك آيا با لحاظ م ــت. اين اس
ــف قابل  ــت تخفي ــون، درخواس ــن قان اي

پذيرش است؟ 
ــخ: با توجه به اين كه راجع به مجازات و  پاس
اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان 
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
ــده است، لذا مشمول  حكم خاصي بيان نش
ــد و درخواست  عمومات اين قانون مي باش

تخفيف قابل پذيرش است. 
ــون مجازات  ــؤال: آيا فصل دهم قان 9-س
ــوص  خص در   1392 ــوب  مص ــلامي  اس
ــي و تربيتي  ــات تأمين ــا و اقدام مجازات ه
اطفال و نوجوان به جرايم مواد مخدر تسري 
دارد يا خير؟ به عبارت ديگر در مورد جرايم 
ــوي افراد كمتر از  ــواد مخدر ارتكابي از س م
ــال، آيا مجازات آنان بايد با لحاظ  هجده س

مواد فصل دهم شود؟ 
پاسخ: نظريه تفسيري شماره ي 5318 مورخ 
ــوراي نگهبان مقرر داشته  1372/7/24 ش
ــت: هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق  اس
رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه ي مجمع 
ــخيص مصلحت نظام را ندارد، بنابراين  تش
در هر مورد كه حكم خاصي در قانون مذكور 
ــاس اين قانون عمل  ــود دارد بايد بر اس وج
ــود، اما در مواردي كه قانون ساكت است  ش
ــمول عمومات قانون مجازات اسلامي  مش
ــر به اين كه  ــد و نظ مصوب 1392 مي باش
راجع به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي 
ــان در قانون اصلاح قانون  اطفال و نوجوان
ــم خاصي وجود  ــا مواد مخدر حك ــارزه ب مب
ــمول عمومات قانون مجازات  ندارد، لذا مش

اسلامي مصوب 1392 مي باشد.(3)
مـاده ي 90: «دادگاه مي توانـد بـا 
توجه به گزارش هاي رسيده از وضع 
طفـل يا نوجوان و رفتار او در كانون 
اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود 
تجديدنظـر كند و مدت نگه داري را 
تا يك سـوم تقليل دهد يا نگه داري 
را به تسـليم طفل يا نوجوان به ولي 
يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. 
تصميـم دادگاه مبني بر تجديد نظر 
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در صورتي اتخاذ مي شـود كه طفل 
يا نوجوان حداقل يك  پنجم از مدت 
نگـه داري در كانون اصلاح و تربيت 
را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين 
مـورد قطعي اسـت. اين امـر مانع 
اسـتفاده از آزادي مشـروط و ساير 
تخفيفات قانوني با تحقق شـرايط 

آن ها نيست.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و در قانون سابق وجود 
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــورد  ــاً در م ــاده صرف ــن م ــررات اي 1- مق
ــود و يكي  نگه داري در كانون اعمال مي ش
ــت كه  ــار امر مختوم اس ــتثنائات اعتب از اس
ــال تخفيف در خصوص  ــفه ي آن اعم فلس
اطفال و نوجواناني است كه اصلاح شده اند. 
ــاعدي  2- قانون گذار افزون بر مقررات مس
كه در ابتداي ماده درنظر گرفته است، ساير 
ــروط را نيز منتفي  مقررات مانند آزادي مش
ــت. لذا ممكن است يك طفل  ــته اس ندانس
ــار در حكم قطعي اش  ــا نوجوان كه يك ب ي
ــمول  ــت، مجدداً مش ــده اس تجديدنظر ش

آزادي مشروط شود. 
مـاده ي 91: «در جرايـم موجب حد 
يـا قصاص، هرگاه افـراد بالغ كمتر 
از هجده سـال ماهيـت جرم انجام 
 شده و يا حرمت آن را درك نكنند و 
يا در رشـد و كمال عقل آنان شـبهه 
وجود داشـته باشـد، حسب مورد با 
توجه به سـن آن ها به مجازات هاي 
پيش بيني شده در اين فصل محكوم 

مي شوند. 
تبصـره- دادگاه بـراي تشـخيص 
رشـد و كمـال عقـل مي توانـد نظر 
پزشـكي قانونـي را اسـتعلام يا از 
هـر طريق ديگر كـه مقتضي بداند، 

استفاده كند.»

پيشينه ي تقنيني: 
ــت و مشابه آن در قانون  اين ماده جديد اس

سابق وجود نداشت. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــال در اين ماده به  ــده س ــود از هج 1- مقص
قرينه ي ماده ي 88 هجده سال شمسي است. 
2- اين ماده شبهه ي موضوعي و حكمي را 
مطرح مي كند و از اين جهت با مواد 120(4) 

و 121(5) مرتبط است. 
ــتنباط مي شود  3- از مجموع اين مواد اس
ــال  كه در خصوص افراد بالغ زير هجده س
(يعني دختران داراي نه سال قمري تا هجده 
سال شمسي و پسران پانزده سال قمري تا 
هجده سال شمسي) وضعيت خاصي وجود 
ــه افزون بر قاعده ي كلي درأ كه در  دارد ك
ــؤوليت كيفري  صورت ترديد در اصل مس
ــقوط كلي مجازات مي شود، پس  باعث س
از احراز مسووليت كيفري نيز باعث سقوط 
ــاص و حد و جايگزيني  مجازات هاي قص
ــود. اعمال اين ماده در موردي  تعزير مي ش
است كه در اصل مسؤوليت كيفري ترديدي 
وجود ندارد و آنچه مورد شبهه قرار گرفته، 
ــب ماهيت جرم انجام  ــت كه مرتك آن اس
ــد و  ــده يا حرمت آن را درك نكند يا رش ش
كمال عقل وي مورد ترديد است. در مورد  
اين اشخاص (بالغان زير هجده سال) اصل 
ــتن مسؤوليت كامل و اعمال حدود و  بر داش
قصاص است، مگر آن كه شبهه ي مذكور به 
ــود آيد. به اين ترتيب قانون گذار تنها در  وج
مورد اين اشخاص امكان اثبات خلاف اصل 
را ممكن مي داند و در مورد اشخاص بالاي 
هجده سال چنين شبهه اي پذيرفته نيست، 
ــواد 120 و 121 در  ــه مطابق م ــر آن ك مگ
ــؤوليت كيفري ترديد به وجود آيد  اصل مس
ــه در عاقل بودن مرتكب ترديد  مانند آن  ك
وجود داشته باشد كه در اين صورت مطابق 
ــود.  ــاقط مي ش قاعده ي درأ كل مجازات س
ــخاص بالاي  ــر اين بين نوجوانان و اش بناب

هجده سال در شمول حكم از جهت اعمال 
ــده ي درأ موضوع ماده 91 تفاوتي وجود  قاع

ندارد. 
ــده  4- مقصود از مجازات هاي پيش بيني ش
ــت كه در  در اين فصل، كليه ي مواردي اس
ــت و دادگاه با  ــده اس مواد 88 و 89 ذكر ش
توجه به سن مرتكب يكي از آن ها را اعمال 

مي كند. 
ــخاص بالغ  ــؤال: مجازات قانوني اش 5- س
ــب جرايم  ــال كه مرتك ــر از هجده س كمت
موجب حد يا قصاص مي شوند ماهيت جرم 
ــا حرمت آن را درك  ــده ي ارتكابي انجام ش
ــبهه  ــد و كمال عقل آنان ش نكنند يا در رش

وجود داشته باشد چيست؟ 
پاسخ: با عنايت به ماده ي 91 قانون مجازات 
ــلامي مصوب 1392، در مورد جرايم حد  اس
ــا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده  ي
ــده و يا حرمت  ــال، ماهيت جرم انجام ش س
ــد و كمال عقل  آن را درك نكند و يا در رش
آنان شبهه وجود داشته باشد، در اين صورت 
ــب مورد با توجه به سن آن ها به ديه و  حس
مجازات هاي پيش بيني شده در فصل دهم 

محكوم مي شوند.(6)
ــورت ارتكاب جرايم موجب حد و  6- در ص
قصاص و وجود شبهه، دادگاه اختيار انتخاب 
هر يك از اقدامات مقرر در اين فصل را دارد، 
ــبهه وجود داشته  اما در تعزيرات حتي اگر ش
ــد، دامنه ي انتخاب قاضي محدود است  باش
ــن مرتكب يكي از اقدامات  و با توجه به س
ــب مورد  ــرر در دو ماده ي مذكور را حس مق

انتخاب مي كند. 
6- در مواردي كه مطابق اين ماده قصاص 
اجرا نشود و مجازات مرتكب به تعزير مقرر 
ــر مقررات  ــود، پرداخت ديه براب ــل ش تبدي

الزامي است. 
ماده 92: «در جرايمي  كه مسـتلزم 
پرداخـت ديـه يـا هر ضمـان مالي 
و  اطفـال  دادگاه  اسـت،  ديگـري 
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نوجوانـان مطابق مقـررات مربوط 
بـه پرداخـت ديه و خسـارت حكم 

مي كند.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــت و در قانون سابق وجود  اين ماده جديد اس
نداشت. 
نكته: 

ــاره  در اين مـــاده به ايــن نكته ى مهم اش
ــووليت كيفــري  ــت كه عدم مس ــده اس ش
اطفال و اين كه براي نوجوانان مجازات هاي 
ــت، تأثيـــري در  ــده اس ــي مقرر ش مختلف
ــدارد و ديات و  ــق زيان ديـــدگان جرم ن ح
ضمان مــــالي مطابق مقررات خاص خود 
ــود. بديهي است در اين موارد  پرداخت مي ش
ــد، پرداخت ديه  اگر مرتكب جنايت طفل باش

بر عهده ي عاقله خواهد بود. 
مـاده ي 93: «دادگــاه مـي تـوانـد 
درصـورت احـراز جهـات تخفيـف، 
مجازات هـا را تـا نصف حداقل تقليل 
دهـد و اقدامـات تأمينـي و تربيتـي 
اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري 

تبديل نمايد».
پيشينه ي تقنيني: 

ــابه آن در قانون  ــت و مش اين ماده جديد اس
سابق وجود نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــن ماده در خصوص تخفيف مجازات  و  1- اي

ــبت به اطفال و  اقدامات تأميني و تربيتي نس
نوجوانان، مقررات خاصي را وضع كرده است؛ 
ــه در تخفيف مجازات اين  ــه اين صورت ك ب
ــخاص، مطابق ماده ي 37 عمل نخواهد  اش
ــد، بلكه برابر اين ماده عمل مي شود. تعدد  ش
ــري دركيفيت تخفيف  ــرار جرم نيز تاثي و تك

ندارد. 
2- منظور از جهات تخفيف، جهات موضوع 

ماده ي 38 اين قانون است. 
ــرات  ــامل تعزي ــاده ش ــن م ــررات اي 3- مق

منصوص شرعي نمي شود.(7)
4- در صورت احراز جهات تخفيف، اقدامات 
ــال و نوجوانان فقط به  ــي و تربيتي اطف تأمين
اقدام ديگري از نوع اقدامات تأميني و تربيتي 

قابل تبديل است. 
ماده ي 94: «دادگاه مي تواند در مورد 
تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط 
نوجوانـان، صدور حكـم را به تعويق 
انـدازد يا اجـراي مجـازات را معلق 

كند.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــت و در قانون سابق وجود  اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- در خصوص تعويق صدور حكم و تعليق 
ــالان كه  ــراي مجازات برخلاف بزرگس اج
ــت نسبت به  ــش تا هش تعزيرات درجات ش

ــت  ــه تا هش آن ها قابل تعويق و درجات س
ــازات تعزيري  ــت، كل مج ــل تعليق اس قاب
ــت و اين  ــان قابل تعليق و تعويق اس نوجوان
ــخاص  ــتر در حق اين اش نوع تخفيف بيش

صورت مي گيرد. 
ــاده به نظر  ــلاق اين م ــه به اط ــا توج 2- ب
ــده در ماده ي  ــد ممنوعيت ايجاد ش مي  رس
47 درخصوص ممنوعيت تعويق و تعليق در 
ــالان است  جرايم خاص، مخصوص بزرگس

و شامل اطفال و نوجوانان نمي شود. 
3- مقررات اين ماده شامل تعزيرات منصوص 
شرعي نمي شود (تبصره ي2 ماده ي 115). 

ماده ي 95: «محكوميت هاي كيفري 
اطفـال و نوجوانـان فاقد آثار كيفري 

است».
پيشينه ي تقنيني: 

ــت و در قانون سابق وجود  اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــت كه  ــاده اين اس ــن م ــم اي ــام مه 1- پي
ــه به عنوان مجازات هاي  محروميت هايي ك
ــاده ي 25  ــالان در م ــراي بزرگس ــي ب تبع
ــت، در خصوص اطفال و  پيش بيني شده اس

نوجوانان اعمال نمي شود. 
ــرم در  ــرار ج ــه تك ــوط ب ــررات مرب 2- مق
ــود  ــال و نوجوانان اعمال نمي ش جرايم اطف

(مواد 95(8 )و 138(9 ).

پى نوشت ها:
 1. ماده ي 1173 قانون مدني: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي 
ــماني و يا تربيت  ــت، صحت جس پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوس
ــه مي تواند به تقاضاي اقرباي  ــد، محكم ــي طفل در معرض خطر باش اخلاق
طفل يا به تقاضاي قيم او و يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را 
كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم 

مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
1) اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار

2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3) ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني

ــتفاده از طفل يا اجبار او به به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند  ــوء اس 4) س
فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق

5) تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
2- نظر مشورتي شماره ي 7/1022 مورخ 1392/6/2

ــورتي شماره ي 10/97/1002 مورخ 1392/6/2 اداره ي حقوقي   3- نظر مش
قوه قضاييه.

 4- ماده ي 120: «هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط 
مسووليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود 

حسب  مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود».
5 - ماده ي 121: «در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، 
سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، 

حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود».
 6- نظر مشورتي شماره ي 7/92/863 مورخ 1392/5/12.

 7- بنگريد به: تبصره ي 2 ماده ي 115 مندرج در پاورقي ماده ي 39.
ــاده ي 95: «محكوميت هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري   8- م

است».
 9- ماده ي 138: «مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي 

و جرايم اطفال اعمال نمي شود».
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1. رفتارهـاى واجد وصف مجرمانه در 
ارتباط با صنعت هواپيمايى

1-1. استعمال علامت هوايى تقلبى
ــورى:  مطابق ماده ى 23 قانون هواپيمايى كش
ــاد خطر براى هواپيما  ــر كس به قصد ايج «ه
ــينان آن علامت هوايى تقلبى به كار  يا سرنش
ــرد، به نحوى كه بتوان آن را علامت حقيقى  ب
ــا علامت  ــا تلقى نمود ي ــوص هواپيم مخص

ــتفاده سازد يا  هواپيمايى موجود را غيرقابل اس
ــل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط  ــى در مقاب مانع
ــه منظور ايجاد خطر  ــد يا هر گونه عملى ب ده
ــينان آن انجام دهد به  ــراى هواپيما با سرنش ب
ــش ماه تا سه سال محكوم  حبس تأديبى از ش
ــد و در صورتى كه از عمل او قتل يا  خواهد ش
جرح واقع شود، مرتكب به مجازاتى كه به نفس 
جرم مزبور مقرر است نيز محكوم خواهد گرديد 

و مجازات اشد قابل اجراست».
در خصوص اين ماده نكات زير قابل توجه است:

ــم مختلف مندرج  ــدف از ارتكاب جراي 1-  ه
ــاد خطر براى هواپيما و  ــن ماده، بايد ايج در اي
ــينان آن باشد. در غير اين صورت عمل  سرنش

ارتكابى مشمول اين ماده نخواهد بود.
ــاده ى مذكور  ــرم در م ــكاب ج ــرق ارت 2- ط
ــر گونه عملى به  ــت و عبارت «ه ــى اس تمثيل

چكيده

على رضا راستگو جهرمى،  كارشناس  ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

ضرورت  بازنگرى در قانون 
هواپيمايى كشورى از جنبه ى كيفرى

بازنگرى در قانون هواپيمايى كشورى مصوب 1328، با توجه به گذشت شصت و چهار سال از تصويب آن و تغيير اوضاع و 
احوال ضرورى به نظر مى رســد. در اين مقاله مواد مرتبط با امور كيفرى قانون هواپيمايى كشــورى مورد بحث قرار مى گيرد و 

ايرادهاى وارد بر آن تحليل مى شود.
واژگان كليدى: قانون هواپيمايى كشورى، ضرورت بازنگرى، مجازات
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ــينان  منظور ايجاد خطر براى هواپيما يا سرنش
ــام بدهد»، حاكى از غير محصور بودن  آن انج

جرايم مندرج در آن است.
3- براى جرايم ارتكابى در ماده ى فوق، دو نوع 
ــدد پيش بينى شده است.  مجازات ساده و مش
مجازات ساده وقتى قابل اعمال است كه رفتار 
ــد و مجازات  ارتكابى موجب قتل يا جرح نباش
ــت كه منتهى  ــدد مربوط به رفتارهايى اس مش
ــود. در حالت اخير قاعده ى  ــه قتل يا جرح ش ب
ــع مجازات ها به كار مى رود، مجازات ايراد  جم
ضرب و جرح بر مجازات حبس افزوده مى شود 
ــد قابل اجرا است. كلمه ى «نيز»  و مجازات اش
ــد كه مجازات جرم  ــان مى ده در اين ماده نش
جرح و قتل با مجازات جرم ديگر جمع مى شود.
4- منظور از علامت هواپيمايى تقلبى، علامت 
هواپيمايى غير صحيح و نادرست اعم از مادى يا 
معنوى است. مطابق قوانين داخلى و هم چنين 
ــيون شيكاگو، هواپيما بايد  ماده ى 20 كنوانس
ــد. تابعيت  ــت و تابعيت باش ــت ثب داراى علام
يك هواپيما عبارت است از تابعيت كشورى كه 
هواپيما در آنجا به ثبت رسيده است. هر هواپيما 
ــت تابعيت و يك علامت ثبت دارد  يك علام
ــى  كه بايد به ترتيب روى بدنه ى هواپيما نقاش
ــود و بين آن دو  ــايل ثابت نصب ش و يا به وس
يك خط وصل كشيده مى شود. در متن ماده ى 
23 عبارت «علامت هواپيمايى تقلبى» به طور 
مطلق به كار رفته است كه به نظر مى آيد شامل 
علامت ثبت هواپيما و علامت تابعيت هواپيما 
باشد. به عنوان مثال اگر شخصى فقط علامت 
ثبت تقلبى و يا صرفاً علامت تابعيت تقلبى را به 
كار ببرد، عمل مشمول ماده ى 23 خواهد بود.

اين جرم مى تواند توسط كارمند فرودگاه يا افراد 
غير كارمند ارتكاب يابد. به عنوان مثال كارمند 
برج مراقبت با ارسال علائم نادرست به هواپيما، 

موجب شود خلبان به اشتباه بيفتد.
2-1. رانـدن هواپيمايى فاقد علامت 

ثبت و تابعيت
ــورى مقرر  ــاده ى 24 قانون هواپيمايى كش م
ــاً هواپيمايى را كه  ــى دارد: «هر كس، عالم م

داراى علائم ثبت و تابعيت مجهول باشد براند 
ــن هر كس عالماً هواپيمايى را بدون  و هم چني
حق علامت تابعيت ايران به آن نصب شده در 
ــش  خارج از ايران براند، به حبس تأديبى از ش

ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».
ــت هواپيماى فاقد  ــب اين ماده، هداي به موج
ــرم و موجب حبس  ــت و تابعيت، ج ــم ثب علائ
ــط خلبان و يا افرادى كه  ــت. اين جرم توس اس
ــنايى دارند، اما فاقد  ــت هواپيمايى آش با هداي
ــند، قابل  گواهى نامه هاى مخصوص مى باش

انجام است.
ــت: «هر كس  ــته اس ماده ى 25 نيز مقرر داش
عالماً هواپيمايى را كه فاقد علائم ثبت و تابعيت 
بوده براند به حبس تأديبى از سه ماه تا يك سال 

محكوم خواهد شد».
ــاده ى 24 از علائم ثبت و تابعيت مجعول  در م
ــت، اما در ماده ى 25 هواپيما  ــتفاده شده اس اس
ــه ى  ــت. مقايس فاقد علامت ثبت و تابعيت اس
اين دو ماده نشان مى دهد كه مجازات هدايت 
ــيار  ــاى فاقد علامت تابعيت و ثبت بس هواپيم
ــر دو ماده از  ــت. در ه ــر از ماده ى 24 اس كمت
ــتفاده شده است.  عبارت «هر كس عالماً»، اس
ــامل اشخاص حقيقى و  عبارت «هر كس» ش
حقوقى مى شود و چنان چه مرتكب جاهل باشد، 
ــود. مطابق قاعده ى كلى،  جرم محقق نمى ش
ــؤوليت كيفرى نيست،  جهل به قانون رافع مس
اما استفاده از لفظ «عالماً» در اين دو ماده و اصل 
تفسير به نفع متهم ايجاب مى نمايد كسى را كه 
از روى جهالت دست به چنين اقدامى زده است، 
مجرم ندانيم؛ زيرا عنصر روانى مخدوش است.

ــورى مقرر  در ماده ى 26 قانون هواپيمايى كش
ــت: «هر كس در مواردى كه پرواز  گرديده اس
ــمتى از خاك كشور ممنوع  هواپيما بر فراز قس
يا محدود يا مقيد به شرايط خاصى باشد، عمداً 
ــا را بر فراز مناطق ممنوع براند، يا بدون  هواپيم
رعايت محدوديت ها يا شرايط مقرر پرواز كند، 
به جزاى نقدى از دو هزار تا بيست هزار ريال يا 
ــال يا به هر  به حبس تأديبى از دو ماه تا يك س
ــد و اگر به موجب قوانين  دو مجازات خواهد ش

ديگرى مجازات شديدتر براى اين عمل مقرر 
شده باشد، مجازات اشد قابل اجراست».

ــاده، حبس  ــم مذكور در اين م ــازات جراي مج
ــوق كيفرى  ــت كه در حق ــزاى نقدى اس و ج
«مجازات هاى اصلى متعدد» ناميده مى شود. 
ــورت احراز جرم،  ــورد، دادگاه در ص ــن م در اي
مى تواند هر دو مجازات را مورد حكم قرار دهد 
ــا صرفاً يكى از آن ها را در مورد مجرم اعمال  ي
ــديد مجازات  ــد. در اين ماده هم چنين تش نماي
پيش بينى شده و آن موقعى است كه به موجب 
ــديدتر  قوانين ديگر براى اين عمل مجازات ش
مقرر شده باشد كه در اين صورت مجازات اشد 

قابل اجرا است.
در خصوص ماده ى فوق نكات زير قابل ذكر است:

ــراى  ــى ب ــركت هاى هواپيماي ــولاً ش 1- اص
ــى و خارجى نياز به  ــرارى پروازهاى داخل برق
ــورى دارند (1)  ــازمان هواپيمايى كش مجوز س
كه سازمان هواپيمايى كشورى به عنوان نهاد 
حاكميتى و نماينده ى دولت آن را صادر مى كند.

2- عبارت «پرواز هواپيما بر فراز قسمتى از خاك 
كشور ممنوع يا محدود باشد»، نشان از آن دارد 
ــور تعريف شده  كه اصولاً راه هاى هوايى كش
است و هواپيماها مى بايست از جاده هاى هوايى 
عبور نمايند. گاه دلايل امنيتى، نظامى، سياسى 
ــن راه ها با محدوديت هايى  ــره، عبور از اي و غي
مواجه مى شود و عدم رعايت اين محدويت ها، 

خلبان را مشمول اين ماده قرار مى دهد.
ــرايط خاصى  ــوم عبارت «مقيد به ش 3- مفه
باشد» با يك مثال روشن مى شود: در منطقه اى 
ــت مانور نظامى صورت پذيرد و براى  قرار اس
ــود، ارگان  اين كه خطرى متوجه هواپيماها نش
برگزار كننده ى مانور موضوع را به اطلاع ستاد 
مشترك نيروهاى مسلح رسانده و آن ها نيز به 
اطلاع سازمان هواپيمايى كشورى مى رسانند تا 
به شركت ها اطلاع داده شود كه هواپيما در آن 
منطقه در ارتفاع كمتر از هزار پا پرواز ننمايد. اگر 
خلبانى عامداً و به تصور اين كه امكان برخورد 
تير با بدنه ى هواپيما وجود ندارد، در ارتفاع پايين 
ــمول  ــود، مش پرواز نمايد، و منجر به حادثه ش
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قسمت آخر اين ماده مى شود.
4- در ماده از دو هزار تا بيست هزار ريال جزاى 
ــت. اين مبلغ در سال  ــده اس نقدى نام برده ش
تصويب اين قانون قابل توجه بوده، اما در حال 

حاضر بازدارندگى نخواهد داشت.
5- به موجب بند دوم ماده ى 3 قانون نحوه ى 
وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن 
در موارد معين مصوب 1373 (2) هرگاه حداكثر 
مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل 
ــت كه  ــد، دادگاه مخير اس آن كمتر از اين باش
ــه ماه حبس با جزاى نقدى  حكم به بيش از س
ــل ميليون ريال بدهد. به  ــد هزار تا چه از نهص
ــت قانون مذكور، حبس هاى  موجب بند نخس
ــزاى نقدى تبديل  ــه ماه بايد به ج ــر از س كمت
شود. مجازات دو ماه تا يك سال حبس موضوع 
ماده ى 26 قانون هواپيمايى كشورى مشمول 
اين بند شده و قاضى مى تواند حكم به مجازات 
حبس به ميزان بيش از سه ماه و يك روز صادر 
كند يا آن كه جزاى نقدى تعيين نمايد. مطابق 
ــد اول و دوم ماده ى 3 قانون نحوه ى وصول  بن
برخى از درآمدهاى دولت مصوب 1373 قاضى 
نمى تواند رأى به محكوميت زندان به مدت دو 

ماه صادر كند.
ــده  6- در  اين ماده از حبس تاديبى نام برده ش
ــوب  ــواع حبس هاى جنحه اى محس ــه از ان ك
ــاده ى 9 قانون  ــق تبصره ى م ــود. مطاب مى ش
ــس  ــوب 1352 حب ــى مص ــازات عموم مج
ــس تأديبى مى گردد و  ــين حب جنحه اى جانش
ــصت و يك  روز تا سه سال  حبس جنحه اى ش
ــلامى،  ــد. اكنون در قانون مجازات اس مى باش
ــاى حبس به حبس تعزيزى تبديل  مجازات ه

گرديده است.
3-1. كابوتاژ

به موجب ماده ى 9 قانون هواپيمايى كشورى، 
ــافر و بار محمولات  حمل و نقل بازرگانى مس
ــور  ــتى يا يكى از آن ها از يك نقطه ى كش پس
ــر آن، منحصر به هواپيماهاى  به نقطه ى ديگ
ــى با  ــد. بنابر اين چنان چه كس ايرانى مى باش
ــاى خارجى اقدام به اين عمل نمايد،  هواپيماه

ــازات مندرج در  ــده و به مج ــب جرم ش مرتك
ماده ى 27 قانون هواپيمايى كشورى محكوم 
خواهد شد. اين ماده مقرر مى دارد: «هر كس با 
هواپيماى خارجى به قصد حمل و نقل بازرگانى 
از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن مسافر 
و بار و محمولات پستى با يكى از آن ها را حمل 

ــت هزار  كند، به جزاى نقدى از دو هزار تا بيس
ريال يا به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال يا 

به هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
ــى در خطوط  ــه حمل و نقل هواي ــد ك بيان ش
ــور  داخلى منحصر به هواپيماهاى داخلى كش
است. لذا به موجب قانون هواپيمايى كشورى، 
ــد در خطوط  ــاى خارجى نمى توانن هواپيماه
ــركت  ــرواز نمايند. به عنوان مثال ش داخلى پ
هواپيمايى گلف اير نمى تواند در مسير تهران- 
شيراز مسافر و بار جابه جا نمايد. اين حق انحصار 
حمل و نقل بازرگانى مسافر و بار به هواپيماهاى 

ايرانى را كابوتاژ مى نامند.
ــورى مقرر  ــاده ى 28 قانون هواپيمايى كش م
ــخاص زير به جزاى نقدى از يك  مى دارد: اش
ــزار ريال يا به حبس تأديبى از دو  ــزار تا ده ه ه
ــر دو مجازات محكوم  ــش ماه يا به ه ماه تا ش

خواهند شد.
الف) هر كس بدون داشتن پروانه بهره بردارى 
به امر حمل و نقل بازرگانى هوايى اشخاص يا 

اشياء مبادرت ورزد.

ب) هر كس بدون داشتن اجازه نامه از اداره كل 
ــورى به هر نوع پرواز بازرگانى  هواپيمايى كش
ــگاه  ــيس و داير نمودن آموزش ــا تأس ــر ي ديگ
ــت متخصصين فنى  ــور تعليم و تربي ــه منظ ب

هواپيمايى عمل نمايد.
ــتن گواهى نامه فنى،  ــس بدون داش ج) هر ك
ــمت عضو هيأت  ــد يا به س ــى را بران هواپيماي
ــوع عمل مربوط  ــى در هواپيما به هر ن رانندگ
ــه راندن هواپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم  ب

خلبانى دهد.
ــه فاقد  ــد ك ــى را بران ــس هواپيماي ــر ك د) ه
ــوده يا مدت اعتبار  ــه قابليت پرواز ب گواهى نام

گواهى نامه مزبور منقضى شده باشد.
ــاده متضمن  ــف» و «ب» اين م ــاى «ال بنده
جرايمى است كه تخلف از مفاد ماده ى 17 اين 
ــد. به موجب ماده ى اخير، براى  قانون مى باش
اين كه شخص حقيقى يا حقوقى بتواند در ايران 
به امر حمل و نقل بازرگانى هوايى اشخاص يا 
اشياء مبادرت نمايد، بايد پروانه ى بهره بردارى 
هوايى از سازمان هواپيمايى كشورى تحصيل 
كرده باشند. هم چنين براى هر نوع پرواز ديگر و 
تأسيس و داير نمودن آموزشگاه به منظور تعليم 
ــرايط  و تربيت متخصصين فنى هواپيمايى ش
مندرج در اين ماده ضرورى است و مى بايست 
ــورى اجازه نامه ى  ــازمان هواپيمايى كش از س

بهره بردارى هوايى تحصيل نموده باشند.
ــه ترتيب ناظر به  ــدرج در بند «ج» ب ــوارد من م
ــف از مفاد مواد 13 و 14 قانون هواپيمايى  تخل
كشورى است. به موجب ماده ى 13، هواپيمايى 
كه در دفتر ثبت هواپيماها به ثبت رسيده باشد، 
در صورتى مى تواند پرواز كند كه گواهى نامه ى 
ــار آن منقضى  ــروازى كه مدت اعتب قابليت پ
ــد. هم چنين ماده ى 14  ــده باشد را دارا باش نش
ــت كه هيچ كس  قانون مذكور مقرر نموده اس
ــمت عضو  نمى تواند هواپيمايى را براند يا به س
ــه هر نوع عمل  ــى در هواپيما ب ــأت رانندگ هي
ــدن هواپيما اقدام يا كمك نمايد  مربوط به ران
يا تعليم خلبانى دهد مگر اين كه گواهى نامه ى 
ــده باشد را  فنى كه مدت اعتبار آن منقضى نش

در مـاده ى 24 از علائم ثبت و 
تابعيت مجعول استفاده شده 
است، اما در ماده ى 25 هواپيما 
فاقـد علامت ثبـت و تابعيت 
اسـت. مقايسه ى اين دو ماده 
نشـان مى دهـد كـه مجازات 
هدايت هواپيماى فاقد علامت 
تابعيت و ثبت بسـيار كمتر از 

ماده ى 24 است.
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دارا باشد.
ــال هاى اخير به علت استقبال جوانان از  در س
رشته ى خلبانى، بعضاً مؤسساتى جهت آموزش 
ــاد گرديده كه برخى از آنان  ــه خلبانى ايج حرف
ــمت «ب»  مجوز لازم را ندارند. به موجب قس
اين ماده، اين عمل جرم و مستوجب كيفر است. 
ــخ گوى زيان آموزش گيرنده  اين مجازات پاس

نمى باشد.
2. صـلاحيـت از ديـدگــاه قـانـون 

هواپيمايى ايران
مواد 30 و 31 قانون هواپيمايى كشورى در مورد 

صلاحيت قانونى و قضايى صبحت مى كند.
ــورى:  مطابق ماده ى 30 قانون هواپيمايى كش
ــبت به جرايمى كه  «مقررات جزايى ايران نس
ــاى ايرانى در خارج از ايران  داخل يك هواپيم
ــود كه متهم در  ــود وقتى اجرا مى ش ارتكاب ش
ــتگير شده باشد و متهم تبعه خارجى  ايران دس
ــورهاى خارجى رد نشده يا  براى تعقيب به كش
ــى كه متهم به علت ارتكاب آن جرم  در صورت

به ايران مسترد شده باشد». 
به موجب مفهوم مخالف عبارت فوق، اگر متهم 
ــتگير نشده باشد و يا متهم تبعه ى  در ايران دس
خارجى براى تعقيب به كشور خارجى  رد شده 
ــرم مربوطه به  ــه علت ارتكاب ج ــا متهم ب و ي
ايران مسترد نشده باشد، مقررات كيفرى ايران  
نسبت به جرايمى كه داخل هواپيماى ايرانى كه 
ــد ارتكاب يابد،  در خارج از قلمرو ايران مى باش

قابل اعمال نيست.
ماده ى 31 قانون هواپيمايى كشورى نيز مربوط 
به صلاحيت است. مطابق اين ماده: «به جنحه 
و جناياتى كه در داخل هواپيماى خارجى حين 
ــورت وجود يكى  ــود، در ص ــرواز ارتكاب ش پ
ــيدگى  ــران رس ــم اي ــل محاك ــرايط ذي از ش

خواهند كرد:
ــات يا امنيت عمومى  ــف) جرم مخل انتظام ال

ايران باشد؛
ب) متهم يا مجنى عليه تبعه ايران باشد؛

ج) هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد».
ــيدگى در دادگاه  ــك از موارد بالا رس ــر ي در  ه

ــرود آمده يا دادگاه محلى  محلى كه هواپيما ف
كه متهم دستگير شود به عمل خواهد آمد

ــواد 30 و 31 قانون هواپيمايى  ــوص م  در خص
نكات ذيل قابل توجه است:

1- به موجب ماده ى 3 قانون مجازات اسلامى: 
ــخاصى كه  ــن جزايى درباره ى كليه اش «قواني
ــى، دريايى و هوايى  ــرو حاكميت زمين در قلم
ــوند  ــلامى ايران مرتكب جرم ش جمهورى اس
ــر آن كه به موجب قانون  ــال مى گردد مگ اعم

ترتيب ديگرى مقرر شده باشد». 
ــيم  ــرزمينى به دو نوع تقس اصل صلاحيت س

شده است: 
نخست، اصل صلاحيت سرزمينى شخصى يا 

موردى؛ 
ــرزمينى نوعى يا عينى  دوم، اصل صلاحيت س
ــكله»  ــت عنوان «عناصر متش ــه بعضاً تح ك
ــى برند  ــام م ــا ن ــار» از آن ه ــه ى آث و «نظري

 (www.ghavanin.ir)
مطابق اصل نخست، دولتى صلاحيت رسيدگى 
به جرم را دارد كه تمام يا بخشى از آن جرم در 

قلمرو حاكميت آن دولت، اعم از زمينى، دريايى 
يا هوايى ارتكاب يافته باشد، مطابق اصل دوم، 
ــيدگى به جرم را دارد كه  دولتى صلاحيت رس
نتيجه يا آثار سوء آن جرم در محدوده ى قلمرو 
آن دولت رخ داده باشد. مثلاً اگر كسى با شليك 
ــال يك بسته ى پستى حاوى  يك گلوله يا ارس

ــور «الف» كسى را در داخل  بمب از داخل كش
ــور «ب» به قتل برساند، كشور «الف» بر  كش
اساس اصل سرزمينى شخصى و كشور «ب» 
بر اساس اصل سرزمينى عينى حق محاكمه و 

مجازات وى را دارد.
بعضى از نويسندگان، نوع سومى از صلاحيت را 
ــرزمينى قائل شده اند و  براى اصل صلاحيت س
آن اصل «سرزمينى شناور»(3) است كه مطابق 
آن، كشور صاحب پرچم صلاحيت رسيدگى به 
ــا هواپيماى تحت  ــتى ي جرايم ارتكابى در كش
ــور را دارد. بديهى است با توجه به  پرچم آن كش
اين كه كشتى يا هواپيما جزء قلمرو كشور صاحب 
پرچم محسوب مى شود، اين نوع صلاحيت نوع 
ــود و تحت همان دو  ــوب نمى ش جديدى محس

نوع پيش گفته قابل بررسى است. 
ــر اصل صلاحيت  ــران، افزون ب ــوق اي در حق
ــاده ى 3 قانون  ــخصى كه در م ــرزمينى ش س
ــش گفته مورد  ــرح پي ــلامى به ش مجازات اس
ــت، به اصل صلاحيت  حمايت قرار گرفته اس
ــمت اخير ماده ى  ــرزمينى عينى نيز در قس س
ــده است.  ــلامى توجه ش 4 قانون مجازات اس
ــمتى از جرم يا  ــق اين ماده: «هر گاه قس مطاب
نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران حاصل شود، 
ــده در جمهورى اسلامى  در حكم جرم واقع ش

ايران است».
ــون مجازات  ــب فوق، در قان ــا توجه به مرات ب
ــلامى، مهم ترين اصل راجع به صلاحيت،  اس
ــخصى كه به  ــرزمينى ش ــل صلاحيت س اص
محل ارتكاب جرم اشاره دارد از اهميت زيادى 
برخوردار است؛ هر چند صلاحيت هاى ديگرى 

نيز مورد قبول قانون گذار واقع شده است.
ــورى،   2- در ماده ى 30 قانون هواپيمايى كش
قلمرو اعمال قوانين نسبت به دامنه ى صلاحيت 
در قانون مجازات اسلامى محدود شده است؛

ــه، با تبعيت  ــورها از جمله فرانس ــى كش   برخ
ــن كيفرى،  ــخصى بودن قواني ــتم ش از سيس
ــه را در موردى كه مجرم  قوانين داخلى فرانس
يا مجنى عليه تابعيت فرانسه را دارا باشد اعمال 
نموده است. ماده ى 7 قانون مجازات اسلامى(4) 

مطابق ماده ى 30 قانون هواپيمايى 
كشـورى: «مقـررات جزايى ايران 
نسـبت بـه جرايمى كـه داخل يك 
هواپيمـاى ايرانى در خارج از ايران 
ارتكاب شود وقتى اجرا مى شود كه 
متهم در ايران دسـتگير شده باشد 
و متهم تبعـه خارجى براى تعقيب 
به كشورهاى خارجى رد نشده يا در 
صورتى كه متهم به علت ارتكاب آن 
جرم به ايران مسترد شده باشد».
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ــخصى بودن، رسيدگى  نيز به تبعيت از اصل ش
به جرايم ايرانيان را در صلاحيت محاكم ايران 

دانسته است.
ــون هواپيمايى  ــاده ى 31 قان ــوص م در خص

كشورى نكات ذيل قابل توجه است:
ــه و جنايات در  ــيدگى به جنح ــولاً رس 1- اص
ــاى خارجى در صلاحيت محاكم ايران  پروازه
ــتثناى آن، موارد مطرح در اين  ــد. اس نمى باش
ــت. پس اگر داخل هواپيماى خارجى  ماده اس
ــت،   ــمان ايران در حال پرواز اس كه بر فراز آس
ــود كه مشمول بندهاى «الف»  جرمى واقع ش
ــورى  تا «ج» ماده ى 31 قانون هواپيمايى كش
ــت، مراجع قضايى ايران صالح به رسيدگى  اس
ــند و در غير اين صورت، محاكم ايران  مى باش

صلاحيت ندارند.
ــلامى(5)  ــون مجازات اس ــاده ى 5 قان 2- در م
ــه در صورت  ــت ك ــده اس ــى احصاء ش جرايم
ــكاب در هواپيما، مرجع قضايى ايران صالح  ارت
ــاده بيان گر اصل  ــت. اين م ــيدگى اس به رس
ــتثنائات  صلاحيت واقعى به عنوان يكى از اس
ــرزمينى قوانين  ــر جنبه ى منفى اصل س وارد ب
كيفرى است. صلاحيت واقعى عبارت است از 
توسعه ى حذف صلاحيت تقنينى و قضايى يك 
ــور به جرايمى كه خارج از قلمرو حاكميت  كش
ــور  ــده و ارتكاب آن ها به منافع كش آن واقع ش

لطمه وارد كند.
ــم از جنگى و  ــا اع ــتى ها و هواپيماه 3- كش
ــافرى و تجارى كه در ايران به ثبت رسيده  مس
است و با پرچم ايران در حال حركت باشند، جزء 

سرزمين ايران محسوب مى شوند.
3. اختيارات خلبان

مواد 32 و 33 قانون هواپيمايى كشورى، حقوق 
و تكاليفى را به شرح زير براى فرمانده ى هواپيما 

مقرر نموده است:
ــى داخل يك  ــه جنحه يا جنايت ــوردى ك در م
هواپيماى ايرانى در خارج از ايران ارتكاب يابد، 
ــت تا زمانى كه  ــده ى هواپيما مكلف اس فرمان
ــر باشد،  مداخله ى مأمورين صلاحيت دار ميس
طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايى، 
تفتيشات و تحقيقات مقدماتى را به عمل آورده، 

ــع آورى و تأمين  ــل و مدارك جرم را جم دلاي
نمايد و در صورت لزوم مى تواند موقتاً مظنونان 
ــافران و  ــكاب جرم را توقيف كند و مس ــه ارت ب
ــيايى را  اعضاى هيأت رانندگى را تفتيش و اش
كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد. در 
مورد اين ماده فرمانده ى هواپيما براى تفتيش 
ــترى  جرم و تحقيقات مقدماتى ضابط دادگس
ــود و كليه ى وظايفى را كه به  محسوب مى ش
ــول محاكمات  ــل دوم قانون اص ــب فص موج
جزايى براى كميسرهاى شهربانى مقرر است، 

عهده دار مى باشد.
ــاده ى 32 نكات زير قابل توجه  در خصوص م

است: (6)
1- خلبان هواپيما ضابط خاص قوه ى قضاييه 
ــى  ــاده ى 15 قانون آيين دادرس ــد. م مى باش
دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى با 
تعريف ضابطان دادگسترى، وظايف آن ها را به 
اين شرح برشمرده است: كشف جرم، بازجويى 
ــار و دلايل جرم، جلوگيرى  مقدماتى، حفظ آث
ــدن وى، ابلاغ اوراق،  از فرار متهم و مخفى ش

اجراى تصميمات قضايى.
ــود كه آيا خلبان  ــؤال مطرح مى ش حال اين س
كليه ى وظايف مندرج در ماده ى 15 قانون آيين 
دادرسى كيفرى را دارا مى باشد و يا برخى از آنان 

را بايد انجام دهد.
ــاده ى 32 قانون هواپيمايى  ــا توجه به نص م ب
ــف جرم،  ــورى، خلبان بايد افزون بر كش كش
ــى مقدماتى و حفظ آثار و دلايل جرم را  بازجوي
ــت»  انجام دهد. اين ماده از عبارت «مكلف اس
ــت، اما در خصوص توقيف  ــتفاده نموده اس اس
متهم، لفظ «مى تواند» را به كار برده است. لذا 
ــت؛ چون  اينجا ديگر تكليفى بر خلبان بار نيس
وى فاقد وسايل توقيف از جمله دست بند است. 
پس اگر متهم به طريقى فرار كند، شايد بتوان 

خلبان را فاقد مسؤوليت دانست.
ــه موجب تبصره ى 1 ماده ى 5 مصوبه ى  2- ب
98 شوراى امنيت ملى: فرماندهى هواپيما طبق 
مقررات و قوانين داخلى و بين المللى به عهده ى 
ــراى اين وظيفه به  ــد كه در اج خلبان مى باش
ــود. كليه ى امور  ــناخته مى ش عنوان ضابط ش

غيرحفاظتى پرواز در صلاحيت و اختيار خلبان 
ــت و در موارد بروز حوادث امنيتى،  هواپيما اس
ــتقر در هواپيما  ــر تيم گارد مس فرماندهى با س
ــلاع خلبان عمل نموده و  ــد بود كه با اط خواه
ــود.  ــوب مى ش ضابط قوه ى قضاييه نيز محس
ــارات موضوع ماده ى 32  ــن مصوبه كه اختي اي
ــرتيم گارد  ــورى را به س قانون هواپيمايى كش
ــت، خلاف قانون  امنيت پرواز محول نموده اس
ــد؛ چون اختيارات خلبان را  هواپيمايى مى باش
ــى هواپيما نموده و در عمل  ــدود به رانندگ مح
مواد 32 و 33 قانون هواپيمايى كشورى را نسخ 

كرده است.
ــان هواپيما گزارش حادثه را بدهد  3- اگر خلب
ــز كه طبق اين  ــرتيم گارد امنيت پرواز ني و س
ــناخته شده است،  مصوبه ضابط قوه قضاييه ش
گزارش جداگانه بدهد، كدام گزارش مورد قبول 
ــت؟ اگر گزارش خلبان را  ــتم قضايى اس سيس
صحيح بدانيم، مطابق قوانين بين المللى، ديگر 
ــت پرواز فاقد ارزش  ــرتيم گارد امني گزارش س
ــات سرتيم  خواهد بود و اگر تحقيقات و گزارش
گارد را مطابق مصوبه ى 98 مورد قبول بدانيم، 
تحقيقات خلبان بى ارزش است. اين مسأله در 

قوانين ايران مبهم مانده است.
4- در ماده ى 6 كنوانسيون توكيو عنوان شده، 
ــده ى هواپيما «مى تواند»، اما ماده ى 32  فرمان
ــورى، فرمانده ى هواپيما  قانون هواپيمايى كش
ــس قانون هواپيمايى  ــت؛ پ را مكلف نموده اس
ــورى جنبه ى تكليفى دارد، اما كنوانسيون  كش
ــن اقدامات خلبان  ــو مصوب 1355 به اي توكي
ــن زمينه،  ــت. در اي ــه ى اختيارى داده اس جنب
ــورى ارجحيت  ــرد قانون هواپيمايى كش رويك
دارد؛ زيرا مطابق ماده ى 15 قانون آيين دادرسى 
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى،  دادگاه ه
ــاء گرديده و  ــترى احص اقدامات ضابط دادگس

ضابط مكلف به اين اقدامات است.
ــورى مقرر  ــاده ى 33 قانون هواپيمايى كش م
ــى دارد: «در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن  م
هواپيما، فرمانده هواپيما بايد گزارش كتبى راجع 
به موضوع جرم و اقدامات مقدماتى كه به عمل 
ــه اداره كل هواپيمايى  ــت، تنظيم و ب آورده اس
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ــال دارد. به علاوه در صورتى كه  كشورى ارس
ــد، فرمانده هواپيما  ــران فرود آي ــا در اي هواپيم
ــت فوراً وقوع جرم و نتيجه تفتيشات  مكلف اس
ــى را كه به عمل آورده، به  ــات و اقدامات و تحقي
دادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او 
اطلاع داده، متهم يا مظنون را با دلايل و مدارك 
ــليم و از مداخله  ــتان يا بازرس تس جرم به دادس
خوددارى كند و در موردى كه هواپيماى ايرانى 
ــران فرود آيد،  ــوع جرم در خارج از اي ــد از وق بع
فرمانده هواپيما بايد مراتب را به اطلاع كنسول 
ايران كه در حوزه او هواپيما فرود آمده، رسانيده 

و از او كسب تكليف كند».
در خصوص اين ماده نكات زير قابل توجه است:

1- بر اساس مصوبه ى 98 شوراى امنيت سپاه، 
حفاظت هواپيمايى مى بايست گزارش خود به 
همراه متهمان را به نماينده ى وزارت اطلاعات 
ــازمان هواپيمايى تحويل دهد و بنابر اين  در س
ــت  ــت داده اس ماده ى 23 كاربرد خود را از دس
ــرواز بايد تحويل  ــرتيم امنيت پ و تحقيقات س
ــود تا پرونده از  ــده ى وزارت اطلاعات ش نماين
طريق اين وزارت، تحويل مرجع قضايى گردد.
2- اگر پس از تنظيم تحقيقات توسط خلبان يا 
سرتيم گارد امنيت پرواز مقام قضايى تحقيقات 
ــت  ــل آمده را ناقص بداند، آيا مى بايس به عم
ــده ى وزارت  ــات را از نماين ــل تحقيق تكمي
اطلاعات در هواپيما بخواهد تا او هم تكميل آن 
را از سرتيم گارد امنيت درخواست كند، يا خود 
اين كار را انجام مى دهد؟ هم چنين اگر مطابق 
ــى دادگاه هاى  ــاده ى 16 قانون آيين دادرس م
عمومى و انقلاب در امور كيفرى، ضابط خاص 

ــى  ــتور مقام قضايى تخلف كند، چه كس از دس
ــردد؟ آيا خلبان  ــمول ماده ى مذكور مى گ مش
ــرتيم گارد امنيت پرواز نماينده ى اداره ى  يا س
ــورى  ــازمان هواپيمايى كش ــات در س اطلاع

مسؤوليت تكميل پرونده را بر عهده دارد؟ 
در پاسخ به نظر مى رسد تحقيقات توسط وزارت 
ــرد و ماده ى 32 و 33  ــات انجام مى پذي اطلاع
ــى در خصوص وظايف خلبان  قانون هواپيماي
ــات از متهمان، به  ــات و تحقيق و انجام تفتيش
ــرتيم گارد  ــوى س ــك گزارش مختصر از س ي
ــت. مقام قضايى  ــده اس امنيت پرواز تبديل ش
ــات را از وزارت اطلاعات دريافت  ــز تحقيق ني
ــؤال مطرح  مى نمايد. در نتيجه در خصوص س
ــز بايد از نماينده ى  ــده، تكميل تحقيقات ني ش
اداره ى اطلاعات در هواپيمايى درخواست شود.

 در خصوص اين كه آيا وظايف خلبان در مقام 
ــل مى گردد يا  ــط خاص قضايى نيز منتق ضاب
خير، ابهاماتى وجود دارد كه بايد بر طرف شود.

ــون هواپيمايى  ــى كه در قان ــن موضوع آخري
ــده، صلاحيت  ــاره واقع ش ــورى مورد اش كش
ــم مذكور در  ــيدگى كننده به جراي ــع رس مراج
ــه موجب ماده ى 35 قانون  ــت. ب اين قانون اس
مذكور: رسيدگى به جرايم مذكور در اين قانون 
ــرى و دادگاه هاى صلاحيت دار  در مراحل كيف

فوراً و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
برآمد

ــرفت روز افزون صنعت  ــه پيش ــا توجه ب 1- ب
ــرر قوانين كيفرى  ــوردى و تغييرات مك هوان
ــور، اصلاح قانون هواپيمايى كشورى  در كش
ضرورى است و در اين راستا بايد از حقوق دانان 

آشنا به صنعت هوايى استمداد جست.
ــه اى تحت  ــى مصوب ــت مل ــوراى امني 2- ش
عنوان مصوبه ى 98 در زمينه ى امنيت هوايى 
ــن برخى از مواد قانون  صادر نمود كه جايگزي
ــده است. حال آن كه لازم است  هواپيمايى ش

مفاد اين مصوبه به قانون تبديل شود.
3- هم اكنون در فرودگاه ها ارگان هاى مختلفى 
در جهت امنيت پرواز فعاليت مى نمايند كه قانون 
حيطه ى وظايف آنان را به طور وضوح مشخص 
ننموده است و بعضاً گاه تداخل وظايف مشاهده 
مى شود. به عنوان مثال، حيطه ى وظايف سپاه 
ــزان اختيارات پليس  ــت فرودگاه ها يا مي امني

فرودگاه مبهم است. 
ــده در قانون  4- برخى از مجازات هاى ذكر ش
هواپيمايى، امروزه فاقد جنبه ى ارعابى است و 

از اين جهت نيازمند اصلاح است.
ــى كيفرى  5- با توجه به تغييرات آيين دادرس
ــادى در  ــؤال هاى زي ــر، س ــال هاى اخي در س
ــه جرايم فوق  ــيدگى ب ــوص نحوه ى رس خص
ــود كه نياز به تصويب قانونى كه  مطرح مى ش
ــؤال هاى فوق باشد را ملموس  ــخگوى س پاس
ــازد. به عنوان مثال اگر در پرواز شيراز-  مى س
ــد، آيا تحقيقات  ــتان جرمى ارتكاب ياب لارس
توسط نماينده ى اداره ى اطلاعات مركز استان 
فارس انجام مى گيرد و پرونده به دادگاه صالح 
ــت ارسال مى گردد، يا آن  كه محاكم تهران اس
ــران بايد براى تكميل پرونده به  كه دادگاه ته
ــترى لارستان نيابت دهد. سؤال ديگر،  دادگس
ــت كه آيا  ــيدگى اس ــم صالح جهت رس محاك

دادگاه عمومى است يا دادگاه انقلاب.
پى نوشت ها:

1. اين مجوز معروف به (AOC) مى باشد.
ــت ماده ى 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  2. لازم به توضيح اس
ــال 1389 به موجب  و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373در اوايل س
ــغ آن از 70001 تا  ــوه قضاييه تغيير نمود و مبل ــت محترم ق ــنامه  رياس بخش

3,000,000 ريال به 9000000 تا 40000000 ريال افزايش يافته است.
3. Flooting Territorial
ــاع ايران در خارج  ــور در مواد فوق، هر يك از اتب ــر موارد مذك ــلاوه ب 4. «ع
ــوند، در صورتى كه در ايران يافت و يا به ايران  ــور مرتكب جرمى ش از كش
اعاده گردد، طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران محاكمه و مجازات مى شود 

مشروط بر اين كه  ...»
ــارج از قلمرو حاكميت ايران  ــخص ايرانى يا غير ايرانى كه در خ ــر ش 5. «ه

مرتكب يكى از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين 
جمهورى اسلامى ايران محاكمه و مجازات مى شود».

6. www.vekalat.com
فهرست منابع

1. ابراهيمى، معصومه، امنيت پرواز و سياســت كيفرى در عرصه حقوق 
بين الملل هوايى، پايان نامه ى كارشناسى ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامى 

واحد تهران مركز، 1371.
2. جبارى، منصور، حقوق بين الملل هوايى، تهران: فروزش، 1381.

3. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، تهران: گنج دانش، 1374.

4. صفوى، سيد حسن، حقوق بين الملل هوايى و فضايى، خدمات، 1362.
5. www.vekalat.com
6. www.ghavanin.ir
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درآمد
ــب و كار و انفاق مال، پاكي  ــلام در مورد كس اس
ــرط دانسته و براي  ــيله را ش در نيت، هدف و وس
جلوگيري از اين كه مبادا مردم راهي را در پيش 
گيرند كه به روحيات و اخلاق فرد و حيات جامعه 
زيان وارد آيد، راجع به ازدياد ثروت هم قيودي را 

واجب كرده است.
ــد غير صحيح  ــت كه رش ربا بلايي اقتصادي اس
ــود آن  ــر عادلانه اي دارد، به گونه اي كه س و غي
ــيار قليل از ثروتمندان رباخوار  متوجه عده اي بس
است كه با دادن وام و گرفتن ربح معين و تضمين 
شده، مسيري را طي مي كنند كه هدف آن تامين 
مصلحت و نيازهاي واقعي مردم نيست، بلكه در 
ــت كه بالاترين  صدد به وجود آوردن عواملي اس
ــود را دارا شود؛ اگرچه بسياري از انسان ها  رقم س
ــي آن ها را به تباهي و  ــاخته و زندگ را محروم س

فساد كشاند.
1.تحول تاريخي جرم ربا 

ــرع مقدس  ــت كه در ش ربا از گناهان كبيره اس
ــلام مورد نهي واقع شده است. از امام صادق اس

ــده است كه يك درهم ربا  ــلام نقل ش  عليه الس
ــاد زنا كه با  ــث وزر و وبال از هفت ــزد خدا از حي ن
ــت(1). در قرآن  محارم صورت گيرد عظيم تر اس
ــول  مجيد رباخواري به عنوان جنگ با خدا و رس
ــده و آمده است. «اي كساني كه ايمان  اعلام ش
ــادي ربا مگيريد،  ــيد و زي ــد، از خدا بترس آورده اي
ــس اگر ترك ربا  ــتي اهل ايمانيد. پ ــر به راس اگ

ــيد كه به جنگ خدا و رسول او نكرديد، آگاه باش
ــه ي حرمت ربا  ــته ايد» (2) هم چنين ادل  برخاس
ــوره ي آل عمران و  ــاي 125تا 126 از س در آيه ه
ــره و آيه هاي  ــوره ي بق آيه هاي 237 تا 281 س

158و 159 از سوره ي نساء ذكر شده است.
تا سال 1375 قانوني كه به طور صريح مجازاتي 
ــد، وضع  ــراي رباخواري پيش بيني نموده باش ب
ــاي انقلاب  ــد دادگاه ه ــود؛ هر چن ــده ب نگردي
ــلامي به مجازات مرتكبان آن مي پرداختند.  اس
ــاده ي 595 قانون تعزيرات (1375) ربا را واجد  م
وصف عملي مجرمانه و در خور مجازات دانست. 

2. مفهوم ربا
ــلامي ربا در جايي مطرح است كه دو  در فقه اس
كالاي هم جنس كه با پيمانه يا وزن اندازه گيري 
مي شوند با هم مبادله شوند و مقدار يكي بيش از 
ديگري باشد. مثلا ده كيلوگرم گندم بدهد و يازده 
كيلوگرم پس بگيرد. ضابطه ي هم جنس بودن، 
آن است كه لفظ خاصي مانند گندم و برنج بر آن 

اطلاق شود (شيرواني و غرويان، 1377: 245).
ــاي جلى و  ــه دو نوع رب ــا، ب ــيم بندى رب در تقس
ــيه و دومى  ــح كرده اند؛ اولى در نس خفى تصري
ــه كالاهاى هم جنس مبادله  ــي ك در معامله هاي
مى شوند، تحقق مى يابد. رباى جلى حرام و رباى 
خفى مكروه است. امام فخر رازى نيز ربا را به دو 
ــيه تقسيم مى كند. مشهور فقيهان  نوع نقد و نس
ــيعه، ربا را به معاملى و قرضى تقسيم كرده اند  ش

(يوسفي، 1381: 106 -107).

ربا يا ربوا در زبان عربي مشتق از «ربو» و «ربوا» 
ــدن است و هر چيز زياد شده بر  به معناي زياد ش
چيز ديگر است (شامبياتي، 1388: 255- 256).
مطابق ماده ي 595 قانون مجازات اسلامي، «هر 
نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي 
ــي  از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن كه جنس
را با شرط اضافه با همان جنس مكيل يا موزون 
ــر مبلغ پرداختي دريافت  ــه كنند و يا زائد ب معامل
ــود.  ــناخته مي ش ــوب و جرم ش كنند، ربا محس
ــطه  مرتكبين اعم از ربا دهنده و ربا گيرنده و واس
بين آن ها علاوه بر رد اضافه بر مال، به شش ماه 
تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق 
ــز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي  و ني

محكوم مي گردند ...».
در اين ماده به عقودى تصريح گرديده و سپس از 
عبارت «و امثال آن» استفاده شده است كه حاكى 
از تمثيلى بودن آن است و لذا عقود ديگرى را نيز 
شامل مي شود. اكثر فقهاي معاصر عمليات بانكي 

را ربا نمي دانند و چنين استدلال مي نمايند كه:
اولاً، بانك شخصيت حقوقي است و در واقع اين 
ــت كه فعاليت مي كند و سود و زيان او  دولت اس
ــود.  در نتيجه وجوه  متوجه صندوق دولت مي ش
ناچيزي كه در ازاي خدمات، زائد بر مبلغ وام هاي 
ــد، قهراً وارد  ــخاص اخذ مي كن ــي به اش پرداخت
ــود (3) و پرداخت كنندگان  صندوق دولت مي ش
قبلاً رضايت دارند و مي توانند آن ها را به حساب 

ماليات منظور دارند.

حسين مهدوي كنده،   مدرس دانشگاه

بزه ربا در حقوق كيفرى ايران
ربا از گناهان كبيره است كه در شرع مقدس اسلام مورد نهي واقع شده است. قانون گذار نيز با تأسي از شارع مقدس، در ماده ي 
595 قانون مجازات اســلامي، براي ربا دهنده و ربا گيرنده و نيز براي واســطه ي بين آن ها مجازات تعيين نموده اســت. موضوع 
رباخواري به مفهوم گسترده ي آن پيش از انقلاب اسلامي كمتر در جامعه وجود داشت و تا سال 1375 نيز در قانون پيش بيني 
نشده بود. با گسترش ركود و تورم اقتصادي و افزايش اين جرم در سطح اجتماع، قانون گذار آن را جرم انگاري نمود. در اين 
تحقيق تفاوت سود و ربا مورد بررسي قرار گرفته و به بحث هاي كاربردي شامل عناصر تشكيل دهنده ي جرم ربا از حيث مستمر 
يا آني بودن، مطلق يا مقيد بودن، انفرادي يا مشاركتي بودن، حقيقي يا حقوقي بودن مرتكب، تاثير اقرار يك طرف در جرم ربا 

و دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم نيز پرداخته ايم. 
واژگان كليدي: ربا، سود، بهره، جرم، رباي معامله  اي، مجازات، رباي قرضي.
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ثانياً: سپرده هايي كه اشخاص به بانك مي دهند، 
ــرعي مي شود و در آخر سال  صرف معاملات ش
ــودي كه حاصل كرده، مقداري از  ــي س با بررس
ــپرده گذار پرداخت مي نمايد. در وقت  آن را به س
ــود  ــرط مقدار معين س ــپرده گذاردن پول، ش س
ــود، بلكه بانك اختيار دارد هر مبلغي و به  نمي ش
ــبت كه شخص داده، سود پرداخت نمايد،  هر نس
ــرط شود، بدهكار زيادتر  ولي اگر بدون اين كه ش
از آن چه وام گرفته پس بدهد، اشكالي ندارد، بلكه 
ــتحب است، براي جلوگيري از ابتلاي به ربا  مس
ــرط سود و فايده  و حرام مي تواند در نيّت خود ش
قرار ندهد و بنا را بر اين گذارد كه اگر بانك سود 
ندهد، مطالبه نكند. هم زمان با اظهار نظر شوراي 
نگهبان قانون تحت عنوان «عمليات بانكي بدون 
ــهريور ماه 1362 به تصويب رسيد. در  ربا» در ش
ــون مذكور ضمن آن كه به اعطاي وام بدون  قان
بهره تاكيد شده و هر گونه عمليات ربوي ممنوع 
ــاي مضاربه و اجاره  ــده، در قالب قرارداده گردي
ــت تسهيلات  ــرط تمليك و مزارعه، سياس به ش

اعطايي توسط بانك ها تعيين گرديد.
3. سود، بهره و خسارت تأخير تأديه 

1-3. مفهوم بهره
بهره قيمتى است كه در نظام سرمايه دارى براى 
پول پرداخت مى شود. در اين نظام، پول كالايى 
با ارزش است و مصرف كنندگان در مقابل قرض 
ــند؛  ــن پول حاضر به پرداخت بهره مي باش گرفت
هم چنين توليدكنندگان حاضرند در مقابل قرض 
كنندگان پول و برخوردارى از خدمات پولى بهره 
بدهند؛ زيرا اين خدمات آن ها را قادر مى سازد آن 
بخش از كالاهاى سرمايه اى را كه انتظار مى رود 
ــودى بيش از بهره ى پرداختى به ارمغان آورد،  س
فراهم سازند. بنابر اين بهره، قيمت پول و پاداش 

قرض دهنده است (ميرمعزي، 1380: 43).
2-3. مفهوم ربا

عبارت است از بهره ي از پيش تعيين شده؛ بدين 
ــي قرض داده  صورت كه اگر پول يا مالي به كس
ــود كه وام گيرنده در سررسيد،  ــود و شرط ش ش
ــزون بر اصل، مبلغ يا درصد معيني تاديه كند،  اف
ــت. از اين رو بهره اي كه  معامله باطل و حرام اس
ــد، غير شرعي نيست  ــده باش از پيش تعيين نش
ــت. تمامي نظام  ــده اس ــلام پذيرفته ش و در اس
ــت.  ــداري فعلي به همين مفهوم مستقراس بانك
ــاب يا بهره ي علي الحساب كه  ــود علي الحس س

ــپرده هاي مردم مي پردازند، به اين  بانك ها به س
معنا تعبير مي شود كه بهره ي غيرثابت مورد نظر 
ــده، از نظر  بوده و چون از قبل تثبيت و تعيين نش

شرعي بدون اشكال است.
در يك تعريف حقوقي، ربا همان بهره ي از پيش 
ــت. در اين تعريف  ــده براي يك وام اس تعيين ش
ــدن وجه اضافي مي شود،   آن چه موجب حرام ش
ــدن آن است. در نتيجه  ــرط از پيش تعيين ش ش
ــرمايه گذاري برسد و اگر در  اگر وام به مصرف س
ــد، دادن وجه  ــده باش وام، بهره از قبل تعيين نش
ــرعي اشكالي  ــت و از نظر ش ــود اس اضافي، س
ــر، پرداخت و دريافت وجه  ــدارد. به عبارت ديگ ن
ــت،  ــده، حرام اس ــي براي پول وام داده ش اضاف
ــده، به شرطي  ــرمايه گذاري ش ولي براي پول س
ــخص نشده باشد، حلال  كه نرخ آن از پيش مش
مي باشد. بنابر اين در اسلام، گرفتن هر نوع وجه 
ــل «قرض دادن» پول يا كالا به اضافي در مقاب

ــت (صدر و ولي مقدم زنجاني،   ديگري حرام اس
.(146-145 :1387

در ايران، سيستم بانكداري بدون ربا صرفاً نقش 
واسطه گري براي بانك ها در نظر گرفته است. به 
ــن ترتيب بانك ها تحت نظارت بانك مركزي  اي
ــرخ بازده مورد انتظار، به  ــت دارند. حداقل ن فعالي
ــط دولت اعلام مي  شود و  ــالانه توس صورت س
ــه پروژه هايي  ــهيلات اعطايي را ب ــا تس بانك ه
اختصاص مي دهند كه داراي نرخ بازده انتظاري 
معادل و يا بالاتر از نرخ اعلام شده باشد (همان: 

.(178
3-3. مفهوم سود

ــنده  تفاوت ميان هزينه هاى توليدكننده با فروش
ــروش كالا و خدمات) و درآمد  ــراى توليد با ف (ب
توليد كننده با فروشنده سود خوانده مى شود. مزد، 
اجاره و بهره، درآمدهاى قراردادى و مقاطعه ا ى به 
ــمار مى آيند؛ در حالى كه سود يك درآمد باقى  ش

مانده است (بار، 1375: 213).
عده اى معتقدند در دنياي معاصر كه تورم و كاهش 
ــائل اساسي در روابط اقتصادي  ارزش پول از مس
است و با توجه به اين كه پول امروزي فاقد ارزش 
ذاتي است، اخذ هر نوع اضافه اي را نمى توان ربا 
محسوب نمود؛ زيرا در اين صورت قرض دهنده 
ــارت قرار مي گيرد و اين مساله با  در معرض خس
توجه به قاعده ي عام «لاضرر» مردود است. لذا 
اخذ اضافه در پول امروزي در حد كارشناسي شده 

ــت.  و مطابق با نرخ تورم، از موضوع ربا خارج اس
اين نظريه مغاير نظر مراجع معاصر است؛ چرا كه 
ــت كه در اين زمينه گفته  از نوع رباى قرضى اس
ــت: «رباى قرضى اين است كه كسى  ــده اس ش
جنسى يا پولى را به قرض بدهد، سپس منفعتى 
بيش از آن چه به قرض داده، بگيرد. منفعت لازم 
ــت از جنس همان چيزى  باشد كه به قرض  نيس
ــان وقتى چيزى را به  ــده است. پس انس داده ش
عنوان قرض به كسى مى دهد، از نظر حقوقى آن 
را از اثر انداخته و از طرفي از تلف نيز حفظ كرده 
ــت. اين كه كسى چيزى را قرض دهد و سود  اس
ــود متعلق به عين و  ــت. س آن را بخواهد غلط اس
عين هم متعلق به قرض گيرنده است (مطهري، 

.(48-41 :1376
ــاس در قرض و در معاملات مدت دار،  بر اين اس
هرگونه دريافت زيادى اسمى، البته با شرط قبلى، 

ربا به حساب مى آيد.
4-3. خسارت تأخير تأديه

ــد،  ــه موضوع تعهد وجه نقد باش ــواردى ك در م
متعهدٌله مى تواند افزون بر اجراى اجبارى تعهد، 
ــز بخواهد. ماده ي 228  ــارت تأخير تأديه ني خس
ــته است: «در صورتى كه  قانون مدنى مقرر داش
ــد، حاكم مى تواند  موضوع تعهد وجه نقدى باش
ــارت  با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خس

حاصله از تأخير تأديه دين محكوم نمايد».
بنابر اين زمانى متعهدٌله مى تواند خسارت تأخير 

تأديه مطالبه كند كه:
اولاً، خواسته ي دعوى اصلى، وجه نقد باشد؛

ثانياً، در پرداخت دين تأخير صورت گرفته باشد. 
ــده در قرارداد دين  يعني متعهد در موعد مقرر ش
ــا چنان چه دين فاقد  ــد و ي ــود را ادا نكرده باش خ
ــلاغ اظهارنامه و يا  ــس از اب ــد، پ ــيد باش سررس
ــه، در مقام  ــط متعهدٌل ــت توس تقديم دادخواس

تأديه ي آن بر نيايد.
ــره ى 2 ماده ى  ــر با توجه به تبص ــال حاض در ح
ــى دادگاه هاى عمومى  ــون آيين دادرس 515 قان
ــارت تأخير تأديه  ــلاب در امور مدنى، خس و انق
ــاده 22 قانون صدور  ــى مانند م ــوارد قانون در م
ــه ماده 15  ــون الحاق دوتبصره ب ــك و يا قان چ
اصلاحى قانونى عمليات بانكى بدون ربا مصوب 

1376/12/6  قابل مطالبه مى باشد.
ــماره ى 7/1949 مورخ  ــب نظر مشورتي ش حس
ــوه ى قضاييه:  ــي ق 1382/3/18 اداره ى حقوق
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ــر تاديه در مورد چك  ــارت تاخي «مطالبه ى خس
ــاس مصوبه ى مجمع تشخيص مصلحت  بر اس
نظام و در ساير موارد بر اساس ماده ى 522 قانون 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در  آيين دادرس
ــد و ربطي  امور مدنى مصوب 1379 جايز مي باش

به ربا ندارد».
4. نظام بانكدارى اسلامى

با پيروزى انقلاب اسلامى، از نخستين اقدامات، 
ــا از نظام بانكى بود. ميان  ــلاش براى حذف رب ت
ــران و طيف  ــلامى در اي ــه ي بانكدارى اس مقول
عمومى بانكدارى در دنيا تفاوت هايى وجود دارد؛ 
ــت عقود اسلامىِ مورد  از جمله اين كه در فهرس
استفاده در ايران، مرابحه وجود ندارد، ليكن عقود 
ديگرى مانند خريد دين و ضمان به اين فهرست 
اضافه شده است كه در ساير كشورها مورد توجه 
قرار نگرفته است. افزون بر اين، در ايران قرارداد 
ــيم  ــوع مدنى و حقوقى تقس ــاركت به دو ن مش
ــلامى،  ــوه ي عملكرد عقود اس ــود. در نح مى ش

مواردي به شرح زير قابل ارائه است:
1- فروش اقساطي: اين عقد به منظور تأمين مالي 
ــاز براي مصارف كوتاه مدت، ميان مدت  مورد ني
ــتفاده قرار مي گيرد. فروش  و بلند مدت مورد اس
ــاطي، ابزاري كوتاه مدت جهت تأمين موارد  اقس
اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار است. به عبارت ديگر، 
ــن عقد به مثابه ابزاري ميان مدت و بلند مدت  اي
براي رفع نيازهاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و 
خدماتي از لحاظ تأمين وسايل توليد، ماشين آلات 
ــات، و ابزاري بلند مدت جهت رفع نياز  و تأسيس
متقاضيان در زمينه ي مسكن مي باشد. هم چنين 
ــي واحدهاي  ــراي تأمين مال ــب ب ابزاري مناس

توليدي و خدماتي به شمار مي رود.
ــاي تأمين مالي در بخش  ــه: از ابزاره 2- مضارب
ــق كار و عامل  ــت و در واقع، تلفي ــي اس بازرگان

سرمايه به قصد انتفاع در اين بخش مي باشد.
3- مشاركت مدني: مشاركت مدني از درآميختن 
ــدي متعلق به  ــدي و غير نق ــركه ي نق سهم الش
اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به 
ــود. اين  منظور انتفاع، طبق قرارداد حاصل مي ش
عقد به عنوان ابزار تأمين مالي در تمام بخش هاي 

اقتصادي كاربرد دارد. 
4- مشاركت حقوقي: عبارت از تأمين قسمتي از 
ــرمايه ي شركت هاي سهامي جديد و يا خريد  س

ــهامي موجود  ــمتي از سهام شركت هاي س قس
مي باشد. 

5- سرمايه گذارى مستقيم: عبارت است از تأمين 
سرمايه ي لازم جهت اجراى طرح هاى توليدى و 

طرح هاى عمرانى انتفاعى توسط بانك ها. 
ــرارداد مضاربه در بخش  ــه: معادل ق 6- مزارع
كشاورزى است. در اين عقد، محصول بين بانك 
ــيم مى شود و بانك مى تواند پول يا  و عامل تقس

زمين را ارايه كند.
7- مساقات: معادل قرارداد مشاركت در باغبانى 
و باغ دارى است. مطابق مفاد اين عقد، محصول 

به نسبت سرمايه بين دو طرف تقسيم مى شود.
ــهيلات ميان  ــرط تمليك: از تس 8- اجاره به ش
ــه براى  ــت ك ــد مدت اعتبارى اس ــدت و بلن م
ــترش امور توليدى، خدماتى و هم چنين امر  گس
مسكن قابليت استفاده دارد. موارد ديگري مانند 
ــنه نيز در  ــلف و قرض الحس جعاله، معاملات س
ــلامي كاربرد دارد (بنگريد به:  نظام بانكداري اس
ــي، 1387: 179-182؛  صدر و ولي مقدم زنجان

علوي، 1385؛ 11 و 63).
5. انواع ربا

ــون مجازات  ــاده ي 595 قان ــه ي م ــا ملاحظ  ب
اسلامي و مراجعه به متون فقهي، معلوم مي شود 

كه ربا بر دو نوع است؛ معاملي و قرضي.
1-5. رباي معاملي

ــت كه، يكي از دو  رباي معاملي عبارت از آن اس
ــود.  چيز مثل هم با زياده به مثل ديگر فروخته ش
ــد فروختن يك كيلوگرم گندم به دو كيلوي  مانن
آن و يا به يك كيلوگرم گندم و هزار تومان؛ و يا با 
زياده ي حكمي، مانند يك كيلوگرم گندم به طور 
نقد به يك كيلوگرم آن به نسيه فروخته شود. اين 
امر اختصاص به بيع نداشته و در تمامي معاملات 
ــت و داراي دو  از قبيل صلح و مانند آن جاري اس
شرط است: نخست آن كه، عرفاً جنس يكي باشد؛ 
و دوم، عوض و معوض مكيل و موزون باشد يعني 
ــي باشد كه با كيل كردن فروخته مي شود  اجناس
ــود  مانند روغن كه با پيمانه خريد و فروش مي ش

.(Fars-Judiciary :موسوي خميني، در)
ــت كه يكي از  ــس رباي معامله اي زياده اي اس پ
ــن معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف  طرفي
ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل 
ــند  ــرعاً از جنس واحد باش يا موزون و عرفاً و ش

(حجتي، 1384: 984).
2-5. رباي قرضي

رباي قرضي آن است كه مالي را قرض بدهد به 
ــرط اين كه وام گيرنده ي او بيش از آن چه وام  ش
گرفته است، بپردازد؛ مثلا يك ميليون تومان به 
ــك ميليون و يكصد هزار  ــرض مي دهد تا ي او ق

تومان پس بگيرد.
ــلامي، اعم  ربا در ماده ى 595 قانون مجازات اس

از قرضي و معامله  اي است.
6. عناصر اختصاصي تشـكيل دهنده ي 

جرم ربا 
لازمه ي تحقق بزه، احراز اركان سه گانه ي جرم 
است؛ به طوري كه فقدان هر يك از عناصر مذكور 
ــوده و در آن صورت  ــف مجرمانه را زايل نم وص

جرمي محقق نمي شود.
ــازنده ي عنصر مادي جرم   اجزاي اختصاصي س

ربا عبارت از: 
1- توافق و تراضي طرفين؛

2- شرط اضافه؛
3- قبض و اقباض وجه اضافه.

ــود و چك  چنان چه توافق ميان طرفين احراز ش
ــد، صرف  مدعايي ربا دهنده در يد ربا گيرنده باش
نظر از اين كه دارنده ي چك در وجه حامل، مالك 
ــوب مي شود و مستحق در اخذ وجه آن  آن محس
ــرط اضافه ي مبلغ در  ــت و با فرض اثبات ش اس
ضمن چك ها، اگر چك بدون محل باشد، شرط 
ــور كامل صورت  ــه و قبض و اقباض به ط اضاف
نگرفته و جرم محقق نشده است. در اين خصوص 
ــورتي به شماره هاي 7/8272 مورخ  نظرات مش
ــورخ 1383/3/28  1372/12/16 و 7/2146 م
ــي  ــورخ 1382/1/11 اداره ي حقوق و7/140 م
ــد. ماده ي 595  قوه ي قضائيه قابل توجه مي باش
ــلامي نيز بر ضرورت دريافت  قانون مجازات اس
وجه تصريح نموده  و عبارت هاي «دريافت»، «رد 
ــال» و پرداخت وجه يا مال  ــه به صاحب م اضاف
ــت. هم چنين اشتهار  اضافي مؤيد اين معني اس
متهم و سوء سابقه ي وي به اين امر و رشد بدون 
جهت مشروع در وضعيت مالي و دارايي متهم، در 
اثبات اتهام اخذ ربا قرينه مي باشد كه بايد تحقيق 

كافي در موارد مذكور به عمل آيد. 
ــت، ولي قابل  ــروع به جرم ربا قابل تصور اس ش
مجازات نيست. توافق در قالب عقد قرض و اخذ 
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ــك عنوان تضمين بازپرداخت آن، فقط در حد  چ
شروع به جرم اخذ ربا قابليت تعقيب دارد.
7. مطلق يا مقيد بودن جرم ربا

ــرط است،  براي تحقق جرم، ظهور فعل مادي ش
ــت  اما همواره با ظهور فعل مادي، نتيجه به دس
ــه ي زيان بار،  ــر از نتيج ــع نظ ــد. گاه قط نمي آي
ــاختن سكه هاي  ــت مانند جرم س جرم كامل اس
ــلامي  ــاده ي 518 قانون مجازات اس تقلبي ( م
ــروط  مصوب 1375)، ولي اگر نتيجه هم جزء ش
قانوني باشد، با عدم تحقق آن، جرم كامل نيست 

مانند قتل.
ــاده ي 595 قانون مجازات  ــه در متن م ــا مداق ب
ــن دو نفر تحت  ــر نوع توافق بي ــلامي كه ه اس
ــوب  ــرط اضافه را جرم محس هر قراردادي با ش
ــود كه جرم ربا از جرايم  ــخص مي ش نموده، مش
ــول نتيجه ي خاصي  ــت و بدون حص مطلق اس
محقق مي شود. لذا صرف توافق به شرط اضافه

 و انجام معامله و قبض و اقباض، موجب تحقق 
ربا خواهد بود. 

8. انفرادي يا مشاركتي بودن جرم ربا 
گاه ماهيت جرم به گونه اي است كه مشاركت در 
وقوع جرم ضروري است و بدون مشاركتِ حداقل 
ــود. مانند زنا. جرم ربا  دو نفر، جرم محقق نمي ش
ــاركتي است؛ زيرا در صدر  نيز از جمله جرايم مش
ــلامي آمده است:  ماده ي 595 قانون مجازات اس
« هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» تبصره ي 2 اين 
ــتثنايي قائل شده و آورده است: «هرگاه  ماده اس
ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال 
اضافي مضطر بوده، از مجازات مذكور دراين ماده 
معاف خواهد شد». بار اثبات اين قضيه بر عهده ي 
ــت و اگر نتواند اضطرار خود را  مدعي اضطرار اس

ــود. هم چنين مساوي  ثابت كند، مجازات مي ش
ــه براي مرتكبان، اعم از  ــودن مجازات چند گان ب
ــطه ي بين آن ها، به  ربا دهنده و ربا گيرنده و واس

مشاركتي بودن جرم صحه مي گذارد.
9. معاونت در جرم ربا

ــتثنايي است كه در آن  جرم ربا از جمله جرايم اس
ــطه ي بين طرفين ربا،  ــراي معاون جرم و واس ب
مجازات مباشر در نظر گرفته شده است. هم چنين 
ــرد بدون اين كه با هر دو طرف ربا ارتباط  ــك ف ي
ــنايي داشته باشد، مي تواند موجبات جرم را  و آش
ــويق يا دادن اطلاعات به  از طريق ترغيب يا تش
يك طرف فراهم و تسهيل نمايد. بنابر اين علاوه 
بر واسطه ي بين طرفين، معاونت در جرم ربا قابل 
ــاير معاونان جرم ربا  ــت. در حالي كه س تصور اس

قابل مجازات نمي باشند.
10. اضطرار در جرم ربا

مقنن در تبصره ي 2 ماده ي 595 قانون مجازات 
ــلامي تنها ربا دهنده را در مقام اضطرار معاف  اس
از مجازات دانسته است، چنان چه شرايط اضطرار 
ــد، با توجه به مقررات  در ربا گيرنده نيز جمع باش
كلي ماده ي 55 قانون مجازات اسلامي (1392) 
مي توان عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي 
دانست. از اين رو وضع تبصره ي 2 ماده ي مذكور 

زائد مي باشد.
11. مجازات جرم ربا در قانون

 ربا از جمله جرايمي است كه در آن مقنن جمع 
ــش ماه تا سه سال حبس،  انواع مجازات ها، (ش
ــال مورد ربا به  ــلاق و معادل م ــا 74 ضربه ش ت
 عنوان جزاي نقدي براي ربا دهنده و ربا گيرنده 
ــت.  ــن آن ها) در نظر گرفته اس ــطه ي بي و واس
ــرم، مجازات هاي مختلف  ــي براي يك ج يعن

تعيين شده است كه در هنگام محكوميت جمع 
مي شوند. البته دادگاه مي تواند با اعمال كيفيات 
ــا بعضي از آن ها  ــه، مجازات مرتكبان ي مخفف
ــود از «جزاي  ــف دهد. هم چنين مقص را تخفي
ــادل ميزان  ــورد ربا» مع ــدي معادل مال م نق
ــت، نه معادل كلي مالي كه  اضافه دريافتي اس
ــت؛ زيرا  ــده اس در معامله ى ربوي رد و بدل ش
آن چه بر آن «ربا» اطلاق مي شود، زيادتي است 
ــي از طرفين معامله ي ربوي به ديگري  كه يك
ــت مي كند، نه كل مالي كه ميان طرفين  پرداخ

رد و بدل مي شود. 
12. دادگاه صالـح بـراي رسـيدگي به 

جرم ربا
بند 6 ماده ي 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي 
ــيدگي به دعاوي  ــلاب مصوب 1373 رس و انق
ــي (ربا، رشوه، ...)  مربوط به اصل 49 قانون اساس
ــلاب قرار داده،  ــت دادگاه هاي انق را در صلاحي
ــن صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص  ليك
ــروعي  محدود به تعيين تكليف ثروت هاي نامش
ــت.  ــده اس ــه از طريق ربا تحصيل ش ــت ك اس
ــا در صلاحيت  ــيدگي به جنبه ي كيفري رب رس
دادگاه عمومي است؛ چه در غير اين  صورت بايد 
ــم مذكور در اصل 49  ــيدگي به كليه ي جراي رس
ــي از جمله رشوه، اختلاس، سرقت،  قانون اساس
قمار را در صلاحيت دادگاه انقلاب بدانيم كه اين 
امر خلاف استثنائي بودن صلاحيت دادگاه هاي 
ــيدگي به جرايم است. راي وحدت  انقلاب در رس
ــورخ 1384/10/6  ــماره ي 682 م رويه ي به ش
ــيدگي به  ــور رس هيأت عمومي ديوان عالي كش
ــواري را در صلاحيت محاكم عمومي  جرم رباخ

دانسته است. 
پى نوشت ها:

1. «درهم ربا عنداالله اشدّ من سبعين زنيه كلها بذات محرم»
2. بقره: 278 و 279

3. مجله ى دادرسى: اين استدلال با توجه به تشكيل بانك ها و موسسات مالى 
خصوصى و نيز روند خصوصى سازى كه طى آن بانك هاى دولتى به بخش 

خصوصى واگذار مى شود، مردود است.
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درآمد
ــد و  ــوض به عقد فاس ــع مقب ــورد مناف    در م
مسؤوليت قابض در اين زمينه، در فرق مختلف 
ــه آراء متفاوتى يافت  ــنت و فقه امامي اهل س
ــود؛ برخى به طور مطلق قائل به ضمان  مي ش
منافع اعم از مستوفات و غير مستوفات شده اند؛ 
برخى ديگر، حكم به ضمان منافع مستوفات 
ــتوفات تأمل  داده اند و در مورد منافع غير مس
ــوم در نظريه اى افراطى،  ــد و گروه س كرده ان
ــتوفات و به طريق اولى، منافع غير  منافع مس

مستوفات را مضمون نمى دانند.
ــون مدنى به پيروى از نظر  ــاده ى 366 قان    م
مشهور اماميه، مقبوض به عقد فاسد را در حكم 
مال مغصوبه مى داند و در نتيجه تمامى احكام 
غصب، از جمله ضمان عين و منفعت را در آن 
جارى مى داند و به اين دليل استناد شده است 
كه بيع فاسد در حكم عدم است و اثرى بر آن 
مترتب نيست. معناى فساد، بى اثر بودن است 
ــه اين كه عوض و معوض، هر يك در  و نتيج
ــت (حائرى  ملكيت مالك اصلى خود باقى اس

شاه باغ، 1376، ج 1: 357).
ــد از جزئيات و  ــده ى مقبوض به عقد فاس قاع
متفرعات قاعده ى «كل عقد يضمن بصحيحه، 
يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه، لا 
يضمن بفاســده» است. اختلافات موجود ميان 
ــاره ى حكم ضمان منافع مقبوض به  فقها درب
ــد، از آنجا نشأت مى گيرد كه قائلان  عقد فاس
ــاً  ــع بر اين عقيده اند كه اساس ــه ضمان مناف ب
ــارع انجام نگيرد  ــدى كه موافق فرمان ش عق
ــرايط لازم براى صحت  ــه ى اركان و ش و هم
ــد بوده و  ــد، باطل و فاس عقد در آن كامل نباش
ــت. بنابر اين در عالم  ــرى بر آن مترتب نيس اث
ــارج بين قابض و مقبوض رابطه ى اعتبارى  خ
ــكل نگرفته است؛ از اين رو آن دو  و حقوقى ش
نسبت به هم بيگانه  اند و رابطه ى آن ها به مثابه 
رابطه ى غاصب با مال مغصوبه است. شارع اين 
استيلاء را محترم ندانسته و از آثار عقد صحيح 
ــورد آن جارى نمى داند. مقبوض به بيع  را در م
ــض، به ملكيت  ــد و نه به قب ــد، نه به عق فاس
ــتعمال لفظ مشترى  ــترى در نمى آيد و اس مش

ــد، استعمالى مجازى است؛ چرا كه  در بيع فاس
ــود. ــع جز به نوع صحيح آن اطلاق نمى ش بي

 (امين، 1362: 144-143).
ــر از فقها، افزون  ــته اى ديگ ــل، دس    در مقاب
ــد و باطل  ــر تفاوت هايى كه براى عقد فاس ب
ــه در ادامه به آن خواهيم  ــمارنــد ك بر مى ش
پرداخت، قائل به عدم ضمان منافع مقبوض 
ــند؛ با اين استدلال كه  ــد مى باش به عقد فاس
ــد آثار عقد صحيح را ندارد و  اگرچه عقد فاس
ــلطه ى مشروع نمى  كند،  افاده ى ملكيت و س
ــته و مال  ــض در قبض مال اذن داش ــا قاب ام
ــت. در نتيجه، تنها در  ــت او امانت اس در دس
ــناخته  ــؤول ش ــورت تعدى و تفريط مس ص
مى شود. برخى از اين هم فراتر رفته  و ضمان 
مقبوض به عقد فاسد را در مقابل ضمان عين 
قرار مى دهند و در اين مورد بين غصب و موارد 
ــابه غصب از جمله مقبوض به عقد فاسد،  مش

تفاوتى قائل نيستند.
ــى تفصيلى اين نظرات و     اين مقاله به بررس
دلايل آن ها مى پردازد و ضمن بررسى دلايل 

چكيده

زهرا اكرمي ابرقويي، دانشجوى   دكترى  حقوق خصوصي و مدرس دانشگاه

بررسي تطبيقي ضمان مقبوض به عقد 
فاسد  در مذاهب اربعه و فقه اماميه

   از جمله مواردى كه از جهات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است، ضمان منافع است. منافع در برابر اعيان، در ابواب 
مختلف فقهى از جمله بحث غصب، مقبوض بالسّوم، عاريه ى مضمونه و مقبوض به عقد فاسد مورد بررسى قرار گرفته است. 
   در اين مقاله، حكم ضمان منافع مقبوض به عقد فاسد در مذاهب چهارگانه ي اهل سنت و فقه اماميه مورد بررسي قرار گرفته 
است. اختلاف نظراتى كه در اين باره وجود دارد، ما را بر آن داشت تا به مقايسه ى اين عقايد و نقد و بررسى دلايل آن ها بپردازيم.

واژگان كليدى: منافع مستوفات، منافع غير مستوفات، عقد فاسد، عقد باطل، الخراج بالضمان.
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ــپس دلايل  قائلان به عدم ضمان منافع و س
ــرادات آن ها به  ــن به ضمان منافع، اي معتقدي

گروه مقابل را مورد بررسي قرار مي دهد.
1. قائلان به عدم ضمان منافع و دلايل 

آن ها
مالكيه و ابوحنيفه از اهل سنت و بعضى از علماى 
اماميه، بر اين باورند كه غاصب و به قياس اولى 
ــد، ضامن منافع نيست و در  قابض به عقد فاس
ــن مغصوبه و مضمونه، منافع  قبال ضمان عي

زمان تصرف به او تعلق خواهد گرفت.
ــه، ابن حمزه در كتاب  ــان فقهاى امامي    از مي
ــه قابض به عقد  ــت ك ــيله قائل به اين اس وس
ــد. او به حديث  ــن منافع نمى باش ــد، ضام فاس
ــتناد  ــراج بالضمان» اس ــوى معروف «الخ نب
ــتندات قائلان به ضمان  مى كند. از جمله مس
ــده ى «كل عقد يضمن بصحيحه،  منافع، قاع
يضمن بفاســده و كل عقد لا يضمن بصحيحه، 
لا يضمن بفاسده» است. در قسمت بعد در اين 
ــم گفت، اما اين  ــخن خواهي باره به تفصيل س
ــت كه هر  ــده به طور اجمال به اين معناس قاع
عقدى كه صحيح آن موجب ضمان است، اگر 
ــاد آن محرز شود، باز هم مضمون  به دليلى فس
ــوان مثال، همان طور كه در  ــد بود. به عن خواه
ــترى ضامن مبيع خواهد  عقد بيع صحيح، مش
بود و اگر پس از اقباض، مبيع تلف شود از مال 
ــز او در برابر  ــد ني ــت، در بيع فاس وى رفته اس
ــود. براى تمامى فقهايى  ــع ضامن خواهد ب باي
ــته اند، بديهى  ــك جس كه به اين قاعده تمس
ــت كه ضمان در عقد فاسد متوقف بر قبض  اس
ــيرازى، 1411، ج2: 227). ــكارم ش ــت. (م اس

ــداران نظريه ى عدم  ــل طرف ــر دلاي    از ديگ
ضمان منافع در مقبوض به عقد فاسد، ايرادى 
ــده ى ما لا يضمن  ــت كه به عموميت قاع اس
ــع  ــه «مناف ــت ك ــن جه ــد و از اي وارد مى كنن
مستوفات در عقد صحيح مضمون نيست، پس 
ــد هم مضمون نخواهد بود» آن را  در عقد فاس

خدشه دار مى نمايند.
ــد:  مى گوي ــب  مكاس در  ــارى  انص ــيخ  ش
«و يشــكل اطــراد القاعــده أيضــاً فــى البيع 

فاســداً بالنســبه إلى المنافع التى لم يستوفها» 
( انصارى، 1359: 173). صاحب مصباح الفقاهه 
ــخن شيخ انصارى را به منافع مستوفات نيز  س
ــتوفات  ــرى داده و تقييد منافع به غير مس تس
ــيخ انصارى را بدون وجه دانسته  ــوى ش از س
ــت (توحيدى، 1382، ج3: 108). هم چنين  اس
ــى در مجمع الفائده در اين مورد  مقدس اردبيل
تأمل كرده و قاعده ى مشهور «كل عقد يضمن 
بصحيحه، يضمن بفاســده و كل عقد لا يضمن 
بصحيحه، لا يضمن بفاســده» و «على اليد ما 
أخــذت حتى تؤديــه» را غير واضح مى داند.(1) 
از ميان مذاهب اربعه در اهل تسنن، مالكيه و حنفيه 
ــد  قائل به عدم ضمان منافع مقبوض به عقد فاس
هستند. در اين مذاهب با وجود اين  كه در غصب، 
غاصب را ضامن منافع مى دانند (2)، اما در مورد 
ــد بر اين باورند كه اگر از مقبوض به  عقد فاس
عقد فاسد منافعى حاصل شد، اين منافع متعلق 
به غاصب است. در فقه مالكى بين حالت جهل 
و علم قابض به فساد معامله و تأثير آن در ضمان 
ــبت به منافع، تفاوتى وجود ندارد. آن ها  وى نس
ــتناد  ــل «الخراج بالضمان» اس به حديث مرس
ــتناد اين حديث، بايع نمى تواند  مى كنند. به اس
ــن قبض و رد از  ــع مبيع را در فاصله ى بي مناف
مشترى مطالبه كند؛ چرا كه اين منافع در مقابل 
ــرار مى گيرد.  ــبت به عين ق ضمان قابض نس
ــه مالكي اين كه، اگر  ــه ى قابل توجه در فق نكت
ــل را به يك معنا  ــد و باط ــه مالكيه، عقد فاس چ
ــد ولو با قبض،  ــن فقه عقد فاس ــد و در اي مي دان
ــا از بين رفتن  ــاده ي ملكيت نمي كند، ولي ب اف
ــه قابض منتقل  ــس از قبض، مالكيت ب مال پ
ــي، 1365، ج1: 229-228).  ــود (گرج مي ش
ــه در فقه  ــت مي آيد ك ــب فوق به دس از مطال
ــچ صورتي ضامن منافع  ــي، قابض در هي مالك
عين مقبوض به عقد فاسد نخواهد بود و حتي 
در صورتي كه عين مقبوض به عقد فاسد قبض 
شود و در دست وي از بين برود، قابض ضامن 
ــرا كه در اين صورت  ــن هم نخواهد بود؛ چ عي
ــت او در مي آيد. در فقه  ــن مقبوض به ملكي عي
ــت به دو قسم باطل و فاسد  حنفي، عقد نادرس

تقسيم مي شود. از نظر اين مذهب، منافع عين 
مقبوض به عقد فاسد به تبع عين آن، متعلق به 
قابض است و او در برابر مالك اصلي مسؤوليتي 
ــد به  ندارد؛ چرا كه از نظر فقه حنفي، عقد فاس
صرف قبض عين افاده ي ملكيت مي كند (ابن 

عابدين، 1415، ج7: 248). (3)
ــه ي باطل را  ــا تعبير خاصي، معامل ــه ب    حنفي
ــروع است  معامله اي مي داند كه نه به اصل مش
ــا از اصل، ركن و  ــه به وصف. مقصود آن ه و ن
ــور از معامله ي  ــت؛ و منظ موضوع معامله اس
فاسد، معامله اي است كه به اصل مشروع است، 
اما از حيث وصف مشروع نمي باشد. مقصود از 
ــف نيز امور خارج از ركن و موضوع معامله  وص
ــي، 1365، ج1: 227). به عنوان  ــت (گرج اس
مثال، اگر متعاملين فاقد اهليت باشند يا ايجاب 
ــند، اين بيع باطل  ــول منطبق بر هم نباش و قب
بوده و اثري بر آن مترتب نيست، اما اگر عقدي 
ــرايط اساسي را دارد، ولي واجد صفتي است  ش
ــت؛ مانند  كه مانع از حيات حقوقي آن عقد اس
ــد  ــليم نباش بيعي كه مورد معامله مقدور التس
كه با قبض مورد معامله آن وصف برطرف شده 
ــود (جزيري،  و آثار عقد صحيح بر آن بار مي ش

1413، ج2: 236 به بعد).
   فقهاي حنفي بر اين عقيده اند كه عقد باطل حتي 
با قبض افاده ي ملكيت نمي كند، اما اكثريت آن ها 
قابض به عقد باطل را ضامن عين منافع نمي دانند. 
به اعتقاد آن ها مال مقبوض به عقد باطل در دست 
قابض در حكم امانت است و قابض تنها با تعدي 
و تفريط ضامن آن خواهد بود؛ چرا كه قبض مورد 
معامله توسط قابض، از سوي مالك و با اذن وي 
انجام گرفته است و او خود، قابض را بر مال خود 

مسلط كرده است (همان: 240).
ــه به صورتي ديگر و با  ــيعه، اين وج    در فقه ش
ــت؛ با اين بيان  ــده اس همين مضمون مطرح ش
كه اقباض با علم مالك به اين كه عوض به وي 
تسليم نمي شود، تسليط مجاني قابض بر مالش 
ــت. همانا  ــت و قبض كننده ضامن آن نيس اس
ــلامت عوض، به خروج  مالك با علم به عدم س
ــه ي دارايى  اش رضايت مي دهد. (4)  مال از كيس
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ــيد محمد كاظم طباطبايى در تعليق خود بر  س
مكاسب مى نويسد: ضمان قابض با جهل به فساد 
عقد، بدون اشكال است، اما با علم او به بطلان 
ــواز تصرف و ضمان وى  ــد، حكم به عدم ج عق
مشكل به نظر مى رسد (5) (يزدى، 1376: 206). 
ــارى  ــان در جاى ديگر بر اين نظر خود پافش ايش
مى كند (6) (همان: 186). از ديگر دلايل آن ها در 
حكم به عدم ضمان منافع، تمسك به اصل برائت 
ــكلام به محقق اردبيلى  ــت و آن در جواهرال اس
ــت  ــده اس ــبت داده ش ــدث بحرانى نس و مح

(نجفى، بى تا، ج 22: 414).
   در مقابل اين دسته، گروه اندكي در فقه حنفي 
مقبوض به عقد باطل را هم چون مأخوذ بالسوم 
و گروهي شبيه به عمل غاصب مي دانند، اما بر 
ــن اختلافات از لحاظ ضمان منافع، فايده ي  اي
ــت؛ چرا كه در اين مذهب،  عملي متصور نيس
غاصب مسؤول منافع عين مغصوبه نمي باشد؛ 
ــود  ــناخته مي ش ــد ضامن عين آن ش ــر چن ه

(گرجي، 1365، ج1: 243).
ــت مي توان گفت كه حنفيه پا را فراتر     در نهاي
ــض به عقد باطل را ضامن  ــاده و نه تنها قاب نه
ــع نمي داند، بلكه احكام امين را در مورد او  مناف
ــاخته و ضمان عين را از عهده ي وي  جاري س

برداشته است.
ــيم بندي كلي، دلايل     در پايان و در يك تقس
ــلان به عدم ضمان منافع را در دو مورد زير  قائ

مي توان خلاصه كرد:
ــت، حديث نبوي «الخــراج بالضمان»  نخس
ــه اقليتي  يــا «من لــه الغنــم، فعليه الغرم» ك
ــتناد  ــاي فقه مالكيه به آن اس ــيعه و فقه از ش
ــاع قابض از  ــه انتف ــا اين بيان ك ــد؛ ب مي كنن
ــل) در  ــد (باط ــه عقد فاس ــوض ب ــن مقب عي
ــرار مي گيرد و  ــان وي از عين آن ق ــر ضم براب
مسؤوليتي در اين باره متوجه وي نخواهد بود. 
ــان امين، كه اكثريت  ــده ى عدم ضم دوم، قاع
ــند. آن ها  فقها در فقه حنفى طرفدار آن مى باش
ــد و باطل قائل اند و  با تفاوتى كه بين عقد فاس
ــن باورند كه قابض در  ــت، بر اي بيان آن گذش
ــوده و ضمان او در  ــد باطل در حكم امين ب عق

قبال عين و منافع مقبوض به عقد باطل، منوط 
ــت؛ چرا كه تسليم  به تعدى و تفريط در مال اس
مال از سوى مالك به قابض، حكايت از اذن و 

اجازه ى او دارد.
2. قائلان به ضمان منافع و دلايل آن ها

ــبت  در مقابلِ قائلان به عدم ضمان قابض نس
به منافع در عقد فاسد (باطل)، دسته اى از فقها 
ــند،  ــه در اكثريت نيز مى باش ــان ك و حقوق دان
ــض در برابر مالك در  ــؤوليت قاب معتقد به مس
ــد. اكثريت قريب به اتفاق  مورد منافع ان
فقهاى شـيعه و حنبليان و شـافعيه از 
اهـل تسـنن، قابض را ضامـن منافع 
ــته از برخى  ــه طور كلى و گذش مى داننـد. ب
ــته از فقها، اكثريت  ــات بين همين دس اختلاف
اين فقها قابض به عقد فاسد را در حكم غاصب 
ــته، قائل به مسؤوليت وى بوده و تفاوتى  دانس
بين غاصب و قابض به عقد فاسد قائل نيستند و 
در همين راستا به عموميت قاعده ى «على اليد 

ما أخذت حتى تؤديه» استناد مى كنند.
ــزون بر دلايل نقضى كه  ــن گروه از فقها اف اي
ــراى رد دلايل آن ها  ــت و ب مقابل گروه نخس
مى آورند، به قاعده ى فقهى مشهور «كل عقد 
ــده و كل عقد  يضمن بصحيحه، يضمن بفاس
لا يضمــن بصحيحه، لا يضمن بفاســده» (7) 
و قاعــده ى «على اليد مــا أخذت حتى تؤديه» 
ــه  ــد برخى بر عموميت اين قاعده خدش هرچن
ــارى، 1359: 173-174؛  ــد (انص وارد كرده ان
ــل اثباتى  ــه دلاي ــى، 1365، ج1: 240) ب گرج
ــد. در اين ميان، در مورد  ــك مى جوين نيز تمس
ــود دارد، اما  ــاق نظر وج ــتوفات اتف منافع مس
ــتوفات، اين ضمان  ــع غير مس ــورد مناف در م
ــد.  ــد كرده ان ــا در آن تردي ــد و ي را نپذيرفته ان
ــته از فقها در  ــه اين دس ــى ك ــه دلايل    از جمل
ــان مى كنند، قاعده ى  توجيه عقيده ى خود بي
«على اليد» و عموميت آن است. آن ها معتقدند 
ــد و احترام به  اگر تصرف در مال غير جايز نباش
مالكيت ديگران، موجبات ضمان به رد عين يا 
عوض آن را فراهم  آورد، مى توان گفت كه اگر 
آن عين منافعى نيز داشته باشد، مضمون است 

ــه عهده ى غاصب قرار مى گيرد (محمدى،  و ب
.(146 :1380

   احترام مال مسلم در هر حال و بر همه واجب 
است. عقد فاسد هيچ  يك از آثار عقد صحيح را 
ندارد و در عالم اعتبار اثرى بر آن بار نمى شود. 
ــلط و سلطه ى قابض غير قانونى  بنابر اين تس
ــرعى است. پس اساساً در  بوده و فاقد عنوان ش
ــران ضرر وارد بر  ــل مالك اصلى و در جب مقاب
آن، تفاوتى بين غصب و مقبوض به عقد فاسد 
وجود ندارد. (8) به طور كلى، اساس جريان حكم 
غصب در عقد فاسد (9)، حديث «على اليد» و در 
ــلمان و اتلاف  كنار آن قاعده ى احترام مال مس

مى باشد (10). 
ــيخ انصاري در     ترديدى كه بعضى از جمله ش
مورد اجراى قاعده ى «على اليد» در مورد منافع 
مطرح مى كنند، به «ماى موصولى» در حديث 
ــن،  و معناى «أخذت» برمى گردد. به بيان روش
ــن حديث، «ماى  ــه ى «أخذت» در اي به قرين
موصولى» تنها به چيزى بر مى گردد كه قابليت 
ــته باشد و به عقيده ى ايشان، منافع  أخذ را داش

و اعمال بر خلاف عين قابل اخذ نيست. (11) 
ــا آوردن مثال نقضى در اين باره، اين  ــى ب    برخ
ايراد را چنين رد مى كنند كه اعيان بزرگى چون 
ــت، اما عنوان  ــه قابل اخذ نيس ــه، اگر چ مزرع
ــت؛ در حالى كه  ــا صادق اس ــتيلاء بر آن ه اس
ــود، ليكن در مضمون بودن  چيزى اخذ نمى ش
آن ها ترديدي نيست (موسوى خمينى، 1407: 
138). فقيه ديگر، مراد از اخذ منافع در حديث را 
ــن خارجى و با «يد» نمى داند، بلكه معتقد  گرفت
ــليط بر شئ است  ــت كه معناى «أخذ» تس اس
ــيرازى، 1411، ج2: 237). در همين  (مكارم ش
راستا گفته اند كه معناى «يد» در حديث نبوى، 
ــكال فوق كه  ــت تا اش معناى ظاهرى آن نيس
لازمه اش اين است كه يد ضامن باشد نه انسان، 
ــكال عقلى در صدق  ــن اش ــود. هم چني وارد ش
استيلاء منافع، كه منفعت وجود خارجى ندارد تا 
قابل گرفتن باشد را وارد دانسته و آن را به خاطر 
ــوى  تدريجى بودن وجود منافع مى دانند( موس
ــتناد به  ــى، 1407: 138). برخى ديگر اس خمين
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ــد» در باب ضمان منافع را، نه  حديث «على الي
ــوان «اخذ»،  ــت صدق موصول و يا عن به جه
بلكه از باب وحدت ملاك و ماليت هر دو (عين 

و منفعت) مى دانند (محمدى، 1380: 146). 
   ايراد ديگرى كه بر اين حديث وارد شده است، 
ــاره  به ظهور كلى «على» بر حكم تكليفى اش
دارد؛ به اين معنا كه لفظ «على» در قاعده، حكم 
ــت، نه  ــى قابض يا غاصب بر رد مال اس تكليف
حكم وضعى و ضمان وى نسبت به مال (امين، 
1362: 144). اين ايراد نيز بدون پاسخ نمانده و 
چنين استدلال شده است كه كلمه ى «على» 
ــتقرار اشياي مأخوذه بر  در حديث، به معناى اس
يد گيرنده ى آن است و سنگينى آن تا زمانى كه 
آن را به مالكش رد نكرده، بر عهده ي اوست و 
معناى اين سنگينى و ثقل، همان ضمان است 
و در واقع اين كنايه ى لطيفى از ضمان مى باشد 

(مكارم شيرازى، 1411، ج2: 237).
ــداران ضمان منافع  ــرى كه طرف ــل ديگ    دلي
ــتناد مى كنند،  ــد به آن اس مقبوض به عقد فاس
ــهور «كل عقد يضمن بصحيحه،  قاعده ى مش
ــده. كل عقد لا يضمن بصحيحه،  يضمن بفاس
لا يضمن بفاسده» است كه قاعده ى «مقبوض 

به عقد فاسد» از جزئيات همين قاعده است. 
ــخن بسيار است؛ اين كه     در باب اين قاعده س
منظور از ضمان، ضمان مثل است يا مسمى يا ما 
بين اين دو؛ اين كه مراد از «باء» معناى سببيت 
ــه منظور از  ــرف يا غير آن؛ و اين ك ــت يا ظ اس
كلمه ى «عقد»، انواع، اصناف يا اشخاص عقود 
ــؤال هايى   است  كه پاسخ هاى  ــت يا خير؛ س اس
دقيق مفصلى را مى طلبد كه مجال پرداختن به 
ــت. (12) به طور مختصر  آن ها در اين مقال نيس
ــمول قسمتِ  مى توان گفت كه قطعاً عقود مش
ــت اين قاعده و نيز عقود مشمول قسمت  نخس
دوم، دو دسته ى جداگانه  اند و در اين بحث، فقط 
به قسمت اول اين قاعده اشاره خواهيم كرد و آن 
ــم در بر گيرنده ى عقود معاوضى و مغابنه اى  ه
است كه در آن ها مال، در ازاي مال داده مى شود 

و مجانى نيست، مانند بيع، اجاره و شركت.
ــان منافع، اكثريت  ــلان به ضم ــان قائ    در مي

ــتناد كرده اند و  ــيعه به اين قاعده اس فقهاى ش
ــد، ضامن منافع  قابض را در عقد معاوضى فاس
ــى، 1414، ج3: 154 ؛  ــهيد ثان ــته اند (ش دانس

نجفى، بى تا، ج22: 413).
ــورد اختلاف  ــروه م ــن گ ــن اي ــه در بي    آن چ
ــؤوليت قابض در منافع  ــت، تمايز بين مس اس
ــتوفات است، به اين معنا  مستوفات و غير مس
ــتوفات را  ــه ضمان قابض در منافع غير مس ك
ــلم نمى دانند. برخى از حقوق دانان ضمان  مس
ــتوفات در مقبوض به عقد فاسد  منافع غير مس
ــورت عدم احراز  ــح نمى دانند يا در ص را صحي
ــرط، حكم به ضمان منافع غير مستوفات  دو ش

مى دهند و آن دو شرط از اين قرارند:
- متصرف، جاهل به عدم استحقاق باشد؛

ــد  - مالك به رضاى خود مال را به او داده باش
(ره پيك، 1373: 17).

ــان منافع  ــم به ضم ــر، حك ــرى ديگ    در نظ
ــتوفات را با احراز رابطه ى سببيت بين  غير مس
ــع و از باب قاعده ى  ــض و تلف مناف ــل قاب عم
ــق داماد، ــد (محق ــح مى دانن ــبيب صحي تس

 1380، ج 1: 84).
ــتوفات، برخي فقها و     در مورد منافع غير مس
ــده و با تفكيك بين  حقوق دانان دچار ترديد ش
ــاد عقد، دو وجه را بيان  علم و جهل بايع به فس
مى كنند (شهيد ثانى، 1414، ج3: 154؛ حائرى، 
1376، ج1: 359)، اما قول مشهور بين فقها  و 
ــتوفات و  حقوق دانان، ضمان منافع اعم از مس
ــتوفات است كه قانون مدنى نيز از آن  غير مس
پيروى كرده است. برخي حكم به ضمان منافع، 
ــتوفات مى دهند  ــتوفات و غير مس اعم از مس
(موسوى خمينى، بى تا، ج2: 178) و شايد وارد 
ــدن بعضى از فقها به اين مقوله، حكايت از  نش
بديهى بودن آن دارد (محقق ثانى، 1411، ج 6: 

273؛ محقق حلى، 1374، ج3: 238).
ــان در بيان اين منظور،  ــته اى از حقوق دان    دس
ــر اين باورند كه  ــته و ب منافع را تابع عين دانس
ــتوفات و غير مستوفات،  ــيم منافع به مس تقس
پس از عقد و قبض و گذشت زمان است و اين 
منوط به فعل مشترى است كه از منافع استفاده 

كند (منافع مستوفات) يا استفاده نكرده و آن را 
معطل بگذارد (منافع غير مستوفات). فلذا تمتع 
و عدم تمتع، باعث تعدد نوع منفعت نمى شود و 
از همان ابتداى تصرف، عين و به تبع آن منافع 
( اعم از مستوفات و غير مستوفات) مورد ضمان 
ــى، 1365، ج1: 136-137؛  ــد (گرج مى باش
ــرى چون  ــل ديگ ــك، 1373: 17). دلاي ره پي
حرمت مال مسلم و اطلاق قاعده ى «على اليد» 
اين نظر را تقويت مى كند (ره پيك، 1373: 18؛ 

مكارم شيرازى، 1411، ج2: 228-227).
   آنچه در بين قائلين به ضمان منافع مسلم است 
اين  كه اساساً تفاوتى در علم و جهل طرفين به 
ــاد عقد وجود ندارد. از مستندات ديگر اين  فس
ــته از فقها در اثبات ضمان قابض نسبت به  دس
منافع مال مقبوضه، قاعده ى احترام مال مسلم و 
اجماع مى باشد (نجفى، بى تا، ج22: 413-414؛ 
مكارم شيرازى،1411، ج2: 217). هم چنين به 
منظور اثبات ضمان قابض نسبت به منافع مال 
ــلم و  ــه، به قاعده ى احترام به مال مس مقبوض
اجماع استناد كرده اند (نجفى، بى تا: 413-414؛ 
ــيرازى، 1411: 217). آن ها در كنار  ــكارم ش م
ــى خود، به نقض و رد دلايل گروه  دلايل اثبات
ــه در آن ها، حكم به  مقابل پرداخته و با مناقش
ــد. از جمله ى اين دلايل،  ــان منافع داده ان ضم
ــت. اين قاعده  قاعده ى «الخراج بالضمان» اس
از قواعد معروف در بين عامه و اقليتى از فقهاى 
اماميه است. هم چنان كه قبلاً اشاره شد، بعضى 
ــاى اماميه و مالك و ابوحنيفه از مذاهب  از فقه
اهل سنت، براى توجيه نظر خود درباره ى عدم 
مسؤوليت قابض نسبت به منافع، به اين قاعده 
ــتند كه در قبال  ــتناد كرده و قائل به آن هس اس
ــبت به عين، منافع زمان تصرف به  ضمان نس
غاصب و به قياس اولى به قابض به عقد فاسد 

تعلق مى گيرد.
   مضمون كلى اين قاعده همان چيزى است كه 
از قاعده ى «من له الغنم فعليه العزم» برداشت 
ــود؛ يعنى هر كسى كه زيان به عهده ى  مى ش
اوست، منافع نيز از آن او مى باشد و به گونه اى، 
نوعى ملازمه بين ضمان عين و مالكيت منافع 
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ايجاد مى كنند.
   براى پاسخ گويى و رد اين استناد و استدلال، 
ناگزير هستيم قدرى درباره ى اين قاعده بيشتر 
ــهور  بدانيم. اين قاعده، عين حديث نبوى مش
ــت،  ــت كه در كتب عامه و خاصه آمده اس اس
اما نوعى ابهام در مفهوم آن به چشم مى خورد 
كه ناشى از اختصار الفاظ است. براى «خراج» 
ــده است؛ از جمله جزيه،  معانى زيادى آورده ش
ــول زمين (محمدى،  ــلطان و محص ماليات س
ــاى ديگر براى  ــن در ج 1380: 149). هم چني
خراج، مطلق منافع يا منافع مستوفات ذكر شده 
ــيرازى، 1411، ج2: 313). در  است( مكارم ش
ــببيه و برخى ديگر  مورد «باء»، بعضى آن را س
ــته اند كه به نظر، معناي دوم اقوي  مقابله دانس

است (محمدى، 1380: 149). 
   براى «ضمان» نيز معانى مختلفى وارد شده 
ــب  ــت كه هر كدام در مقابل معانى متناس اس
ــرار مى گيرد. از جمله  ــه ى «الخراج» ق از كلم
اجاره ى اراضى و تقبل آن، ولايت و تعهد امور 
مسلمين، مطلق عهده (خواه اختيارى و مترتب 
ــا غير اختيارى و  ــد و ي ــر عقود صحيح يا فاس ب
ــب بر غصب) (13) ، ضمان اختيارى اعم از  مترت
آن چه از عقد صحيح يا فاسد حاصل مى شود و 
در آخر ضمان اختيارى حاصل از عقود صحيح 
ــيرازى، 1411، ج2: 312-313). به  (مكارم ش
ــبت به  عقيده ى معتقدين به ضمان قابض نس
ــد، آن چه در  ــع عين مقبوض به عقد فاس مناف
معناى «الخراج» و «الضمان» صحيح به نظر 
ــد، به ترتيب منافع مستوفات و ضمان   مى رس
ــان: 312).  ــت (هم ــى از عقود صحيح اس ناش
ــن اين نظر و معنا، به نوعى رد عقيده ى  پذيرفت
گروه مقابل است كه «الخراج» را مطلق منافع 
ــان» را مطلق ضمان و عهده ترجمه  و «الضم
ــان ديگر، معناى ضمان در اين  مى كنند. به بي
ــارع  حديث، ضمان اختيارى ممضا از طرف ش
است و موارد غصب و عقود فاسد از شمول آن 
ــارج اند. نتيجه اين كه حديث نبوى «الخراج  خ
ــت كه اگر شخصى  بالضمان» ناظر به اين اس
ــد و آن معامله از  ــه ي معوضى انجام ده معامل

سوى شارع امضا شود، آن شخص ضامن عين 
ــد  ــت و منافع آن هم متعلق به وى مى باش اس
ــدى،1380: 151-152). در صورتى كه  (محم
اگر نظريه ى ضمان مطلق را، چنان كه ابوحنيفه 
معتقد است بپذيريم، لازمه اش اين است كه هر 
كسى كه بخواهد از منافع ملك ديگرى استفاده 
ــت در آن تصرفى غاصبانه  كند، تنها كافى اس
ــع را در قبال  ــود و مناف ــد تا ضامن عين ش كن
آن تملك كند (همان: 150)؛ حال آن كه تطبيق 
ــت.  ــوار اس ــن منظور با موازين حقوقى دش اي
افزون بر اين، در بعضى مواقع فرد مالك منافع 
است، ولى ضامن عين نيست، مانند يد مستأجر 
ــت. به عكس،  ــن امانى اس ــبت به عي كه نس
ــخص ضامن عين است در حالى كه  گاهى ش
ــارق. آن ها  ــد س ــت مانن ــع نيس ــك مناف مال
ــت  ــد كه اين قاعده مخصوص بيع اس معتقد ن
ــه فرد با وجود مجوز  ــت ك و منظور ضمانى اس
ــرعى به آن اقدام و ملتزم مى گردد (محقق  ش

داماد،1380، ج1: 83-82).
ــند و ضعف  ــن موارد مى توان ضعف س ــه اي    ب
ــت حديث را اضافه كرد (محمدى،1380:  دلال
ــت  ــن نيس 147) يا اين كه دلالت حديث روش
ــت و زمانى كه  ــالات زيادى اس و داراى احتم
ــن مى رود (14)  ــتدلال از بي احتمال مى آيد، اس

(همان: 146). 
ــد كه قائلان به عدم ضمان  ــاره ش   پيش تر اش
ــته و  ــد را امين دانس منافع، قابض در عقد فاس
ــن را در مورد آن جارى مى دانند. به  ــكام امي اح
عقيده ى آن ها، بايع آگاه به فساد عقد، با رضايت 
ــليم مبيع مى كند و اين اقدام،  خود اقدام به تس
حكايت از اذن بايع به او دارد تا در مبيع تصرف 
ــد. در مقابل، قائلان  ــتفاده كن كرده و از آن اس
ــه ضمان منافع، در رد اين مطلب گفته اند كه  ب
رضايت بايع در تسليم مبيع به مشترى، رضايت 
به تصرف در عين است با اين اميد كه مال وى 
ــترى در  ــد. در واقع اذن بايع به تصرف مش باش
ــع، با اراده ى تمليك عين همراه بوده و اين  مبي
اذن مقيد به حصول ملكيت براى مشترى است. 
پس زمانى كه قيد (ملكيت) محقق نشود، مقيد 

ــرف) هم حاصل نمى آيد (عراقى،  (اذن در تص
1413، ج 5: 113: نجفى، بى تا، ج22: 257).

ــوان گفت كه در عقد معوض  ــت مى ت    در نهاي
ــى بيع، خريدار  ــورد غالب آن يعن ــد و در م فاس
ــبب انتفاي  ــود و اين به س مالك چيزى نمى ش
ــت. لذا مال بر ملكيت مالك  اسباب انتقال اس
باقى مى ماند (محقق حلى، 1349، ج3: 1293) 
و رابطه ى قابض با عين، مانند رابطه ى غاصب 
با مال مغصوبه است. مهم ترين دليل طرفداران 
عدم ضمان منافع، قاعده ى «الخراج بالضمان» 
است كه بر آن از سوى قائلان به ضمان منافع 
خدشه وارد شد؛ به اين نحو كه حجيت سندِ اين 
ــد  روايت از حيث صدور و دلالت ثابت نمى باش
ــت كه همان   ــن اول در عالم حجي و رك

الصدور است، غير ثابت مى باشد.
   مفاد حديث مزبور به مناسبت حكم و موضوع، 
ضمان جعلى است كه از طرف قانون گذار اسلام 
ــت و منحصراً شامل بيع است و  ــده اس امضا ش
ــد، غصب و ضمان  ضمان مقبوض به عقد فاس
ــرد (بجنوردى، 1383،  ــرى را در بر نمى گي قه

ج2: 279-278).
برآمد

   آن چه تا كنون مورد بحث و بررسى قرار گرفت، 
ــأله ى ضمان منافع حاصل از عين مقبوض  مس
ــت. در ميان فقهاى اماميه و  ــد اس به عقد فاس
مذاهب چهارگانه ى اهل سنت، اختلاف نظرات 
ــود. عده اى قائل به عدم  ــديدى ديده مى ش ش
ــؤوليت قابض در قبال منافع عين مقبوض  مس
به عقد فاسدند و منافع حاصل از عين مقبوض 
به عقد فاسد را در قبال ضمان عين قرار داده و 
در اين باره به حديث نبوى «الخراج بالضمان» 
ــتناد مى كنند. در مقابل، گروه بزرگى از فقها  اس
ــه منافع عين  ــبت ب ــل به ضمان قابض نس قائ
مقبوض به عقد فاسد شده اند و مقبوض به عقد 

فاسد را در احكام، تابع غصب مى دانند.
ــوم قواعد  ــه عم ــع، ب ــان مناف ــورد ضم    در م
ــي «علــى اليد ما أخــذت حتــى تؤديه»،  فقه
« مال مســلم، كحرمه دمه»، «كل عقد 
يضمــن بصحيحه، يضمن بفاســده» و اجماع 
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ــت. به عقيده ى اين دسته از  ــده اس ــتناد ش اس
ــراى ايجاد و اعتبار عقد  ــا و حقوق دانان، ب فقه
در عالم خارج شرايطى لازم است كه با فقدان 
ــكل نگرفته و در  ــرايط، عقد صحيح ش اين ش
عالم اعتبار، رابطه ى بين قابض و مالك ايجاد 
ــن مقبوضه،  ــود. تصرف قابض در عي نمى ش
ــن مغصوبه  ــرف غاصب در عي ــون تص هم چ

ــبت به آن، يد ضمانى است. ــت و يد او نس اس
ــليم مال به قابض  ــن ايراد كه مالك در تس    اي
رضايت داشته و با اراده ى خود آن را به تصرف او 
داده است، وارد نيست؛ چرا كه اذن و رضايت به 
تصرف در عين، رضايتى است كه تصرف قابض 
را به عنوان مالك جايز مى كند. قطعاً مالك اذن 
تصرف در مال خود را به ديگرى نمى دهد، مگر 

ــته باشد كه اين  آن كه قصد عاريه يا اباحه داش
موارد از موضوع بحث ما خارج است.

ــع مقبوض به عقد  ــت مطلب اين كه، مناف غاي
ــرد و در  ــض قرار مى گي ــان قاب ــد در ضم فاس
ــتوفات و غير  ــن مورد تفاوتى بين منافع مس اي
ــتوفات و علم و جهل طرفين به فساد عقد  مس

وجود ندارد.
پى نوشت ها:

1- يضمــن بفاســده و بالعكس، و قال: إن ذلك غيــر واضح و كذا على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه (حسينى شيرازى،1409: 173) قال: لأن دليله القاعده المشهوره، و 

هى إن كل ما يضمن بصحيحه،
2- در ادامه خواهيم ديد كه حنفيه در نظريه ى افراطى، غاصب را هم ضامن 

منافع نمى داند. 
3- «و إن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر و فســد في العرض فيملكه بالقبض 

بقيمة»
4- «و أما من المالك فكذلك، و توهم إن الإقباض مع العلم بأنه لا يسلم له العوض 
تســليط علي ماله مجاناً، و اليد المتفرعة علي مثل هذا ليســت ضامنة، جوابه، إنه إن 
اريد بأن العلم بعم ســلامة العوض شــرعاً رضي منه بخروج المال عن كيسه مجاناً 

(حسيني شيرازي، 1409، ج78: 174).
5- «لا ينبغــى الإشــكال فــى عدم جواز التصرف فيه مع جهــل الدافع و أما مع علمه 
فيمكــن الإشــكال فيــه . إن كان باقيــاً ملكه و ذلك للإذن فيه فــى ضمن التمليك و 
دعوى إن الإذن مقيد بملكية و هى غير حاصله مدفوعة بان القديس إلا الملكية فى 
ــب و بيع شيخ  ــيد محمد كاظم و طباطبايى بر مكاس إعتبار البايع» ( تعليقه س

انصارى، 1376: 206)
6- و يشكل استحقاقه أجرة عمله حيث إنه كان متبرع بعلمه
7-. بنگريد به: مكارم شيرازى، 1411، ج2: 213 به بعد

8- كما اين كه در كتب فقهى متأخر و متقدم، مقبوض به عقد فاسد و مقبوض 
ــوم را به عنوان زير مجموعه هاى غصب آورده اند و در احكام، مشترك  بالس

مى باشند.
9- طبق قاعده ى «كل عقد يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده» و به عكس، تمام 
عقود فاسد ضمان آور نيستند، بلكه بر اساس قسمت دوم اين قاعده، عقودى 
كه صحيح آن ها موحب ضمان و مسؤوليت نيست، فساد آن ها هم موجبات 

ضمان را براى طرف عقد فراهم نمى كند. 
10- «و أما الدلالة الآخرالتى استدل بها لهذا الحكم، فهى كافية لقول المشهور مثل 
على اليد ما أخذت و من أتلف مال الغير فهو له ضامن، و مثل الرواية المروية متواتراً 

و احترام ماله كإحترام دمه» (حسينى شيرازى، 1409، ج 78: 173).
11- «عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى ذلك» (موسوى خمينى، 1407: 138).
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درآمد 
ــده ى حل تعارض حاكم  ــوق ايران، قاع در حق
ــون مدني  ــاده ى 968 قان ــا در م ــر قرارداده ب
ــرر مي دارد:  ــت. اين ماده مق طرح گرديده اس
ــي از عقود تابع محل وقوع عقد  «تعهدات ناش
ــت مگر اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده  اس
و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار 
ــن يكي از قواعد  ــد». اين ماده كه متضم دهن
ــي يعنى حكومت  ــوق بين الملل خصوص حق
قانون محل وقوع عقد است، از حقوق بين الملل 
خصوصي فرانسه اقتباس شده است (الماسى، 
ــا اضافه نمودن عبارت «اتباع  1383: 283) و ب
خارجه»، به اين صورت در آمده است. اين ماده 
ــع قانون محل وقوع عقد  ــولاً قرارداد را تاب اص
دانسته است، مگر اين كه طرفين آن را صريحاً 

يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار دهند.
 عده اي حكومت محل وقوع عقد نسبت به آن 
را، نتيجه ى اصل منطقي حاكميت حكومت ها 
نسبت به اعمال و وقايع حادث در سرزمين خود 
ــر آن ها مورد قبول  ــد؛ اصلي كه به نظ مي دانن
ــت  وجدان حقوقي در جامعه ى بين المللي اس
(شهيدى، 1377: 32). حكم مندرج در اين ماده، 
قاعده ى حل تعارض دو جانبه است و افزون بر 

ــده در ايران، قراردادهاي در  قراردادهاي منعق
خارج از كشور را نيز در بر مي گيرد؛ زيرا اولاً، بر 
ــاس وحدت ملاك و توجه به رواج قانون و  اس
رعايت اصل تساوي دولت ها، حاكميت قانون 
كشور بيگانه ى محل وقوع عقد نسبت به عقد 
ــوق بين الملل خصوصي ايران نيز قابل  در حق
ــت؛ ثانياً، تعهدات به طور مطلق  ــتنباط اس اس
ــد يا خارج)  ــور باش ــم از اين كه داخل كش (اع
ــت  ــوع عقد معرفي گرديده اس ــع محل وق تاب

(همان: 37- 38). 
قانون مدني ايران، قانون حاكم بر تعهدات ناشي 
ــن در مورد قانون  ــود را معين كرده، ليك از عق
حاكم بر ايجاد قرارداد و تكوين شرايط اساسي 
قرارداد مطلبي ذكر نكرده است كه در اين مورد 
بايد با توجه به ماده ى 5 قانون مدني و پذيرفتن 
اصل سرزميني بودن قوانين، قانون محل انعقاد 
ــم (مدنى، 1388: 281).  قرارداد را حاكم بداني
ــي از عقود در  ــوان تعهدات ناش ــن عن هم چني
ــائل  ــاده ى 968 با اطلاق خود، همه ى مس م
مربوط به تعهدات ناشي از عقود از جمله اعتبار 
يا عدم اعتبار شر ايط را در بر مي گيرد (شهيدى، 
ــكوت قانون گذار را  ــه علاوه، س 1377: 33). ب
مي توان چنين تعبير كرد كه وي شمول قاعده را 

نسبت به خود عقد بديهي و زائد مي دانسته؛ زيرا 
هنگامي كه تعهد ناشي از عقد تابع قانون محل 
ــد، به قياس اولويت خود عقد را  وقوع عقد باش
هم بايد تابع قانون آن محل دانست (سلجوقى، 
1385، ج2: 371) كه در اين صورت بايد موارد 
ــتثناء را كه در مواد ديگر آمده است، رعايت  اس
نماييم؛ از جمله اهليت اطراف قرارداد است كه 
ــد. البته با رعايت  تابع قانون ملي آن ها مي باش
ماده ى 962 قانون مدني كه به موجب آن، اگر 
ــران معامله اي نمايد كه  ــه ى خارجي در اي تبع
ــوع آن غير اعمال حقوقي راجع به حقوق  موض
ــي يا حقوق ارثي يا نقل و انتقال اموال  خانوادگ
ــور باشد و طبق قانون  غير منقول خارج از كش
ملي خويش واجد اهليت نباشد، در صورتي كه 
ــوب شود،  طبق قانون ايران واجد اهليت محس
معامله ى او صحيح خواهد بود (الماسى، 1383: 
212؛ مدنى، 1388: 281-282). استثناء ديگر، 
ــروعيت جهت معامله است كه در مورد آن  مش
ــور خارجي  ــران و قانون كش ــون اي ــد قان باي
ــى،  ــود (الماس محل اجراي قرارداد رعايت ش
1383: 212- 213)؛ چون ممكن است چنين 
ــته باشد و باطل  معامله اي در آنجا اعتبار نداش

تلقي گردد.

چكيده
عباس احمدي، دانشجوي دكتري حقوق خصوصي،  مدرس دانشگاه 

قانون حاكم بر قراردادها در ايران

امروزه حجم قابل توجهي از روابط بين المللي را قراردادهاي مدني و تجاري منعقده بين اشــخاص تشــكيل مي دهد. گســترش 
روزافزون اين قراردادها، به مســأله ى تعارض قوانين در قراردادها دامن مي زند و ســؤال هاى مختلفي را در اين زمينه مطرح 
ــازد. اين مقاله به ابعاد مختلف اين تعارض ها در نظام حقوقى ايران پرداخته اســت و ســعي نموده مباحث مرتبط را مورد  مي س

بحث قرار دهد.
واژگان كليدي: تعارض قوانين، قراردادها، قانون حاكم.
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توصيف محل وقوع عقد تابع قانون مقرّ دادگاه 
ــى در تعيين قانون  ــف اصل ــت؛ زيرا توصي اس
ــان: 208) ثانياً،  ــت (هم صلاحيت دار موثر اس
ــرش صلاحيت قانون خارجى در توصيف،  پذي
ــرض كنيد محل  ــود. ف بعضاً باعث دور مى ش
ــت، محل اعلان  ــاب در ايران اس ــوع ايج وق
ــال در بلژيك و  ــول در انگليس، محل ارس قب
ــل وصول قبول و محل اطلاع از قبول نيز  مح
ــت. در اين جا طبق  ــورهاي ديگرى اس در كش
ــوع عقد، محل اعلان  ــون ايران، محل وق قان
قبول (كشور انگليس) است و اگر ديدگاه قانون 
انگليس را بپذيريم، محل ارسال قبول (كشور 
ــت. مطابق قانون  بلژيك)، محل وقوع عقد اس
كشور بلژيك، محل وقوع عقد، محل اطلاع از 
ــور محل اطلاع  قبول خواهد بود و اگر نظر كش
ــت محل  از قبول را بپذيريم، آن نيز ممكن اس
وصول قبول را محل وقوع عقد بداند و در نتيجه 
ــاص راجع محل وقوع عقد  ــر يك ديدگاه خ ه
دارد و نهايتاً واگذارى صلاحيت قانون خارجى 
در تعيين محل وقوع عقد، منجر به دور مى شود.

منظور از كلمه ى تعهدات در اين ماده چيست؟ 
آيا اين ماده صرفاً شامل عقود عهدي مي شود يا 
افزون بر آن، عقود تمليكي مثل هبه، بيع، اجاره 
را هم در بر مى گيرد. برخي معتقدند كه منظور 
ــدات در اين ماده همان آثار قرارداد  از لفظ تعه
اعم از ايجاد تعهد و تمليك مي باشد (ايران پور، 
1383: 89). اين طرز تلقي ناشي از اين ديدگاه 
است كه اثر تمليك در عقد نتيجه ى اجراي تعهد 
ناشي از عقد است. به عبارت ديگر، در قراردادها 
تمليك به طور مستقيم انجام نمي شود، بلكه در 

نتيجه ى اجراي تعهد صورت مي گيرد. 
ــود دارد:  ــه تعهد وج ــرش، دو گون ــن نگ در اي
ــود  تعهدي كه به محض و قوع عقد اجرا مي ش
(اثر تمليك در عقود تمليكي)؛ و تعهدي كه نياز 
ــي از  ــط طرفين دارد (تعهدات ناش به اجرا توس
ــي از عقود  عقود عهدي يا تعهدات فرعي ناش
ــدگاه، واژه ى تعهدات  ــي). لذا در اين دي تمليك
شامل آثار عقود تمليكي و عقود عهدي است. 
ــد،  نظر گروه ديگر كه صحيح تر به نظر مي رس

ــت كه قراردادهاي تمليكي كه موضوع  اين اس
ــر منقول (اموال معين)  ــوال منقول و غي آن ام
ــمول  ــت، مش و حقوق عيني راجع به آن ها اس
مواد 966 و 967 قانون مدني است، از حيطه ى 
ــت و تابع قانون  ــمول ماده ى 968 خارج اس ش
ــد (شهيدى، 1376-  محل وقوع مال مى باش
ــاده ى 966 تصرف و مالكيت و  1377: 29). م
ساير حقوق بر اشياي منقول و غير منقول را تابع 
ــته كه اين اشياء در آن جا  قانون مملكتي دانس
قرار دارد. از اطلاق عناوين تصرف و مالكيت و 
ساير حقوق در اين ماده، شمول اين ماده نسبت 
به اعمال حقوقي و قراردادهاي مربوط به اموال 
ــتنباط مي شود؛ زيرا عنوان مالكيت و حقوق  اس
مربوط به اشياى منقول و غير منقول، مالكيت 
ــياء را  و حقوق حاصل از قرارداد در مورد آن اش
نيز در بر مي گيرد و حاكميت قانون محل وقوع 
اين اشياء، شامل منشاء مالكيت حقوق مذكور 
ــي مال غير  ــد بود. از اين رو اگر كس ــز خواه ني
ــول يا منقول متعلق به خود را كه در ايران  منق
ــت در خارج از كشور به فروش برساند،  واقع اس
ــور تابع قانون ايران خواهد بود؛ يا اگر  بيع مذك
ــخصي مال منقول خود را كه در ايران واقع  ش
ــت در خارج از كشور به به شخص ديگري  اس
ــي بدهد بدون اين كه  هبه كند يا به رهن كس
آن را به قبض متهب يا مرتهن بدهد، از آن جا 
ــوان محل وقوع مال بر  ــه قانون ايران به عن ك
ــت و در حقوق ايران در  ــن قرارداد حاكم اس اي
عقد رهن و عقد هبه قبض شرط صحت است، 
اين عقد به دليل عدم تحقق قبض به طور كامل 
تحقق پيدا نكرده و متهب يا مرتهن نمي تواند با 
ــتناد به قوانين ايران تقاضاي الزام به تسليم  اس
مال را در دادگاه محل و قوع عقد يا دادگاه محل 

ديگري مطرح نمايد.
ــى تركه ى منقول و  ــاده ى 967 قانون مدن   م
ــه در ايران واقع  ــر منقول اتباع خارجه را ك غي
است، صرفاً از حيث قوانين اصلي ارث و وصيت، 
تابع قانون دولت متبوع متوفي قرار داده است. 
ــن ماده به طور ضمني حاكميت محل وقوع  اي
اموال را نسبت به آن اموال به طور مطلق و تبعاً 

حاكميت قانون مذكور را نسبت به قراردادهاي 
منعقده نسبت به آن اموال به طور ضمني مقرر 
ــوارد (قوانين اصل)  ــت و در غير م ــته اس داش
ــه ى منقول و غير منقول  ــور در ماده، ترك مذك
ــه، تابع محل وقوع مال خواهد بود  اتباع خارج
(شهيدى، 1376- 1377: 30- 31) و اصطلاح 
قوانين اصليه در مورد حقوق ارثي در اين ماده، 
ــي  براي تمايز قوانين راجع به حقوق عيني ناش
ــن راجع به حقوق ارثي به  ــر قواني از ارث از ديگ
كار رفته است و قانون گذار خواسته حقوق عيني 
ناشي از ارث، تابع قانون ملي متوفي نباشد؛ هر 
چند حقوقي كه متوفي در حال حيات نسبت به 
ــته و پس از  اموال منقول و غيرمنقول خود داش
ــود و به هنگام  مرگ به ورثه ى او منتقل مي ش
ــمار  ــود، در ش انتقال، حقوق ارثي تلقي مي ش
حقوق عيني است و در اصل بايد تابع مواد 8 و 

966 قانون مدني باشد.
 منظور از قوانين راجع به حقوق عيني، قوانيني 
ــت كه در آن ها شرايط استقرار ورثه نسبت  اس
به اموال منقول و غير منقول و چگونگي انواع 
تصرفات مالكانه ى آن ها در آن اموال مشخص 
ــاده ى 967 قانون  ــت. لذا طبق م ــده  اس گردي
ــواردي كه جزء قوانين اصليه ى راجع  مدنى، م
به ارث و وصيت نيست و مربوط به حقوق عيني 
ــي از ارث مي باشد، مانند چگونگي استقرار  ناش
ــه و حقوق آن ها  ــبت به ترك مالكيت ورثه نس
ــلجوقى، 1385: 315- 316  نسبت به آن، (س
و 319) اهليت تملك تركه، وضعيت معاملات 
ــبت به تركه پيش از تصفيه و  ــده نس انجام ش
نحوه ى تصفيه ى تركه تابع قانون محل وقوع 
ــت، اما اين موضوعات كه بازمانده جزء  مال اس
ــود يا خير و سهم الارث  وارث محسوب مي ش
ــبت به موصي له  ــت و وصيت نس ــدر اس او چق
ــه از چه زمانى  ــت يا خير، موصي ل صحيح اس
مالك موصي به مي شود و مانند آن، تابع قانون 
ملي متوفي خواهد بود. هم چنين اين كه زوجه 
از زمين ارث مي برد يا نه، تابع قانون ملي متوفي 
است، اما اين كه مي تواند آن را تملك كند، تابع 

قانون محل وقوع مال خواهد بود.
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ــي   بنابر اين منظور ماده ى 968 از تعهدات ناش
ــدي يا همان  ــي از عقود عه ــد، آثار ناش از عق
ــي از عقود عهدي است.  حقوق و تعهدات ناش
عقد عهدي عقدي است كه موضوع آن انجام 
ــت (شهيدى،  عمل، ترك عمل يا مال كلي اس
ــد عقد بيع مال كلي،  1376- 1377: 31). مانن
ــت، عاريه.  ــال كلي، وكالت و كفال ــاره ى م اج
ــي از عقد عهدي  ــه تعهدات يا آثار ناش از جمل
ــاره نمود: حق خيار،  ــوان به اين موارد اش مي ت
مرور زمان، تعهد به تسليم مال، تعهد به انجام 
ــا ترك عمل، هزينه هاي انجام تعهد، محل و  ي
ــان اجراي تعهد، تعهدات هر يك از طرفين  زم
در مقابل ديگري، مسؤوليت قراردادي، حقوق 
ــرايط و  ــرارداد، چگونگي ش ــي از ق ديني ناش
ــؤوليت  ــروط ضمن عقد، نحوه ى مس ــار ش آث
ــراي قرارداد و  ــي يا غير تضامني)، اج (تضامن
نتايج و آثار نقض قرارداد. توصيف اين كه عقد 
ــت يا عهدي، توصيفي اصلي است  تمليكي اس
ــه عمل مي آيد  ــون مقرّ دادگاه ب ــق قان و مطاب

(الماسى، 1383: 208). 
ــي از   در مورد قانون حاكم بر حقوق ديني ناش
ــت؛ عده اي آن را تابع  قرارداد اختلاف نظر اس
ــگاه مديون (همان: 194)؛ عده اي  قانون اقامت
ــته اي ديگر نيز  تابع قانون اقامتگاه داين و دس
ــاء دين مي دانند، مگر  تابع قانون حاكم بر منش
اين كه حق به طور مستقل از منشاء خود در آيد 
و در اسناد قابل معامله مانند اسناد با نام، اسناد 
ــناد در وجه حامل انعكاس  ــه حواله كرد يا اس ب
ــب  ــه در اين صورت قانون حاكم حس ــد ك ياب
ــلجوقى، 1385:  ــورد متفاوت خواهد بود (س م
ــى؛ 1383: 194- 195). نظر اخير  347؛ الماس
ــد؛ زيرا اين  منطبق با مفاد ماده ى 968 مي باش
ــي از عقد را كه حقوق  ماده تعهدات و آثار ناش
ــت، تابع قانون محل  ــي از جمله ى آن اس دين

وقوع عقد (منشاء دين) قرار داده است.
ــي از عقود  ماده ى 968 بر عقود و تعهدات ناش
و اعمال حقوقي راجع به احوال شخصيه مانند 
ــد؛ چون  نكاح، طلاق و وصيت حاكم نمي باش
طبق مواد 6 و 7 قانون مدني، احوال شخصيه ى 

ــي و خارجي) تابع قانون ملي آن ها  افراد (ايران
است؛ زيرا اطلاق عنوان احوال شخصيه در اين 
ــمول اين مواد نسبت به اعمال حقوقي  مواد، ش
ــخصيه را به  ــاي راجع به احوال ش و قرارداده
ــت مواد 6 و  ــع مي توان گف ــال دارد. در واق دنب
7 مخصــص ماده ى 968 در رابطه با قراردادها 
ــخصيه  ــي راجع به احوال ش ــال حقوق و اعم
ــت و اين موارد را از شمول ماده 968 خارج  اس
ــع ماده ى  ــرارداد تاب ــكلي ق مي كند.نكات ش
ــرط  ــت، مگر اين كه ش ــون مدني اس 969 قان
ــكلي جنبه ى ماهوي داشته باشد كه در اين  ش
ــورت تابع قانون حاكم بر قرارداد خواهد بود  ص

(الماسى، 1383: 80-78).
منظور از كلمه ى عقود در ماده ى 968 چيست؟ 
ــون منتخب  ــاده، حكومت قان ــلاك اين م م
ــوع عقد بر اعمال حقوقي  ــن يا قانون وق طرفي
است. با توجه به اين كه ايقاعات هم جزء اعمال 

حقوقي هستند و خصوصيت خاصي هم در عقد 
ــم مختص به آن تلقي  ــود ندارد تا اين حك وج
ــود، لذا مي توان گفت ايقاعات هم مشمول  ش
ــوند و اصطلاح عقود شامل آن  اين ماده مي ش
نيز مي گردد. عقد در اين ماده، معناي عام دارد 
و شامل عقد و ايقاع است. بنابر اين همان گونه 
ــل وقوع عقد  ــد ضمان تابع قانون مح كه عق
ــت، ابراء كه از مصاديق ايقاع است نيز تابع  اس
ــت، مگر اين كه ابراء كننده،  محل وقوع آن اس

آن را تابع قانون ديگري قرار دهد. 
ــده ى مندرج در  ــن كه، آيا قاع ــؤال ديگر اي س
ــري دارد يا اختياري.  ــاده ى 968 جنبه ى ام م
ــا اتباع ايران مانند اتباع خارجي حق انتخاب  آي
قانون حاكم بر تعهدات قراردادي خود را دارند. 
ــي را به اتباع ايراني  ــن ماده ظاهراً چنين حق اي
نداده و لذا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا ايرانيان 

از چنين حقي محروم هستند.
ــديدي بين  ــلاف نظر ش ــه اخت ــن رابط  در اي
ــوق وجود دارد. عده اي اتباع ايراني  علماى حق
را از چنين حقي محروم مي دانند (مدنى، 1388: 
282؛ شهيدى، 1376- 1377: 34؛ نيكبخت، 
1379: 131). دلايل اين دسته عبارت است از: 
1- حكم ماده ى 968 در خصوص آزادي اراده 
در تعيين قانون حاكم بر قرارداد، حكمي خلاف 
اصل است و بايد تفسير مضيق شود؛ زيرا قواعد 
ــتند و با اصل  ــارض، اصولاً امري هس حل تع
ــياق ماده نيز  ــت دولت ارتباط دارند. س حاكمي
ــاري بودن دارد (نيكبخت،  دلالت بر غير اختي
ــان، 1385، ج 1:  1379: 133- 134؛ كاتوزي
376)؛ زيرا قانون گذار موردي را كه قانون حاكم 
به اراده ى طرفين تعيين مي شود، به عنوان يك 
ــتثناء بر قاعده ى كلي، منحصر به قراردادي  اس
ــت كه طرفين آن بيگانه باشند «مگر  كرده اس
اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را به طور 
صريح يا ضمن تابع قانون ديگري قرار دهند» 
ــر به نظر قانون گذار طرفين به صورت عام  و اگ
يا مطلق تعيين كننده ى نهايي قانون حاكم بر 
قرارداد مي بودند، حق انتخاب قانون به صورت 
جمله ى استثنايي، منحصر به مورد بيگانه بودن 
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منظـور از قوانين راجع به حقوق 
عيني، قوانيني اسـت كه در آن ها 
شـرايط اسـتقرار ورثه نسـبت 
بـه امـوال منقـول و غيـر منقول 
تصرفـات  انـواع  چگونگـي  و 
مالكانـه ى آن هـا در آن امـوال 
مشـخص گرديـده  اسـت. لـذا 
طبق مـاده ى 967 قانون مدنى، 
مواردي كه جزء قوانين اصليه ى 
راجـع به ارث و وصيت نيسـت و 
مربوط به حقوق عيني ناشـي از 
ارث مي باشـد، ماننـد چگونگي 
اسـتقرار مالكيت ورثه نسبت به 
تركه و حقوق آن ها نسبت به آن،  
و نيز اهليت تملك تركه، وضعيت 
معاملات انجام شـده نسبت به 
تركـه پيـش از تصفيه و نحوه ى 
تصفيه ى تركه تابع قانون محل 

وقوع مال است



طرفين نمي گرديد و در جمله ى استثناء، عنوان 
ــر نمي كرد و به طور مطلق  ــاع خارجه را ذك اتب
ــت: «مگر اين كه متعاقدين آن را  مقرر مي داش
صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار دهند» 

(شهيدى، 1376- 1377: 34- 35)؛ 
ــكل  2- مذاكرات مقدماتي مجلس و تغيير ش
ــردن عبارت اتباع  ــون خارجي (اضافه ك از قان
خارجه) دلالت بر امري بودن ماده مي كند. اين 
ــده و يكي از  ــه اقتباس ش ماده از قانون فرانس
نمايندگان مجلس در زمان تصويب اين ماده، 
با پيشنهاد اضافه نمودن عبارت «اتباع خارجه» 
ــت در صورتي حق انتخاب قانون به  قصد داش
ــود كه كشور خارجيان نيز به  خارجيان داده ش
اتباع ايراني اين حق را بدهد و در واقع مقابله ى 
به مثل كنند؛ غافل از اين كه، نيازي به اين كار 
نبوده است و پيشنهاد مذكور نتيجه ى معكوس 
ــذا حقي كه در اين  ــت و ل برجاي خواهد گذاش
ــت، يك  ــده اس ماده به طرفين خارجي داده ش
طرفه بوده و در نتيجه ى تصويب اين پيشنهاد 
ــه  در هر حال از حيث حقوق  ــاده ى 968) ك (م
ــت،  بين الملل خصوصي ايران داراي اعتبار اس
ايراني ها از اين حق محروم شده اند (نيكبخت، 
ــلجوقى، 1385: 375).  1379: 129- 131؛ س
ــتناد به  ماده ى 10 قانون مدني نيز اتباع  با اس
ايراني نمي توانند قانون حاكم را انتخاب كنند؛ 
ــه قاعده اي  ــاده ى 968 ك ــاس م چون بر اس
ــت، از چنين حقي محروم گرديده اند  امري اس

(نيكبخت، 1379: 132).
ــاى حقوق اعتقاد  ــته اي از علم ــل، دس در مقاب
ــم از چنين حقي ــي ه ــاع ايران ــه اتب ــد ك دارن
ــتند و مي توانند در صورتي كه  ــر خوردار هس  ب
ــور  ــند و در خارج از كش هر دو طرف ايراني باش
ــاع خارجه، معامله را  ــه كنند، همانند اتب معامل
تابع قانون ديگري غير از محل وقوع عقد قرار 
دهند. اين دسته از علماء، به رغم اذعان به ظهور 
امري اين ماده به منظور حمايت از منافع اتباع 
ــكلات در مراودات  ايراني و احتراز از ايجاد مش
بين المللي و هم چنين با استناد به اصل تبعيت 
قاعده ى حل تعارض از قانون ماهوي و پذيرش 

ــن قانون قابل اجرا و  ــل آزادي اراده در تعيي اص
استثنايي بودن حكم اين ماده (ممنوعيت تعيين 
قانون خارجي در قلمرو سرزميني ايران توسط 
ايرانيان با توسل به تفسير مضيق)، مي پذيرند 
ــور  ــواردي كه اتباع ايراني در خارج از كش در م
معامله كنند، مانعي براي چنين اختياري وجود 
ــى، 1383: 213- 214؛ نصيرى،  ندارد (الماس
111؛   :1369 ــى،  اخلاق 59؛   -58  :1352

سلجوقى، 1385: 375- 376).
ــه به ظاهر ماده اعتقاد دارند،  ــي نيز با توج  برخ
افزون بر آزادي طرفين خارجي در تعيين قانون 
ــي از طرفين خارجي و طرف  ــم، وقتي يك حاك
ــد  قانون حاكم  ــد، مي توانن ــر ايراني باش ديگ
ــي اين اختيار  ــرارداد را تعيين نمايند، ول ــر ق ب
ــر دو طرف ايراني  ــت، اما وقتي ه ــدود اس مح
ــند، نمي توانند از اين اختيار استفاده كنند.  باش
هم چنين طرفين (ايراني و خارجي) اجازه ندارند 
ــن قرارداد، ــيِ يكي از طرفي ــر از قانون مل غي
ــازند  ــرارداد حاكم س ــري را بر ق ــون ديگ  قان

(ايران پور، 1381: 86- 88).
در هر حال تفسير موسع از ماده ى 968 و قائل 
ــدن حق انتخاب قانون حاكم براي ايرانيان،  ش
ــختي قابل  خلاف ظاهر الفاظ ماده بوده و به س
ــون داوري  ــد 2 ماده ى 27 قان ــت. بن دفاع اس
ــران مصوب 1376  بر خلاف ظاهر  تجاري اي
ماده ى 968 قانون مدني به طور صريح به اتباع 
ــت قانون حاكم بر قرارداد  ايراني اجازه داده اس
ــن كنند. حتي به آن ها اجازه داده قواعد  را تعيي
حقوقي مانند عرف و رسم تجاري و اصول كلي 
ــكوت  را نيز انتخاب نمايند و در صورتي كه س
كنند، طبق قانون مذكور، داور قانون مناسب  را 
ــد. اما برخلاف طرفين كه اختيار  تعيين مي كن
ــم دارند، داور چنين  ــن قواعد حقوقي را ه تعيي
ــب»  ــدارد. منظور از «قانون مناس ــاري ن اختي
ــت، بلكه قانون داراي  ضرورتاً قانون ايران نيس

نزديك ترين ارتباط است. 
قانون داوري تجاري، ماده ى 968 قانون مدني 
ــو مرجع  ــت؛ زيرا از يك س ــخ نكرده اس را نس
ــيدگي كننده ى اين دو قانون ضرورتاً يكي  رس

ــت؛  ــت و يكي دادگاه و ديگرى داوري اس نيس
ــون داوري تجارى، قانوني  ــوي ديگر، قان از س
ــت كه موضوع آن صرفاً قراردادهاي  خاص اس
ــرارداد تجاري  ــت، آن هم نه هر ق تجاري اس
ــاي تجاري كه به داوري ارجاع  بلكه قرارداده
ــرط داوري است، اما ماده ى  ــده يا حاوي ش ش
ــده اي عام را بيان مى كند و بر كليه ى  968 قاع
ــت. بنابر  قراردادهاى مدني و تجاري حاكم اس
اين رابطه ى اين دو قانون، رابطه ى عام و خاص 
ــت و در اين رابطه، خاص عام را تخصيص  اس
ــد. لذا بايد قائل به اين نظر بود كه قانون  مي زن
ــاده ى 968 قانون مدني را  ــاري، م داوري تج
نسخ نكرده، بلكه دايره ى شمول آن را محدود 
ــت (نيكبخت، 1379: 137 و 141 و  نموده اس

.(146 -144
برآمد

ماده ى 968 قانون مدني، قاعده ى حل تعارض 
ــت. اين  حاكم بر قراردادها در حقوق ايران اس
ماده مقرر مي دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع 
ــت مگر اين كه متعاقدين  محل وقوع عقد اس
ــاع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع  اتب
قانون ديگري قرار دهند». اين ماده كه متضمن 
يكي از قواعد حقوق بين الملل خصوصي يعنى 
حكومت قانون محل وقوع عقد است، از حقوق 
بين الملل خصوصي فرانسه اقتباس شده است 
و با اضافه نمودن عبارت «اتباع خارجه»، به اين 
صورت در آمده است. اين ماده اصولاً قرارداد را 
ــته است، مگر  تابع قانون محل وقوع عقد دانس
اين كه طرفين آن را به طور صريح يا ضمنى تابع 
قانون ديگري قرار دهند. اين ماده قاعده ى حل 
ــت و افزون بر قراردادهاي  تعارض دو جانبه اس
منعقده در ايران، قراردادهاي منعقده در خارج از 
كشور را هم در بر مي گيرد؛ زيرا اولاً، بر اساس 
ــدت ملاك و توجه به رواج قانون و رعايت  وح
اصل تساوي دولت ها مي توان حاكميت قانون 
كشور بيگانه محل وقوع عقد نسبت به عقد در 
حقوق بين الملل خصوصي ايران را نيز استنباط 
ــه طور مطلق نام برده  ــرد؛ ثانياً، از تعهدات ب ك
ــده و اين تعهدات به طور مطلق، اعم از اين  ش

51

13
93 

 تير
اد و

خرد
م ، 

جده
ل ه
، سا

 10
ره 4

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م



كه داخل كشور باشد يا خارج، تابع محل وقوع 
عقد معرفي گرديده است. 

 منظور ماده ى 968 از تعهدات ناشي از عقود، 
ــي از عقود عهدي يا همان حقوق و  آثار ناش
ــي از عقود عهدي مي باشد؛ زيرا  تعهدات ناش
ــه موضوع آن اموال  ــاي تمليكي ك قرارداده
ــول (اموال معين) و حقوق  منقول و غير منق
عيني راجع به آن ها است، مشمول مواد 966 
و 967 قانون مدني و از حيطه ى شمول ماده 
ــارج بوده و تابع قانون محل وقوع  ى 968 خ
ــت. ماده ى 966 تصرف و مالكيت و  مال اس
ساير حقوق بر اشياي منقول و غير منقول را 
ــياء در آنجا  ــته كه اين اش تابع مملكتي دانس
قرار دارند. از اطلاق عناوين تصرف و مالكيت 
ــمول اين ماده  ــاير حقوق در اين ماده، ش و س
نسبت به اعمال حقوقي و قراردادهاي مربوط 
به اموال استنباط مي شود؛ زيرا عنوان مالكيت 
و حقوق مربوط به اشياى منقول و غير منقول، 
مالكيت و حقوق حاصل از قرارداد در مورد آن 
ــياء را نيز در بر مي گيرد و حاكميت قانون  اش
ــياء، شامل منشاء مالكيت  محل وقوع اين اش
ــوق مذكور نيز خواهد بود. در ماده ى 967  حق
ــذار تركه ى منقول و غير منقول  نيز قانون گ
ــت، صرفاً  اتباع خارجه را كه در ايران واقع اس
ــث قوانين اصليه ى ارث و وصيت، تابع  از حي
ــت.  ــون دولت متبوع متوفي قرار داده اس قان
اين ماده به طور ضمني حاكميت محل وقوع 
ــوال به طور مطلق  ــبت به آن ام اموال را نس
ــبت به  ــت قانون مذكور را نس ــاً حاكمي و تبع

ــه آن اموال به  ــبت ب قراردادهاي منعقده نس
طور ضمني مقرر داشته است و در غير موارد 
(قوانين اصليه) مذكور در ماده، تركه ى منقول 
ــه تابع محل وقوع  ــر منقول اتباع خارج و غي
ــال خواهد بود و اصطلاح «قوانين اصليه»  م
ــورد حقوق ارثي در اين ماده، براي تمايز  در م
ــي از ارث از  قوانين راجع به حقوق عيني ناش
ــت  ديگر قوانين راجع به حقوق ارثي بوده اس
ــي از  ــته حقوق عيني ناش و قانون گذار خواس
ــد؛ هر چند  ارث تابع قانون ملي متوفي نباش
ــبت به  ــي كه متوفي در حال حيات نس حقوق
اموال منقول و غيرمنقول خود داشته و پس از 
مرگ به ورثه ى او منتقل مي شود و به هنگام 
ــود، در شمار  انتقال، حقوق ارثي تلقي مي ش
حقوق عيني است و در اصل بايد تابع مواد 8 

و 966 قانون مدني باشد. 
ــده ى مندرج در  ــوص اين كه آيا قاع در خص
ــري دارد يا اختياري،  ــاده ى 968 جنبه ى ام م
ــده اي اتباع ايراني را از  ــت. ع اختلاف نظر اس
چنين حقي محروم مي دانند. دلايل آن دسته 
ــاده ى 968 در  ــه، اولاً، حكم م ــت ك اين اس
خصوص آزادي اراده در تعيين قانون حاكم بر 
قرارداد، حكمي خلاف اصل است و بايد تفسير 
ــود؛ زيرا قواعد حل تعارض، اصولاً  مضيق ش
امري هستند و با اصل حاكميت دولت ارتباط 
ــياق ماده نيز دلالت بر غير اختياري  دارند. س
بودن دارد. در مقابل دسته اي از علماى حقوق 
اعتقاد دارند كه اتباع ايراني هم از چنين حقي 
ــر دو طرف  ــي كه ه ــد و در صورت برخوردارن

ــند ودر خارج از كشور معامله كنند،  ايراني باش
ــد معامله را تابع قانون ديگري غير از  مى توانن
محل وقوع عقد قرار دهند. اين دسته از علماء 
ــريِ اين ماده، به  ــم اذعان به ظهورِ ام ــه رغ ب
ــع اتباع ايراني و احتراز  منظور حمايت از مناف
ــراودات بين المللي و  ــكلات در م از ايجاد مش
هم چنين با استناد به اصل تبعيت قاعده ى حل 
تعارض از قانون ماهوي  و پذيرش اصل آزادي 
اراده در تعيين قانون قابل اجرا و استثنايي بودن 
حكم اين ماده (ممنوعيت تعيين قانون خارجي 
ــل به تفسير  ــرزميني ايران با توس در قلمرو س
مضيق)، مي پذيرند در مواردي كه اتباع ايراني 
ــه كنند، مانعي براي  ــور معامل در خارج از كش
ــن اختياري براي آن ها وجود ندارد. برخي  چني
نيز با توجه به ظاهر ماده اعتقاد دارند افزون بر 
ــن خارجي در تعيين قانون حاكم،  آزادي طرفي
ــن خارجي و طرف ديگر  ــي يكي از طرفي وقت
ــن مي توانند قانون حاكم  ــد، طرفي ايراني باش
ــي اين اختيار  ــرارداد را تعيين نمايند، ول ــر ق ب
ــر دو طرف ايراني  ــت، اما وقتي ه محدود اس
ــند، نمي توانند از اين اختيار استفاده كنند.  باش
هم چنين طرفين (وقتي يكي ايراني و ديگري 
ــت) اجازه ندارند غير از قانون ملي  خارجي اس
ــرارداد، قانون ديگري را بر  ــي از طرفين ق يك

قرارداد حاكم سازند.
در هر حال تفسير موسع از ماده ى 968 و قائل 
ــدن حق انتخاب قانون حاكم براي ايرانيان،  ش
ــختي قابل  خلاف ظاهر الفاظ ماده بوده و به س

دفاع است.
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 1. قائـلان بـه صحت اعمـال حقوق 
مجنون ادوارى

برخى اصل صحت را همه جا جارى مى دانند و 
ــراز امورى را كه در صدق عنوان عقد معتبر  اح
ــت، لازم ندانسته و اصل صحت را حتى در  اس
ــك در اركان اصلى عقد قابل اعمال  ــوارد ش م
مى بينند (محقق داماد، 1376: 219؛ انصارى، 
ــل را بر  ــر اص ــى ديگ 1375، ج2: 397). برخ
صحت عقد قرار داده اند، مگر آن كه خلاف آن 
محرز شود (حائرى شاه باغ، 1372، ج2: 1078) 
ــى كه در دادگاه  ــم چنين گفته اند: در صورت ه
ثابت شود كه يكى از متعاقدين مبتلا به جنون 
ــناخته نمى شود،  ادوارى بوده، آن عقد باطل ش
مگر كسى كه از بطلان معامله منتفع مى شود، 

ــت نمايد كه معامله ى مزبور در زمان جنون  ثاب
واقع شده است (امامى، 1384، ج7: 120).

2. قائلان به بطلان
ــى از عبارت ماده ى 1213 قانون مدنى كه  برخ
ــد: «اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى  مى گوي
ــروط بر اين كه افاقه  ــت، مش مى نمايد نافذ اس
ــد كه اصل،  ــد» نتيجه مى گيرن ــلم باش او مس
ــت و معامله اى  وقوع معامله در حال جنون اس
ــت تا آن  ــه مجنون ادوارى نموده، باطل اس ك
ــيله ى ادله اى كه ابراز  كه مدعى صحت به وس
ــت نمايد كه معامله در حال افاقه  مى نمايد، ثاب
ــت. مبناى اين نظر آن است كه  ــده اس واقع ش
با سابقه ى جنون و محجوريت، چنان چه ترديد 
شود كه در زمان انعقاد معامله جنون زائل شده يا 

باقى بوده است، به استناد اصل عقلى، بقاى آن 
استصحاب مى گردد تا خلاف آن ثابت شود». 

اين نظر در پاسخ به ادعاى اجراى اصل صحت 
ــتدلال مى كند: ــت، چنين اس ــن وضعي در اي

ــود كه  ــه در موردى جارى مى ش « الصح
ــت معامله، اصل عقلى  ــى از اركان صح در يك
ــود كه با عمل به آن، حكم  معارضى جارى نش
ــه فقدان آن ركن گردد، چنان كه در مورد بالا  ب
ــد در صحت معامله،  ــد كه موجب تردي مى باش
شك در وجود اهليت يكى از متعاملين است كه 
سابقاً مجنون بوده و با استصحاب جنون، حكم 
به جنون او حين معامله مى شود و محلى براى 
ــان   الصحه باقى نمى ماند. بنابر اين،  جري
اصل بر بطلان معامله ى مجنون ادوارى است تا 

 سيد حسين اسعدى، كارشناس حقوق

اعمال حقوقى مجنون ادوارى 
در دوران مشكوك

مقدمه
معامله به مفهوم اعم(1) مستلزم احراز شرايطى جهت صحت و نفوذ است. يكى از اين شرايط كه در بند دوم ماده ى 190 قانون 
مدنى از آن ياد شــده اســت، اهليت متعاملين اســت. در نتيجه معامله با كســانى كه فاقد اهليت اند، صحيح نمى باشــد. اين گونه 

اشخاص در اصطلاح قانون مدنى محجور ناميده مى شوند (ماده ى 1207 قانون مدنى). 
جنون به اعتبار استمرار يا عدم استمرار بر دو نوع اطباقى و ادوارى است. اعمال حقوقى مجنون ادوارى در حالت افاقه صحيح 
و در حالت جنون باطل است (ماده ى 1213 قانون مدنى). موضوع بحث اين مقاله، حكم وضعى معامله ى مجنون دوره اى در 
حالت مشكوك است؛ يعنى وضعيتى كه ندانيم در حالت افاقه بوده يا جنون. در پاسخ به اين پرسش، بين حقوق دانان اختلاف 
نظر است. گروهى معامله را بر اساس ماده ى 223 قانون مدنى كه مقرر مى دارد «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت 
است مگر اين كه فساد آن معلوم شود»، صحيح دانسته و عده اى ديگر بر اساس قسمت اخير ماده ى 1213 قانون مدنى كه اشعار 
مى دارد «... اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى نمايد، نافذ است مشروط بر اين كه افاقه او مسلم باشد»، حكم 

به فساد آن داده اند. از اين رو لازم است ابتدا اين دو نظر تشريح شده و مبانى استدلال هر يك بررسى شود.
واژگان كليدى: مجنون ادوارى، حكم حجر، اعمال حقوقى، اصل صحت، اصل استصحاب 
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مدعى صحت ثابت نمايد كه عقد در زمان افاقه 
واقع شده است» (امامى، 1386، ج 5: 277). 

ــد: اولاً، معامله در حال  ــد اين نظر گفته ان در تأيي
جنون باطل است اعم از اين كه جنون دائمى يا 
ــد؛ ثانياً، اگر مجنون ادوارى در حال  ادوارى باش
افاقه معامله اى كند، برابر اصل استصحاب فرض 
بر اين است كه وقوع معامله در حال جنون بوده 
است. لذا بايد خلاف آن ثابت شود تا بتوان چنين 
معامله اى را معتبر دانست» (اميرى قائم مقامى، 
ــد:  ــر آورده ان ــان ديگ 1383، ج 1: 178) و در بي
«هرگاه مجنون ادوارى معامله اى انجام داده كه 
معلوم نيست در حال افاقه بوده يا در حال جنون، 
ــون مدنى، اصل  ــاده ى 1213 قان ــق ذيل م طب
ــود؛ زيرا شك در صحت و  صحت جارى نمى ش
ــى از شرط عاقد يعنى  ــاد عقد در اين جا، ناش فس
ــن موردى، اصل صحت  ــت و در چني اهليت اس
جارى نيست و استصحاب عدم اهليت مى شود» 

(جعفرى لنگرودى، 1378، ج 1: 1374).
ــن احتمال كه  ــى از حقوق دانان با طرح اي يك
«مفاد اصل صحت قراردادها و استثنايى بودن 
ــى باشد  عدم اهليت اقتضا دارد كه مدعى كس
كه عقد را باطل مى داند و هم او بايد عارضه ى 
ــپس  جنون را به هنگام تراضى ثابت كند»، س
بر خلاف آن ادامه مى دهد: «صدور حكم حجر 
ــازد. دادگاه احتمال  ــون مى س ــع را دگرگ وض
ــوى مى بيند كه  ــه ى بيمارى را چندان ق حمل
ــار و حفظ حقوق ديگران  ــراى حمايت از بيم ب
ــوء استفاده، او را  و نيز به منظور جلوگيرى از س
ــرف در اموال خود ممنوع مى كند. صدور  از تص
حكم حجر اماره اى بر بطلان همه ى معاملات 
ــلامت او در آن  ــت، مگر اين كه س محجور اس
ــود. پس مى توان گفت ترديد در  حال اثبات ش
ــتى عقد، به شك در وقوع آن باز مى گردد  درس
ــتصحاب مى شود. از  ــابق (عدم) اس و حالت س
ــر ماده ى 1213 قانون مدنى نيز بر مى آيد  ظاه
ــى از صدور حكم حجر بر اصل  كه فرض ناش
ــس افاقه مورد ترديد  ــت حكومت دارد. پ صح
ــى  ــت. از اعلام ماده ى 72 قانون امور حبس اس
ــى كه در  ــز مى توان لزوم اثبات اهليت كس ني

حال حجر معامله اى انجام داده است را استنباط 
كرد» (كاتوزيان، 1377، ج2: 38).

ــت:  در اين زمينه صاحب نظر ديگرى آورده اس
ــود دارد كه با يكديگر  ــا دو اصل وج «در اينج
ــتصحاب و ديگرى  ــد. يكى اصل اس متعارضن
ــتصحاب اقتضا دارد كه  اصل صحت. اصل اس
معامله در حال جنون واقع شده باشد، مگر اين 
ــل صحت اقتضا  ــود. اص كه خلافش ثابت ش
ــود، مگر اين كه  دارد كه معامله صحيح واقع ش
ــردد. گروهى معتقدند كه  ــلاف آن اثبات گ خ
ــل صحت يك اماره و مبتنى بر ظن و غلبه  اص
ــتصحاب كه يك اصل عملى و  ــت و بر اس اس
مبتنى بر شك و ترديد است مقدم مى باشد. اين 
سخن در جاى خود درست و قابل اعتماد است، 
اما هر گاه اهليت يكى از متعاقدين مورد ترديد 
باشد، جريان اصل صحت محل اختلاف است. 
برخى بر اين عقيده اند كه در اين مورد نيز اصل 
صحت جارى مى شود. نظر ديگر كه مورد قبول 
برخى از متأخرين و از جمله ميرزاى نايينى قرار 
ــت كه در اين مورد و هم چنين  گرفته، اين اس
درباره ى قابليت مورد معامله براى نقل و انتقال، 
اصل صحت جارى نمى شود و در اين زمينه به 
ــده و  ــتناد ش عرف و عادت و بناى عقلا هم اس
ــت دليلى بر اصل صحت به جز  ــده اس گفته ش
ــت و قدر متيقن از اجماع در موردى  اجماع نيس
است كه شك در صحت و فساد، ناشى از ترديد 

ــد پس از فراغ از اهليت عاقد براى  ــر عق در تأثي
معامله و قابليت نقل و انتقال عوضين باشد. پس 
هرگاه اهليت طرف معامله مورد شك و ترديد 
ــود. در تأييد  ــد، اصل صحت جارى نمى ش باش
ــن نظر مى توان گفت اصل صحت هنگامى  اي
جارى مى شود كه فقد شرط، ولو به طور اجمال 
ــأله ى مورد بحث، فقد  ــد و در مس محرز نباش
ــت، پس محلى  اهليت به طور اجمال محرز اس
ــت. به هر حال،  براى اجراى اصل صحت نيس
از ماده ى 1213 قانون مدنى تأييد همين نتيجه 
بر مى آيد؛ چه اين ماده با تعبير«مشروط بر اين 
ــد»، اصل را بر وقوع  ــلم باش كه افاقه وى مس
ــلان آن قرار داده  ــه در حال جنون و بط معامل
ــته است»  و خلاف آن را محتاج به اثبات دانس

(صفايى و قاسم زاده، 1379: 254). 
ــاده ى 1213  ــت كه: «م ــر ديگر بر آن اس نظ
ــى، اعمال حقوقى مجنون ادوارى  قانون مدن
ــلم نباشد، باطل  را در حالتى كه افاقه ى او مس
ــت. اين حكم مطابق با قاعده  اعلام كرده اس
ــت؛ زيرا آن چه عقد را انشا مى كند،  و اصل اس
ــت و هر گاه در وجود اراده  ــان اس اراده ى انس
ــورد ترديد قرار  ــاى عقد م ــود، انش ترديد ش
ــت. از  مى گيرد كه مقتضاى اصل، عدم آن اس
اصل صحت نمى توان صحت اعمال حقوقى 
ــتنباط كرد؛  مجنون ادوارى را در اين حالت اس
ــت در عقود، ماهيتى  زيرا مجراى اصل صح
ــا كرده و  ــان آن را انش ــت كه اراده ى انس اس
ــدان مانعى از  ــرايط يا فق ــرطى از ش وجود ش
ــكوك و مورد ترديد  موانع صحت، در آن مش
ــد؛ مانند اين كه پس از انشاى عقد، ترديد  باش
ــاء معلوم  ــود كه آيا مورد عقد در زمان انش ش
ــاى  ــت يا مجهول، اما اگر ايقاع و انش بوده اس
ــرد، اصل صحت  ــد قرار گي ــد مورد تردي عق
نتيجه نمى دهد كه عقد انشا گرديده است. به 
عبارت ديگر، از اصل صحت، حكم به درستى 
عقدى كه در حدود عرف، مسلماً انشاء شده و 
ــت، به  ــت آن مورد ترديد قرار گرفته اس صح
ــاد عقدى كه  ــت مى آيد، نه حكم به ايج دس
ــت. به  ــكوك اس ــاء و ايقاع آن مش اصل انش

در خصـوص شـخص بالـغ 
نمى تـوان بـه صـرف احتمال 
وجـود عارضه ى جنـون ولو از 
نوع دوره اى آن، معامله را باطل 
دانست و مدعى افاقه و صحت 
معاملـه را ملزم به ارائه ى دليل 
نمـود؛ زيرا پذيـرش اين نظر 
بـا مـواد 1210 و 223 قانون 

مدنى در تعارض است.
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ــاده ى 223 هر معامله اى را كه  ــن جهت، م اي
ــد، محمول بر صحت دانسته  ــده باش واقع ش
ــت مگر اين كه فساد آن معلوم شود، ليكن  اس
ــت واقع شده باشد،  معامله اى را كه معلوم نيس
ــهيدى،  ــت» (ش محمول بر وقوع نكرده اس
1384: 273). و در پايان نتيجه گيرى مى كند 
ــه «اعمال حقوقى مجنون ادوارى در حالت  ك
ــكوك يعنى حالتى كه جنون يا افاقه ى او  مش
مسلم نيست، مانند حالت جنون او باطل است. 
ــر اين اگر افاقه ى مجنون ادوارى در زمان  بناب
ــلم نباشد، وقوع معامله مورد ترديد  معامله مس
قرار مى گيرد كه به حكم اصل عدم، بايد آن را 

منتفى دانست» (همان: 251).
3. انتخاب نظر ارجح

ــى معاملات  ــل وضعيت حقوق ــش از تحلي پي
ــد گفت منظور از مجنون  ــون ادوارى، باي مجن
ادوارى كسى است كه حكم حجر او صادر شده 
ــد. يعنى افزون بر مرحله ى ثبوت، در عالم  باش
ــكار باشد كه درباره ى اعمال  اثبات نيز بر ما آش
ــى صحبت مى كنيم كه مى دانيم  حقوقى كس
ــر اين صورت  ــت. در غي ــون ادوارى اس مجن
ــخص بالغ نمى توان به  حداقل در خصوص ش
صرف احتمال وجود عارضه ى جنون ولو از نوع 
ــت و مدعى  ــه را باطل دانس دوره اى آن، معامل
ــت معامله را ملزم به ارائه ى دليل  افاقه و صح
ــواد 1210 و  ــرا پذيرش اين نظر با م ــود؛ زي نم
ــت. در ماده ى  223 قانون مدنى در تعارض اس
ــت: «هيچ كس را نمى توان بعد  1210 آمده اس
از رسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون ... محجور 
نمود مگر آن كه ... جنون او ثابت شده باشد». 
بنابر اين، تا پيش از اثبات جنون و صدور حكم 
حجر، اين مدعى بطلان است كه بايد در جايگاه 
ــاد معامله را ارائه نمايد، والاّ  خواهان، دليل  فس
ــون مدنى اصل صحت  ــق ماده ى 233 قان طب
جارى مى شود. افزون بر اين، پذيرش نظريه ى 
ــز در پى دارد كه  ــد را ني بطلان، اين تالى فاس
ــس مى تواند با طرح ادعاى جنون طرف  هر ك
ــه در عالم ثبوت هم چنين  ــه، ولو اين ك معامل
ــدات خويش طفره  ــد، از زير بار تعه ــوده باش ب

ــه را بر دوش  ــار اثبات صحت معامل ــه و ب رفت
ــورت، روابط  ــرار دهد. در اين ص ــى آن ق مدع
ــده و  معاملاتى افراد در جامعه دچار اختلال ش
ــم عمومى اقتصادى به مخاطره مى افتد. از  نظ
ــاده ى 70 قانون امور  ــن رو قانون گذار در م اي
ــبى، مدعى حجر و فساد معامله را ملزم به  حس
ــته و مقرر مى دارد: «ليكن اگر ثابت  اثبات دانس
ــل از تاريخ حجر وجود  ــود كه علت حجر قب ش
داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب 
مى شود». شايد ديدگاه آن دسته از فقهايى كه 
در خصوص معاملات دوران مشكوك قائل به 
ــتند، براى جلوگيرى از چنين تالى  صحت هس
فاسدى باشد و اين كه اساساً آن ها تفاوتى بين 
ــده اند، اما با اثبات  عالم ثبوت و اثبات قائل نش
جنون شخص و صدور حكم حجر، انقلابى در 
ــگاه مدعى و مدعى عليه صورت مى گيرد.  جاي
ــم حجر مجنون  ــان كه با صدور حك ــن بي بدي
ــه همانا  ــر ك ــر حج ــت آن، اث ادوارى و قطعي
ــت،  ممنوعيت و بطلان اعمال حقوقى وى اس
مترتب مى شود (ماده ى 70 قانون امور حسبى). 
ــود حالت جنون و  ــن حكم مانع از اثبات وج اي
محجوريت پيش از تاريخ صدور و قطعيت حكم 
ــت؛ با اين توضيح كه تفاوت اين دو  حجر نيس
ــه با صدور حكم حجر و  ــت ك مرحله در آن اس
قطعيت آن، مدعى بطلان كه اصولاً بايد فساد 
معامله را اثبات كند، در جايگاه خوانده مى نشيند 
و مستغنى از ابراز دليل مى گردد و در مقابل، اين 
ــت كه بايد بر خلاف اصول  مدعى صحت اس
دادرسى، صحت معامله ى را ثابت كند. فايده  ى 
اخذ حكم حجر نيز همين است و اگر قرار باشد با 
وجود حكم حجر، باز هم مدعى بطلان موظف 
ــفه ى وجودى حكم  ــد، فلس به ارائه ى ادله باش
حجر بى معنا جلوه مى كند. اين است كه برخى 
از حقوق دانان تصريح كرده اند كه حكم حجر، 
ــه ى معاملات مجنون  اماره اى بر بطلان هم
ــت و بر اصل صحت مقدم مى باشد  ادوارى اس
(كاتوزيان، 1379: ش 118). منتها در نقطه ى 
ــه حكم حجر صادر  ــل اين قضيه، آنجا ك مقاب
نشده است، وضع مطابق جريان عادى دادرسى 

است؛ بدين بيان كه مدعى بطلان معامله بايد 
ــه قائل به صحت  ــى ك ــت كند و كس آن را ثاب
معامله است، بى نياز از ابراز دليل است. اين جا 
اصل صحت به كار مى آيد، اما چرا در وضعيت 
صدور حكم حجر، اصل صحت به كار نمى آيد؟

ــت: «هر  در ماده ى 223 قانون مدنى آمده اس
ــده باشد محمول بر صحت  معامله كه واقع ش
ــاد آن معلوم شود». از  ــت، مگر اين كه فس اس
ــومى  طرف ديگر، جايگاه اين ماده در فصل س
قرار دارد كه از آن تحت عنوان «در اثر معاملات» 
ــده است. بنابر اين با توجه به عنوان اين  ياد ش
ــت در آن و نيز با  ــتقرار اصل صح ــل و اس فص
ــظ وقوع در ماده ى 223، مى توان  التفات به لف
ــت يافت كه اصل صحت در  به اين نتيجه دس
ــون ادوارى در دوران  ــه ى معاملات مجن زمين
ــكوك توان كاربرد و قابليت اجرايى ندارد؛  مش
ــت كه  زيرا اصل صحت ناظر به مرحله اى اس
معامله از منظر عرف واقع شده باشد و متعارف 
مردم آن را واقع شده بدانند و منظور از ماهيت 
ــى عقد، همكارى متقابل اراده ى طرف ها  عرف
ــاى ماهيت حقوقى عقد است (شهيدى،  بر انش
1385: 181). در حالى كه در خصوص مجنون 
ــك و ترديد در وقوع معامله  ــاً ش ادوارى، اساس
ــراى اصل  ــت به اج ــر نوب ــود دارد و ديگ وج
صحت نمى رسد؛ زيرا ترديد در صحت يا فساد 
ــده نيست، بلكه تشكيك در  معامله ى واقع ش
ــا عدم وقوع معامله و يك مرحله  اصل وقوع ي
عقب تر مى باشد و اين ابهام، به ترديد در وجود 
يكى از اركان وقوع معامله اصابت مى كند. اين 
ــيخ انصارى و  ــه مورد اتفاق فقها، به جز ش نكت
ــك در  ــت كه در صورت ش نيز حقوق دانان اس
ــود اركان وقوع معامله، اصل صحت جارى  وج
ــود؛ زيرا تحقق عنوان عرفى بر معامله  نمى ش
ــت،  ــرط اصلى عمل به اصل صحت اس كه ش
متوقف بر تحقق آن ركن اصلى است. منظور از 
اركان اصلى معامله، آن است كه با فقدان آن ها 
ــى معامله و عقد را بر عمل  ــولاً عنوان عرف اص
ــرد (محقق داماد،  ــده نمى توان بار ك انجام ش
ــه در مصاديق آن اختلاف  1376: 218)؛ گرچ
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ــن از لفظ ركن اين  ــت، منتها قدر متيق نظر اس
است كه وجود اهليت، لازمه ى وقوع معاملات 
ــت (ماده ى 190 قانون مدنى)؛ نظرى كه با  اس
استقراء در قواعد عمومى معاملات نيز مى توان 

به آن رسيد.
ــل صحت در صورتى  ــل به اص هم چنين توس
است كه دليل معتبرى مانند حكم حجر بر لزوم 
قيد محتمل الدخول و يا فقد قيدى كه عدم آن 
محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الاّ 
ــود و دليل عام  بايد موافق دليل خاص رفتار ش
مورد تخصيص قرار گيرد. در شبهات موضوعى 
به اصل صحت در عقود نمى توان استناد كرد؛ 
ــتند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات  زيرا مس
ادله است و به عمومات و اطلاق وقتى مى توان 
ــتناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز  اس
ــد. پس هرگاه در مورد صحت بيعى  ــده باش ش
شك كنيم كه آيا متعاقدين اهليت داشته اند يا 
خير، با استناد به اصل صحت در عقود نمى توان 
ــرد؛ زيرا معلوم  ــروعيت معامله را اثبات ك مش
نيست كه معامله ى انجام يافته مصداق عنوان 
عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع 
باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك 
ــل «اوفوا بالعقود» و  ــم و هيچ دليلى از قبي كني
ــل االله البيع» و امثال آن نمى تواند موضوع  «اح
ــود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متعاقدين  خ

حين وقوع معامله اهليت داشته اند يا خير؟
اصوليين نيز اثبات كرده اند كه تمسك به عام در 
مورد شك موضوعى، تمسك به عام در شبهه ى 
مصداقيه است كه صحيح نيست؛ چه هيچ دليلى 
ــت كند، بلكه  نمى تواند براى خود موضوع درس
كار هر دليل اين است كه حكم موضوعى را بيان 
ــلم  دارد كه موضوعيت آن از خارج محرز و مس
شده است. لذا در مورد اين نوع از شبهات بايد به 
اصل اولى كه فساد معامله است تمسك كرد و 
در فرض مذكور به عدم اهليت متعاقدين حكم 

نمود (لطفى، 1387: 286). 
ــوى ديگر، زمانى مى توان از اثر يك معامله  از س
ــه لااقل از نظر عرف  ــخن گفت كه آن معامل س
ــرع و تابع وقوع  ــى اثر، ف ــد. يعن ــده باش واقع ش

ــود، صحبت از آثار آن  ــت. تا چيزى واقع نش اس
بى وجه است. بنابر اين اصل صحت كه يكى از 
آثار معاملات است، بر وقوع عرفى معامله متفرع 
است؛ زيرا همان طور كه گفته اند، شك در صحت 
و فساد عقد، به حكم عقل نزاعى ثانوى و فرعى و 
مستلزم اين است كه نهاد حقوقى وجود پيدا كرده 

باشد (كاتوزيان، 1377، ج 2: 359).
مفاد ماده ى 1213 قانون مدنى نيز در اين طريق 
ــمت اخير اين ماده آمده  ــه كار مى آيد. در قس ب
ــه مجنون ادوارى  ــت «... اعمال حقوقى ك اس
در حال افاقه مى نمايد نافذ است مشروط بر آن 
ــلم باشد». قانون گذار به رغم  كه افاقه وى مس
ــالم بودن مجنون ادوارى در حين  اين كه به س
وقوع معامله واقف است، باز هم صحت و نفوذ 
معامله را مشروط به اثبات و مسلم بودن حالت 
ــت  ــمت نخس افاقه مى داند. به بيان ديگر، قس
ــن قانونى، از نظر ثبوتى بحث مى كند،  اين مت
ــر اثباتى. در غير  ــمت دوم از منظ ــى در قس ول
ــا  ــن صورت، ماده ى فوق بايد اين گونه انش اي
ــه مجنون ادوارى  ــد: «اعمال حقوقى ك مى ش
ــروط بر  ــت مش در حال افاقه مى نمايد نافذ اس
ــد». بنابر اين با  ــلم نباش آن كه جنون وى مس
ــون ادوارى را در حال  ــه مقنن ثبوتاً مجن اين ك
ــه را منوط به  ــه مى بيند، منتها نفوذ معامل افاق
ــات حالت افاقه مى داند. پس مى توان گفت  اثب
كه در وضعيت مشكوك كه حالت افاقه و جنون 
حتى از نظر ثبوتى هم معلوم نيست، قانون گذار 
ــق اولى افاقه ى مجنون ادوارى و نفوذ  به طري
ــروط به اثبات آن از سوى  معامله ى وى را مش

مدعى صحت مى داند.
افزون بر آن، پذيرش اين ديدگاه به نفع محجور 
است؛ زيرا حجر اين افراد جنبه ى حمايتى دارد 
ــع و حقوق آن ها  ــت از مناف ــت حماي و در جه
ــت از باب  ــت. منتها اين ذهني ــده اس جعل ش
ــه كه هركس مدعى بطلان  تغليب رواج يافت
ــد، به دليل اين است كه معامله  معامله اى باش
ــد طفره رفتن  ــودى ندارد و قص ــراى وى س ب
ــا نيت پليد و مغرضانه اى مى خواهد با  دارد و ب
طرح دعوى بطلان، از ورود ضررى مشروع و 
قانونى به خود جلوگيرى كند. در حالى كه، در 
ــورد محجوران و به خصوص مجانين وضع  م
بدين گونه نيست، بلكه آنان معمولاً نمى توانند 
ــال حقوقى منافع خود را به نحو  ــام اعم در انج
ــنجند و اغلب مغبون  ــوب و عقلايى بس مطل
مى شوند. در وضعيت سوداگرى امروزى كه با 
پيچيدگى هاى مختلفى نيز همراه است، افراد 
مجرب بعضاً فريب خورده و مغبون مى شوند، 
ــايد بر مبناى  ــد به مجانين ادوارى. ش چه رس
همين غلبه است كه قانون گذار اعمال حقوقى 
مجنون ادوارى را در دوران مشكوك حمل بر 
ــت، مگر اين كه  ــاد قرار داده اس بطلان و فس
خلافش ثابت شود؛ در غير اين صورت، لااقل 
به لحاظ دوره اى بودن حجر وى و امكان بروز 
حالت افاقه، ولو به صورت مقطعى، نمى بايست 
ــوران و  ــره ى محج ــون ادوارى را در زم مجن

مشمول حكم حجر قرار مى داد.
ممكن است گفته شود با توجه به نظر خاصى كه 
قانون گذار ايران نسبت به قانون مدنى فرانسه 
دارد، محتمل است كه حكم معامله ى مجنون 
ــور به عاريت گرفته  ــون مذك ادوارى را از  قان
باشد. بنابر اين شايسته است وضعيت حقوقى 
ــه تبيين  ــن گونه معاملات در حقوق فرانس اي
ــت كه در حقوق  گردد. با اين وجود، بايد دانس
ــون ادوارى  ــه نيز اعمال حقوقى مجن فرانس
صحيح نيست، مگر اين كه افاقه ى او در زمان 
ايقاع آن اعمال مسلم باشد و وجود دوران افاقه 
ــد زائل كننده ى حجر مجنون ادوارى  نمى توان
ــود. منتها بايد توجه داشت كه بر  محسوب ش

اعــمال حقـوقى مجنـون 
ادوارى در حالـت مشـكوك 
را بايـد محمـول بـر بطلان 
و فسـاد دانست، مگر آن كه 
مدعى افاقه و صحت معامله 

آن را اثبات كند.
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خلاف حقوق ايران، معاملات مجنون ادوارى 
ــه باطل نسبى است نه باطل  در حقوق فرانس

مطلق (شهيدى، 1384: 252).
شايد علت اين كه قانون گذار در ماده ى 1213 
ــوذ» به جاى صحت  ــون مدنى از لفظ «نف قان
ــتفاده كرده است، انصراف از مفهوم بطلان  اس
ــد؛ زيرا وقتى مقنن مى گويد اعمال  نسبى باش
ــت،  ــه نافذ اس ــال افاق ــون ادوارى در ح مجن
منظورش اين است كه اين نفوذ مستلزم اراده و 
تنفيذ شخص ديگرى مانند ولى و قيم نيست و 
حتى امكان بطلان آن از سوى آن ها نيز منتفى 
است. از سوى ديگر، صدر ماده ى مذكور اعمال 
ــى مجنون ادوارى در حال جنون را ولو با  حقوق
ــا اجازه ى ولى يا قيم باطل مى داند. پس  اذن ي
ــان طور كه بطلان اعمال حقوقى مجنون  هم
قطعى است و اراده ى غير در صحت و فساد آن 
تأثير ندارد، صحت اعمال وى در حال افاقه نيز 
فارغ و بى نياز از تنفيذ و رد غير، صحيح مى باشد؛ 
ــت» به جاى  به همين خاطر عبارت «نافذ اس

«صحيح است»، به كار رفته است.
ــه آيا اصل  ــت ك ــؤال مطرح اس ــال اين س ح
استصحاب مى تواند در راستاى تقويت نظريه ى 
بطلان اعمال حقوقى مجنون ادوارى در دوران 

مشكوك به كار آيد؟
ــراى اين اصل  ــت؛ زيرا اج ــخ منفى اس پاس
مستلزم احراز دو ركن اساسى است: نخست، 
يقين سابق؛ و دوم، شك لاحق، اين در حالى 
است كه ما با فردى مواجه هستيم كه نسبت 
ــابق وى يقين نداريم، هرچند  ــه وضعيت س ب

ــبت به حالت كنونى و لاحق وى مطمئن  نس
ــت در گذشته در چه  ــيم؛ چه، معلوم نيس باش
وضعيتى به سر مى برده است؛ مجنون بوده يا 
ــالم، و اساساً اين وضعيتِ مردد در او متغير  س
ــت. پس ركن اوليه، عمل به  ــان اس و در نوس
ــت. بنابر اين نمى توان  استصحاب مفقود اس
ــاد معامله ى  ــر در صحت يا فس ــت كه اگ گف
ــديم، حالت  ــار ترديد ش ــون ادوارى دچ مجن
ــتصحاب مى كنيم و حكم  گذشته ى او را اس

به بطلان معامله مى دهيم.
ــبى نيز نمى تواند  ــاده ى 72 قانون امور حس م
ــه كمك قائلان به صحت معامله ى مجنون  ب
ادوارى در حالت مشكوك بيايد، بلكه مى توان 
ــت كه اين ماده، نظريه ى بطلان را تقويت  گف
مى نمايد: «حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست 
ــه اگر اهليت يا عدم اهليت يكى از متعاملين  ك
ــل از حكم حجر و يا بعد از رفع  ــى قب در دادگاه
ــه آن چه نزد او ثابت  ــود دادگاه ب حجر ثابت ش
شده است ترتيب اثر ندهد». اين ماده متضمن 

دو حكم است:
نخست، حكم حجر مانع نيست كه اگر پيش از 
ــم حجر اهليت يكى از متعاملين در دادگاه  حك
ــده  ــود، دادگاه به آن چه نزد او ثابت ش ثابت ش
است ترتيب اثر ندهد. به موجب مفاد اين حكم، 
ــود و وى قبلاً  ــى صادر ش اگر حكم حجر كس
ــرف مقابل مى تواند  ــد، ط معامله اى كرده باش
ــاد معامله ى مذكور  ــت او را در زمان انعق اهلي
ــت كند و اين اثبات نزد دادگاه معتبر و مؤثر  ثاب
ــر، نمى توان حكم حجر را  ــت. به بيان ديگ اس

ــبق نمود و براى آن به صورت  عطف به ما س
ــد حال و آينده  ــته نيز، به مانن ــق در گذش مطل

آثارى قائل شد.
دوم، حكم رفع حجر مانع نيست كه اگر پس 
ــدم اهليت يكى از متعاملين در دادگاهى از  ع
ــود، دادگاه به آنچه نزد او  ــع حجر ثابت ش رف
ــده است ترتيب اثر ندهد. به موجب  ثابت ش
ــاد اين حكم، رفع حجر نيز جنبه ى مطلق  مف
ــدارد، بلكه پس از آن نيز مى توان  و قطعى ن
ــى را  مجدداً عدم اهليت و محجور بودن كس
ــده است ثابت نمود و در  كه از او رفع حجر ش
صورت اثبات، نزد دادگاه به رسميت شناخته 
مى شود. هم چنين، مفاد اين قسمت از ماده، 
متضمن اين نكته نيز هست كه اگر محجور 
براى مثال مجنون ادوارى، پس از رفع حجر 
ــتناد  ــه اى انجام دهد، نمى توان به اس معامل
ــابق الصدور، معامله را حمل بر  حكم حجر س
بطلان نمود، بلكه عدم اهليت وى بايد اثبات 
ــود. در نتيجه، معامله ى مجنون ادوارى تا  ش
ــت،  ــاد اس پيش از رفع حجر، محمول بر فس
مگر آن كه مدعى صحت و افاقه، خلاف آن 
را اثبات كند؛ نكته اى كه برخى از حقوق دانان 
ــه آن ــز ب ــان، 1377، ج 2: 39) ني (كاتوزي

 توجه كرده اند.
برآمد

ــت  ــون ادوارى در حال ــى مجن ــال حقوق اعم
ــاد  ــكوك را بايد محمول بر بطلان و فس مش
ــى افاقه و صحت  ــر آن كه مدع ــت، مگ دانس

معامله آن را اثبات كند.

پي نوشت : 
ــرد و اعم از عقد و  ــاى عام، در مقابل عبادات قرار مى گي ــه در معن 1- معامل

ايقاع است.  
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مبانـىِ  اهميـت و اولويـتِ پيش گيرىِ 
فرهنگى و اجتماعى

ــى و انسان شناسىِ فلسفى،  از منظرِ روان شناس
ــاحتِ وجودى است. اگر  ــش س آدمى داراى ش
انسان را به رايانه تشبيه كنيم، مى توانيم به بدن 
يا جسم، همچون سخت افزارِ اين رايانه بنگريم. 
البته ساحتِ بدن يا جسم، مشتركِ وجودِ انسان 
ــاحتِ  ــان داراى پنج س ــت. اما انس و حيوان اس
ــه ساحت از آن، درونى و دو  ــت كه س متمايز اس
ساحتِ ديگر بيرونى است و در شباهت ياد شده، 
ــاحت  ها ى درونى را مى توان مانندِ درايوهاى  س
مختلفِ يك رايانه، حاملِ محتويات نرم افزارى 

آن محسوب كرد. 
ــك ها،  ــاملِ ش ــاحتِ باورها يا عقائد( ش 1-  س
ظن ها، يقين ها، جزم ها، تعصب ها، استدلال ها، 
تخمين ها، حدس ها، زودباورى  ها و ديرباورى ها)
ــات، عواطف و هيجانات  ــاحتِ احساس 2-  س
ــامل خوشايندها، بدآيندها، لذت ها، رنج  ها و  ( ش

دردها، عشق  ها و نفرت ها)
3-  ساحتِ اراده  ها يا خواسته  ها ( شامل اهداف، 
ــد، مطلوب  ها و به طور كلى آن چه  آرمان،مقاص
كه هر انسانى «مى خواهد» و «اراده مى كند».)

ــه ساحت مربوط به درون هر انسانند و تا  اين س
زمانى كه به قلمروِ دو ساحتِ بعدى وارد نشوند، 

به منصه ى ظهور و بروز خارجى نمى رسند.
ــانِ گفتن، زبانِ  ــامل زب ــاحتِ گفتار ( ش 4-  س

نوشتن و زبانِ ژست يا حركات و سكنات)
ــامل اعمال فيزيكى يا  ــاحتِ كردار ( ش 5-  س

رفتارِ مادى )
ساحات چهارم و پنجم در واقع و اصولاً نمايشگريا 
ــاحات يكم، دوم و سوم اند مگر آن كه  مونيتورِ س
ــان تنها  ــد و از آنجايى كه انس فريبى در كار باش
ــب دهد گاه  ــه مى تواند فري ــت ك موجودى اس
ــاحتِ گفتار و رفتار چيزى را  ــت درس ممكن اس

نشان دهد كه در ساحت هاى درونى اساساً وجود 
ندارد يا به گونه ى ديگرى وجود دارد.

نكته ى مهم در اينجا آن است كه مطابقِ تقسيمِ 
ــانِ صادق با خود و ديگرى انسانى  مذكور، انس
ــاحت هاى درونىِ او با ساحت هاى  ــت كه س اس
ــند.  ــى اش در انطباق و ارتباطِ كامل باش بيرون
ــت؛ يعنى مطابقت پنج  ــه تعبيرِ دقيق تر صداق ب

ساحت ياد شده ي با يكديگر.
ــى نشان مى دهد  يافته هاى دانشِ روان شناس
ــاحت هاى  ــه به رغمِ تأثيرِ گفتار و رفتار بر س ك
ــخصيت و  ــاختارِاصلى و محورىِ ش درونى، س
ــانى وابسته به اين است كه: اولاً  هويتِ هر انس
چه باورهايى دارد؟ ثانياً چه احساسات و عواطف 
ــته هايى  ــاً چه خواس ــى دارد؟ و ثالث و هيجانات
ــاحت هاى  دارد؟ به تعبير ديگر، اين محتواى س
درونى انسان است كه در نمايشگر يا مونيتورِ دو 
ساحتِ گفتار و رفتار او بازتاب مى يابد. به سخن 
ــت.».  معروف «از كوزه همان تراود كه در اوس
ــانى  ــه بيان ديگر نمى توان تصور كرد كه انس ب
با باورهاى اخلاقى و دينى ( بدون فريب كارى) 
ــف و هيجاناتِ مثبت و  ــات و عواط و با احساس
ــته هاى مبتنى بر خير،  ــتانه و با خواس نوع دوس
حاصل گفتار و كردارش، ارتكابِ جرم، جنايت و 
ناهنجارى باشد و بالعكس به دشوارى مى توان 
تصور كرد كه يك انسانِ نا بهنجار يا مجرم، در 
تعادلِ باورهاى اخلاقى و احساسات مثبت و نوع 
دوستانه و خواسته هاى معطوف به خير و ارزشِ 
اخلاقى باشد و با اين حال به آسانى دست به جرم 
و جنايت بزند. اگر عقلاً پذيراى آن چه كه گفته 
ــيم، مى توان به عنصرِ اساسى و اصلىِ  ــد باش ش
تغيير و تحول در فردِ انسان و بالتَبَع تغيير و تحول 
ــت) ــان اس ــكل از افراد انس در جامعه ( كه متش

 پى برد و آن عبارت است از اين كه؛ مادامى كه 
تغيير و تحول در درون آدمى صورت نپذيرد ( در 

ساحت هاى يكم، دوم و سوم) اميدى به تغيير در 
بيرون ( در ساحت هاى گفتار و كردار) نمى رود. 
ــوان بدون آن كه تغييرى در باورها،  زيرا نمى ت
احساسات، عواطف و هيجانات و خواسته  ها واقع 
شود،انتظارِ تغيير در گفتار و رفتار را داشت. البته 
ــت بتوان تغييراتى را على رغم آن چه  ممكن اس
كه در ساحت هاى درونى هر انسانى مى گذرد با 
ــاخت  به كارگيرى نيروى الزام و اجبار محقق س
اما چنين تغيير و تحولى به فرض آن كه محقق 
ــت غيرمنطبق با ساحت هاى  گردد، تغييرى اس

وجودى انسان و بالطبع، فريبنده و ناكارآمد.
 به نظر مى رسد كه گوهرِ مشتركِ دين و اخلاق 
و پيامِ مشتركِ اديان و لبُ لبُابِ دعوتِ پيامبرانِ 
ــه درون آدميان بايد  ــد ك ــى هم در اين باش اله
ــول گردد تا آن تحول در بيرون او يعنى در  متح
گفتار و رفتارش جلوه گر شود و البته كه تغيير و 
تحولِ پايدار و تعالى بخش و منطبق با صدق، آن 
تغيير و تحولى است كه آدميان در ساحاتِ درونى 
شان و با ميل و رضاى خود ايجاد كنند. شاهد و 
ــد اين موضوع، كلام خداوندِ رحمان و رحيم  مؤيَّ
است كه در آيه ى 11 از سوره ى رعد مى فرمايد:
َ لا يُغَيِّرُ ما بقَِومٍ حَتىّ يُغَيِّروا ما بأِنَفُسِهِم إنَِّ االلهَّ

ــوم (و ملتّى) را تغيير  ــت هيچ ق خداوند سرنوش
ــان  نمى دهد مگر آن كه آنان آن چه را در خودش

است تغيير دهند.
ــم ترين پيش  ــه مه ــت ك ــده معتقد اس نگارن
ــل به  ــى در توجه و توس ــى و عمل ــرض علم ف
ــى و اجتماعى از جرم  پيش گيرى هاى فرهنگ
ــيب هاى اجتماعى پذيرشِ تلقى موصوف  و آس
ــت و به  ــد بود، آن گونه كه حق مطلب اس خواه

اقتضاى جميع لوازم و تبعاتِ آن.
ــى از جرم در  ــرى فرهنگى و اجتماع ــش گي پي
طبع و ذات خود ناظر به ايجاد تغيير و تحول در 
ساحت هاى سه گانه ى درونىِ شهروندان است 

قاسم ولي پور،  قاضي دادگاه نظامي و معاون مدير كل پيش گيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي
 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

گفتمانِ جُرم شناسيِ پيش گيري
قسمت ششم
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ــات و عواطف – خواسته ها)  ( باورها – احساس
زيرا ارتكاب جرم لاجرم يا ناشى ازباورهاى جرم 
زاست يا در پى احساس و عاطفه ى محرك جرم 
ــت و يا به دنبال تمايل و خواسته ى مجرمانه  اس
واقع مى گردد و حتى گاهى ممكن است با جمع 
ــوع بپيوندد. بنا بر  ــه عامل مذكور به وق دو يا س
ــاحت هاى درونىِ  اين در پى تغيير و تحول در س
ــت كه جرم و ناهنجارى امكانِ  ــهروندان اس ش

بروز به قلمروِ گفتار و رفتار نمى يابد.
بارى اولويت و اهميت پيش گيرى هاى فرهنگى 
و اجتماعى از بستر چنين نگرشى شكل مى گيرد 
و پايدارى و ثبات اين نوع از پيش گيرى نيز بالمآل 
منبعث از ديدگاه فوق قابل توجيه و تبيين است.
بازخوانى تعريف پيش گيرىِ فرهنگى و اجتماعى 
از جرم مطابق آن چه كه در متونِ جرم شناسي 
ــان  ــت، نش ــش گيرى از وقوع جرم آمده اس پي
ــرىِ فرهنگى و  ــد كه جامعيت پيش گي مى ده
اجتماعى مبتنى بر بنيان هاى عقلانى و اخلاقى 
ــان  ــدن انس ــت به اين معنى كه اخلاقى ش اس
ــاحت هاى درونى  لاجرم حاصلِ تحول او در س
ــرايت  ــت كه مالاً به قلمرو گفتار و رفتار س اس

مى كند. 
انسانِ متخلق ِ به اخلاق يا متدين به ديانت، انسانى 
است كه صداقت دارد و صداقت آن چنان كه گفته 
اند، به معنى انطباقِ ساحت هاى پنج گانه ى درونى 

و بيرونى انسان با يكديگر است.
تاثير و ارتباطِ ساحت هاى مذكور به درجه اى از 
اهميت و ظرافت مى رسند كه كمترين تغيير در 
ــر يك از آن ها همچون قانونِ ظروفِ مرتبط،  ه
ــاحات ديگرى منتهى  ــاحت يا س به تغيير در س
مى شوند. به گونه اى كه تغيير در يك باور تغيير 
در يك احساس را به دنبال خواهد داشت و تغييرِ 
ــته و اراده را در پى  ــك خواس ــر در ي آن دو، تغيي
ــت و تغيير آن ها به تغيير در رفتار و  خواهند داش

گفتار منجرخواهند گشت.
اعتقاد و التزام به نگرشى كه بيان شده است، به عنوان 
مبناىِ اهميت و اولويتِ پيش گيرى هاى فرهنگى و 
اجتماعى لوازم و آثارِ گوناگونى در پى خواهد داشت 

كه مى توان به نمونه هايى از آن اشاره كرد :
1) اين تلقى از فرهنگ، اهميت و اولويت مى يابد 
كه؛ فرهنگِ هر جامعه اى عبارت است از باورها، 
ــات، عواطف، هيجانات و خواسته هاى  احساس

ــهروندان آن جامعه كه در گفتار و كردارشان  ش
ــاس، لزوماً هر  ظهور و بروز مى يابد و بر اين اس
تغييرِ فرهنگى از رهگذرِ تغييرِ در سه ساحت ياد 

شده امكان تحقق مى يابد.
ــرشِ عميق و دقيقِ فرهنگى به مقوله ى  2) نگ
جرم و مجرم، اهميت و جايگاه خود را باز يافته و 
استوار مى سازد و به تبعِ آن در هر فرآيند فرهنگى 
ــى از آن، موقعيتِ جرم و  و در هر فرآورده ى ناش
ــمند، مورد  ناهنجارى به گونه اى هدفمند و روش
توجهِ دانشمندان و حاكمانِ جامعه، واقع مى شود.

ــرى (وضعى و كيفرى)  ــواعِ ديگرِ پيش گي 3) ان
ــت پيش گيرى هاى فرهنگى  ــه ابزارى در جه ب
ــوند و اين ديدگاه مانع از  و اجتماعى ديده مى ش
ــد كه اين دو مدل ازپيش گيرى، از  آن خواهد ش
ــوند و به اتلافِ  ــتِ ابزارى خود دور ش خصوصي

توانايى هاى فردى و اجتماعى منتهى گردند.

ــى و اجتماعى در  ــش گيرى هاى فرهنگ 4) پي
ترازوىِ منابع هنجار گذارِ اجتماعى قرار مى گيرند 
تا متناسب با سلسله مراتبِ هر يك از اين منابع   
(اخلاق- دين و مذهب- حقوق- آداب و رسوم 
ــى - مصلحت  و عرف و عادات - زيبايى شناس

انديشى) مورد نقد و ارزيابى قرار گيرند.
ــا، مديريت  ــى، اصلاحِ باوره ــى بخش 5) آگاه
ــازى فردى و اجتماعى، ارتقاء  نيازها، توانمند س
ــد نهاد خانواده،  ــش و جايگاهِ نهادهايى مانن نق
نهادِ دين و مذهب، نهاد آموزش و پرورش، نهاد 
تعليم و تربيت، عدالت طلبى، حقيقت جويى، خير 
ــفقت ورزى بر همنوعان، عقلانيت  خواهى، ش
گفتارى، اخلاق مدارى، خشونت زدايى و تلطيفِ 
ــات و عواطف و هيجانات درنسبتِ خود  احساس
ــاحت هاى درونى و بيرونى  ــا تغيير و تحولِ س ب

ِانسان، جان تازه اى مى گيرند. 

منابع:
-  سند ملي راهبردي پيش گيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي / پايگاه اينترنتي معاونت اجتماعي 

و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضائيه
  http://bidgoli1371.blogfa.comمصطفي ملكيان/خلاصه درس هاي اخلاق كاربردي/به نشاني -

-  مصطفي ملكيان /تقدير ما تدبير ما/ انتشارات نگاه معاصر/1393
- مصطفي ملكيان/ تفاوت اخلاق با آداب و رسوم و عرف و عادات/سايت فرهنگي نيلوفر
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آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Voluntary or Coerced Confession? PART B

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي

قسمت سى ام 

At her iniƟal court appearances on these charges, the prosecutor, local District AƩorney George Dentes, 
argued against bail (1) for Shirley because of her financial assets (2) and lack of community Ɵes (3). He even 
went so far as to push the court to deny her appointment of a lawyer at public expense (4). Dentes told the 
court that Shirley, who barely squeaked by on her meager earnings cleaning houses, had “very substanƟal 
real estate holdings (5)” that made her ineligible for free counsel (6). As it turned out, Shirley did own a small 
undeveloped parcel in the northern Adirondacks. Though worthless as a pracƟcal maƩer, the land was 
appraised (7) at about 10 to 15 thousand dollars. Bail was set at $50,000, which for Shirley might as well have 
been $50 million. As for assigned counsel, the court agreed that she was indigent (8) and appointed Ithaca 
criminal defense lawyer William P. Sullivan to represent her.

Long before I met him, I had heard of Sullivan through other defense aƩorneys around the state, 
who marveled at his unparalleled work ethic (9), fierce devoƟon (10) to his clients, and uncanny 
ability to drive prosecutors to the point of distracƟon. Even in minor criminal maƩers, Sullivan 
rouƟnely filed pretrial moƟons (11, 12) that exceeded a thousand pages, raising and liƟgaƟng 
(13) every conceivable legal issue and, in many instances, forcing prosecutors to drop or reduce 
charges (14) simply because they did not have the Ɵme or energy to keep up with his paperwork (15).
In October 1990, with the trial rapidly approaching, Sullivan peƟƟoned (16) the court to order the county 
to pay me to conduct a forensic psychological evaluaƟon of the voluntariness of Shirley’s statement to the 
state police.

Under New York state law at that Ɵme, an indigent criminal defendant was enƟtled to have experts and 
invesƟgators paid for by the county but only up to a total of $300 for all experts and invesƟgators used. 
Fortunately, New York law also allowed assigned counsel such as Bill Sullivan to peƟƟon the court to pay an 
expert more than $300 where the case presented extraordinary circumstances. This case was extraordinary 
so Sullivan wrote to court: “The case at bar (17) is an extraordinary case in virtually every respect [including] 
the esƟmated million dollar plus expenditures (18) made by the prosecutor, the police authoriƟes and others 
to try this case.” He also argued that the 1965 law limiƟng an expert’s fees to $300 was unconsƟtuƟonal 
because enforcing it would effecƟvely deny his client the right to a fair trial. The court avoided ruling on the 
consƟtuƟonal issue by quickly granƟng Sullivan’s moƟon to hire me at a more reasonable but modest fee.

A week later, aŌer reviewing hundreds of pages of witness statements and transcripts from the preliminary 
hearing, I drove three hours to the Tompkins County Jail and spent the aŌernoon interviewing Shirley Kinge. 
The law on confessions is clear: Suspects who are in police custody at the Ɵme of interrogaƟon must be 
warned that they have the right to remain silent, that anything they say can and will be held against them in 
a court of law, that they have the right to the presence of an aƩorney during any quesƟoning, and that if they 
cannot afford a lawyer, the state will pay for one. In addiƟon to these warnings, familiar to anyone who has 
ever watched a TV cop show, the law requires that unless suspects knowingly, intelligently, and voluntarily 
waive (19) these rights, any statements they make to the police may not be introduced as evidence. Similarly, 
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the law provides that to be admissible at trial any statement a suspect makes must be shown to have been 
made voluntarily. And the burden (20) of showing that lies with the prosecuƟon.

Sullivan planned to contest the voluntariness of Shirley’s waiver of her rights and the voluntariness of her 
confession. The confession implicated her only in the criminal use of the Harris credit cards. But as a pracƟcal 
maƩer, if a jury believed that the statement was voluntarily made, they might also be more likely to believe 
that Shirley was somehow involved in the burglary and arson. Thus, my purpose in examining Shirley was to 
determine whether she understood her rights, voluntarily waived them, and voluntarily told the police of 
her role in using the credit cards.

AŌer reading Shirley her rights, the police repeatedly accused her of doing things she knew she 
had not done, including starƟng a fire to cover up the killings. Instead of siƫng there in silence or 
demanding a lawyer, Shirley did what came naturally; she repeatedly denied the allegaƟons. 
All the police would have had was a series of denials unless they could somehow break down Shirley’s 
defenses and overcome her will. To understand how easy that was and how it happened, consider what 
Shirley’s life was like in the weeks leading up to the interrogaƟon, what happened to her that morning, and 
what her mental state was when the police repeatedly accused her of crimes and refused to accept her 
denials.

Shirley, of course, had good reason to suspect that her son had been involved in a heinous crime and that 
she, too, might well be in serious trouble for using the Harrises’ credit cards. For nearly two weeks prior to 
her arrest, Shirley was openly followed everywhere by the police.

“We have reason to believe that you’re heavily involved, Mrs. Kinge, in those brutal murders. We want some 
answers,” one of the interrogators told Shirley. Shirley denied any involvement in the crime and kept asking 
about the whereabouts and condiƟon of Michael. AŌer over two hours of quesƟoning that was obviously 
going nowhere, the lead invesƟgator decided to play his ace in the hole. Leƫng Shirley know that her son was 
dead, he told her he did not know whether Michael had commiƩed suicide or “we killed him.” Devastated 
by the news, Shirley collapsed to the floor, requested to see her son’s body, and was falsely told that that was 
“impossible.”

Barely giving Shirley a chance to catch her breath, the police seized on her grief to press their interrogaƟon. 
Finally, Shirley gave in and acknowledged her role in the credit card fraud (21). Despite her repeated 
asserƟons that she had never even been to the Harris home, much less involved in the killings or the fire, the 
interrogators conƟnued to push her to confess to murder or at least arson. At one point, one of the officers 
became agitated and told her, “For Christ’s sake, Shirley. We’ve had four people brutally murdered inside 
their home. What in the hell do you think you’re doing siƫng here and telling me lies? I know you were in 
that house.”

Confronted with her fingerprints being found on the gas can at the scene, Shirley told the police that if her 
prints were on any gas it could only be because she had once borrowed such a can from a neighbor when 
her son’s girlfriend ran out of gas.

AŌer reviewing all the relevant documents (which included the police officers’ own sworn tesƟmony at 
the preliminary hearing (22)), interviewing Shirley and listening to her account of the interrogaƟon and the 
events leading up to it, I concluded that her statement to the police was not voluntary but rather the product 
of her distraught mental state and the coercive (23) tacƟcs used by the police to overcome her will.

My evaluaƟon of Shirley was limited to the voluntariness of her confession, but I had given a great deal of 
thought to the fingerprint evidence. Was Shirley lying about her role in the crimes? Had she actually been 
there when the Harrises were killed, or at least when the fire was set? Did she try to help her son cover up his 
monstrous deeds? If so, then what did that say about her truthfulness with me?

As I oŌen explain on the witness stand, I am not a lie detector (24), but in my professional work I do have to 
make judgments about the veracity (25) of what people tell me. I readily acknowledge that if someone lies 
to me, and I base my opinion on what he tells me, then my opinion may be worthless.

Obviously, I had no way of knowing for certain that Shirley Kinge was truthful, but her accounts of the relevant 
events were consistent and supported by the other evidence I had reviewed—except for the gas can evidence.
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ــن  ــراى اي ــرلى در دادگاه ب ــور ش ــن حض در اولي
اتهامات، دادستان پرونده، دادستان كل منطقه ى 
جورج دنتس، در مورد ضمانت آزاد كردن شرلى به 
خاطر سرمايه ى مالى و كمبود ارتباطات اجتماعى 
ــث نمود. او آن قدر پيش رفت تا دادگاه را  اش بح
ــه تخصيص وكيل با هزينه ى عموم  وادار كند ك
(وكيل تسخيرى) را منتفى نمايد. دنتس به دادگاه 
ــزى كه حاصل از  ــرلى با درآمد ناچي ــت كه ش گف
تميز كردن منازل است، به سختى گذران زندگى 
ــى در اختيار دارد  ــد، اما املاك قابل توجه مى كن
ــراى دفاعيه ى رايگان  ــتحقاق او ب كه مانع از اس
ــرلى قطعه ى  ــف به عمل آمد كه ش ــت. كاش اس
ــعه نيافته در آديرونداكس  كوچكى از زمينى توس
ــمالى داشت. گر چه در عمل بى ارزش بود، اما  ش
ــى ده تا پانزده هزار دلار  ــن وى به طور تقريب زمي
ــد. وثيقه ى پنجاه هزار دلارى قرار  ارزيابى مى ش
داده شد، كه براى شرلى مى توانست پنجاه ميليون 
دلار نيز باشد. به عنوان دفاعيه ى تخصيص داده 
ــت و  ــت اس ــده، دادگاه پذيرفت كه او تهى دس ش
ــاليوان را  وكيل مدافع جنايى ايتاكا، ويليام پى. س

براى دفاع از او منصوب كرد.
خيلى قبل تر از آن كه با ساليوان آشنا شوم، در مورد 
وى از ديگر وكلاى اطراف ايالت شنيده بودم؛ كسى 
كه به خاطر اخلاق كارى بى مانند، وفادارى شديد 
ــتان ها  به موكلان و اين قابليت زيركانه كه دادس
ــاند، ستوده  ــردرگمى مى رس را به مرحله اى از س
مى شد. حتى در موارد جنايى كم اهميت، ساليوان 
به صورت عادى درخواست نامه هاى حقوقى كه از 
ــت، تنظيم مى كرد  يك هزار صفحه هم مى گذش
ــكل حقوقى ممكنى را مشخص و مورد  و هر مش
ــيارى، دادستان ها  دعوى قرار مى داد. در موارد بس
ــم كردن  ــدول از اتهامات يا ك ــه ع ــور ب را مجب
ــمار اتهامات مى كرد؛ چرا كه دادستان ها صرفاً  ش
ــيدن به كاغذ بازى  ــت يا انرژى لازم براى رس وق

او را نداشتند.
ــرعت  ــه زمان محاكمه به س ــر 1990 ك در اكتب
نزديك مى شد، ساليوان طى دادخواستى از دادگاه 

ــتاندارى دستور دهد تا هزينه ى  تقاضا نمود به اس
يك معاينه ى روان شناسى حقوقى را در مورد روى 
ــرلى به پليس ايالتى  داوطلبانه بودن اظهارات ش

پرداخت كند.
طبق قانون ايالتى نيويورك در آن زمان، يك متهم 
جنايى تهى دست اين حق را داشت كه از خدمات 
ــانى كه از استاندارى حقوق  متخصصان و بازرس
مى گيرند، بهره مند شود؛ به طورى كه براى همه ى 
ــيصد دلار  ــان در مجموع س متخصصان و بازرس
پيش بينى شده بود. خوشبختانه، قانون نيويورك 
ــخص  ــاور حقوقى مش اين اجازه را مى داد كه مش
ــاليوان اين دادخواست را بدهد  ــده مانند بيل س ش
تا چنان چه پرونده شرايط ويژه اى داشته باشد، به 
يك متخصص بيشتر از سيصد دلار پرداخت شود. 
ــاليوان به دادگاه  اين پرونده فوق العاده بود، لذا س
نوشت: «پرونده موجود در كرسى خطابه ى وكلا از 
هر لحاظ يك پرونده ى غير عادى است كه شامل 
ــتانى، مقامات  ــى حاصل از دادس ــارج ميليون مخ
ــى و ديگران براى دادگاهى دن اين پرونده  پليس
ــال  ــت». او هم چنين اعلام نمود كه قانون س اس
ــيصد  1965 كه حق الزحمه ى متخصص را به س
دلار محدود مى كند غير اساسى است؛ چرا كه به 
اجرا در آوردن آن به صورت موثر، حق موكلش را 
از داشتن يك محاكمه ى عادلانه تضييع مى كند. 
ــى با  ــكل اساس ــم دادن به اين مش دادگاه از حك
ــاليوان مبنى بر  ــت س ــريع با دادخواس موافقت س
ــتمزدى معقولانه تر اما نسبتا  استخدام من با دس

كم، جلوگيرى كرد.
ــا صفحه  ــى صده ــد، پس از بررس ــه ى بع هفت
ــت از  ــخه هاى رونوش ــهود و نس ــارات ش از اظه
ــه ساعت تا زندان استانى  محاكمه ى اوليه، من س
تامپكينز رانندگى كردم و بعد از ظهر را با مصاحبه 
ــرلى كينج گذراندم. قانون اعتراف مشخص  از ش
ــت پليس به سر  ــت: به مظنونى كه در بازداش اس
ــود كه  ــدار داده ش مى برد، حين بازجويى بايد هش
ــه بگويد ممكن  ــكوت دارد، اما هر آن چ ــق س ح
است عليه وى در دادگاه استفاده شود؛ اين كه اين 

حق را دارد كه حين بازجويى از حضور يك وكيل 
ــد؛ و اين كه اگر نمى تواند هزينه ى  برخوردار باش
ــول آن را مى دهد.  ــود، ايالت پ وكيل را متقبل ش
افزون بر اين هشدارها كه هر كس با ديدن نمايش 
پليسى تلويزيونى با آن ها آشنا مى شود، قانون ملزم 
مى دارد كه حتى اگر مظنون آگاهانه، هوشيارانه و 
ــى كند، پليس  ــه از اين حقوق چشم پوش داوطلبان
نبايد اظهارات وى را به عنوان مدرك معرفى كند. 
به صورت مشابه، قانون مقرر مى دارد كه اظهارات 
ثبت شده ى يك مظنون مورد قبول است، به اين 
ــود از روى اختيار صورت  ــرط كه نشان داده ش ش
ــؤوليت نشان دادن آن بر عهده ى  گرفته و بار مس

دادستانى است.
ــه داوطلبانه بودنِ  ــاليوان طراحى كرده بود ك س
ناديده گرفتنِ حقوق توسط شرلى و اختيارى بودن 
اعتراف وى را به چالش بكشد. اقرار صورت گرفته 
ــه از كارت هاى  ــتفاده مجرمان فقط او را براى اس
ــواده ى هريس متهم مى كند، اما در  اعتبارى خان
ــاور كند كه اظهار وى  ــل، اگر هيأت منصفه ب عم
ــت باور كند كه او  ــار بوده، ممكن اس از روى اختي
ــش افروزى نيز درگير  ــرقت و آت به صورتى در س
ــرلى اين  ــت. لذا، هدف من از معاينه ى ش بوده اس
ــوده و داوطلبانه آن ها را  ــود كه آيا او متوجه او ب ب
ــت و از روى اختيار به پليس در  ــده گرفته اس نادي
مورد نقش خود در استفاده از كارت هاى اعتبارى 

گفته بود يا خير.
ــرلى، پليس مرتباً  پس از قرائت حقوقش براى ش
ــته انجام نداده  او را به انجام كارهايى كه مى دانس
ــامل شروع به آتش سوزى براى  متهم كرد، كه ش
سرپوش گذاشتن روى قتل ها بود. شرلى به جاى 
ــيند و يا يك وكيل  ــكوت بنش اين كه آن جا در س
درخواست كند، آن چه را كه طبيعى بود انجام داد، 

او مرتباً اظهارات را انكار كرد.
ــت، يك سرى منكر شدن بود،  آن چه پليس داش
ــپرهاى دفاعى  ــه بتوانند به نوعى س ــر اين ك مگ
ــكنند و بر اراده اش غلبه كنند. براى  ــرلى را بش ش
ــان بود و اين  اين كه درك كنيد اين امر چقدر آس

اعتراف داوطلبانه يا به زور؟
بخش دوم

ماهنامه دادرسى شماره 104 ، سال هجدهم ، خرداد و تير 1393

62



كه چگونه اتفاق افتاد، زندگى شرلى در هفته هايى 
ــد را در نظر بگيريد،  ــه بازجويى ختم مى ش ــه ب ك
ــراى او آن روز صبح افتاد، و وضعيت  ــى كه ب اتفاق
ذهنى او وقتى كه پليس مرتباً او را به جنايت هايى 
متهم مى كرد و از قبول انكار كردن وى خوددارى 

مى نمود. 
ــدن به اين كه  ــه دليل خوبى براى مظنون ش البت
ــرش در جنايتى فجيع  ــت؛ پس ــرلى وجود داش ش
درگير شده بود و او نيز ممكن بود براى استفاده از 
ــرى  كارت هاى اعتبارى خانواده هريس در دردس
جدى باشد. قريب به دو  روز  پيش از دستگيرى اش، 
شرلى در هر جا به صورت آشكارانه توسط پليس 

تعقيب مى شد.
يكى از بازجو ها به شرلى گفت: «ما دليلى داريم كه 
بپذيريم شما، خانم كينج، در آن قتل هاى وحشيانه 
نقش داشته ايد. ما جواب مى خواهيم». شرلى هر 
ــى در جنايت را انكار كرد و مداوم از  هر گونه نقش
جا و وضعيت مايكل پرش مى كرد. پس از بيش از 
دو ساعت بازجويى كه مسلماً به هيچ جا نمى رسيد، 
سر بازرس تصميم گرفت برگ برنده اش را رو كند 
و اجازه دهد شرلى بفهمد كه پسرش مرده است. او 
به شرلى گفت كه نمى داند مايكل خودكشى كرده 
ــرلى كه از اين  ــته ايم». ش يا اين كه «ما او را كش
اخبار به شدت شوكه شده بود، روى زمين ولو كرد 
ــت كرد كه جنازه ى پسرش را ببيند. به  و درخواس

دروغ به او گفته شد كه اين كار غير ممكن است.
ــراى اين كه حالش جا  ــى ب بى آن كه به او شانس
بيايد داده شود، پليس از اندوه او براى فشار بيشتر 
ــرلى تسليم شد و  بازجويى بهره برد. در نهايت ش
نقشش در كلاه بردارى كارت اعتبارى را پذيرفت. 
ــدد وى بر اين كه او هرگز  ــا وجود اظهارات متع ب
ــور در قتل ها و يا  ــه ى هريس، و همين ط در خان
ــار  ــل نبوده، بازجوها به  فش ــش افروزى دخي آت
ــت كم  ــه وى ادامه دادند تا به قتل يا دس آوردن ب
به آتش افروزى اعتراف كند. در يك لحظه، يكى 
ــد و به او گفت: «به خاطر  ــران عصبانى ش از افس
ــرلى. ما چهار نفر داريم كه به صورت  ــيح، ش مس
وحشيانه اى در خانه شان به قتل رسيده اند. تو فكر 
مى كنى چى كار مى كنى كه اين جا نشستى و به 
ــن دروغ تحويل مى دهى؟ من مى دانم كه تو در  م

آن خانه بودى».
شرلى وقتى با اعلام پليس مبنى بر پيدا شدن اثر 
انگشتش روى قوطى بنزين صحنه ى قتل مواجه 
ــد، به پليس گفت كه اثر انگشتش اگر روى هر  ش
ــد به اين خاطر است كه وقتى  قوطى بنزينى باش
ــرده بود، او  ــرش بنزين تمام ك ــت دختر پس دوس

(شرلى) يك قوطى از همسايه قرض گرفته بود.
ــى تمامى مدارك مرتبط (كه شامل  پس از بررس
ــوران پليس در  ــورده ى مام ــم خ ــهادتِ قس ش
محاكمه ى اوليه مى شد)، مصاحبه با شرلى و گوش 

دادن به گفته هاى وى در بازجويى و اتفاقاتى كه به 
آن ختم شد، به اين نتيجه رسيدم كه گزاره هاى او 
به پليس داوطلبانه نبوده، بلكه محصول وضعيت 
ذهنى آشفته ى وى و تكنيك هاى مجبور كننده ى 

پليس براى چيره شدن بر اراده ى او بوده است.
ــخيص من از شرلى، محدود به اختيارى بودن  تش
ــت زياد  ــرار او بود، اما در مورد مدرك اثر انگش اق
ــش در  ــرلى در مورد نقش تفكر كرده بودم. آيا ش
جنايات دروغ مى گفت؟ آيا او واقعاً وقتى هريس ها 
كشته مى شدند آنجا بوده، يا دست كم وقتى آتش 
ــرش  ــعى در كمك به پس ــد؟ آيا او س افروخته ش
ــرپوش گذارى روى اعمال ددمنشانه ى  براى س
ــت؟ اگر چنين بود، اين در مورد صداقت  وى داش
ــا من چه مى گفت؟ همان طور كه من اغلب  وى ب
ــهود توضيح مى دهم، من يك دروغ  در جايگاه ش
ــتم، اما در شغل و حرفه ام، بايد در مورد  ــنج نيس س
صحت آن چه افراد به من مى گويند، قضاوت كنم. 
من متوجه هستم كه اگر كسى به من دروغ بگويد 
و من نظرم را بر آن استوار كنم، ممكن است نظرم 
ــت كه من براى يقين  ــد. واضح اس بى ارزش باش
داشتن از صداقت شرلى كينگ راهى نداشتم، اما 
اظهارات وى از اتفاقات مرتبط سازگار بود و توسط 
ــردم، غير از مدرك قوطى  ــى ك مداركى كه بررس

بنزين پشتيبانى مى شد.
ادامه دارد ... 

Insanity – MvOBS PART A
Vocabulary

1) Bail: وثيقه ، ضمانت
2) Financial Asset: دارایی 
3) Community Tie:ارتباط اجتماعی 
4) Public Expense:  با هزینه ی دولت 
5) Real State Holding: تملک زمين 
6) Free Counsel:مشاوره ی حقوقی رایگان 
7) Appraise:تعيين قيمت از راه علمی 
8) Indigent:تهی  دست 
9) Work Ethic:اخلاق و منش کاری 
10) Devotion: وقف، تخصيص، صميميت 
11) Pretrial:قبل دادگاهی 
12) Motion: دادخواست
13) Litigate: دعوى کردن، مورد اعتراض قراردادن

14) Reduce Charges: کم کردن اتهامات
15) Paperwork: تشريفات ادارى، کاغذ بازى 
16) Petition: دادخواست، عرض حال، عريضه 
17) Bar:کانون وکلا، کرسی خطابه ی وکلا 
18) Expenditure: برآمد، هزينه، استعمال 
19) Waive: صرف نظر کردن از، اسقاط کردن 
20) Burden: بار مسؤوليت 
21) Fraud: کلاه بردارى 
22) Preliminary hearing:محاکمه ی اوليه 
23) Coercive:مجبور کننده 
24) Lie Detector:دروغ سنج 
25) Veracity: راست گويى، صداقت 
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آراي  هيــأت  عمومــي آراي  هيــأت  عمومــي 
ديوان   عــدالت  ادارىديوان   عــدالت  ادارى

تقاضاى اعاده ى دادرسـى نسـبت به 
آراء شعب ديوان عدالت ادارى (1)

مـورخ   150-149 شـماره ى  رأى 
1392/2/30 هيـأت عمومـى ديوان 

عدالت ادارى
ــاده ى 17 قانون ديوان  ــه اين كه در م نظر ب
عدالت ادارى مصوب 1385، تقاضاى اعاده ى 
دادرسى مقيد به وقت نشده است و در ماده ى 
ــواردى كه به مقررات  ــن قانون، م 29 از همي
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب  آيين دادرس
در امور مدنى مصوب 1379 ارجاع شده است، 
ــث، اعتراض ثالث و  ــه ورود ثالث، جلب ثال ب
ــهود محصور شده است،  استماع شهادت ش
ــى مصرح  ــر اين مقررات اعاده ى دادرس بناب
در قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقلاب در امور مدنى كه مقيد به وقت است، به 
دلالت ماده ى 29 قانون ديوان عدالت ادارى 
ــوب 1385، در ديوان عدالت ادارى قابل  مص
اعمال نيست. بنا به مراتب، تقاضاى اعاده ى 
دادرسى در ديوان عدالت ادارى مقيد به وقت 
نيست و رأى شعبه ى 31 ديوان عدالت ادارى 
به شماره دادنامه ى 8909970903100909 
ــماره  ــعبه ى 24 به ش ـ 1389/9/20 و آراء ش

ـ   9109970902403015 ــاى  دادنامه ه
 9109970902401568 و   1391/12/21
ــى  ــه تقاضاى اعاده دادرس ـ 1391/6/12 ك
ــت ادارى ــعب ديوان عدال ــبت به آراء ش نس
ــون آيين  ــرح در قان ــه زمان مص ــد ب  را مقي
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور 
ــت، صحيح و  مدنى مصوب 1379 نكرده اس
ــخيص مى شود. اين رأى  موافق مقررات تش
به استناد بند 2 ماده ى 19 و ماده ى 43 قانون 
ــعب ديوان و  ــت ادارى براى ش ــوان عدال دي
ــابه  ــاير مراجع ادارى مربوط در موارد مش س

لازم الاتباع است.
*****

لحاظ سنوات خدمت مازاد بر سى سال 
در پرداخت پاداش پايان خدمت (2)

رأى شـماره هاى 159ـ 158 مـورخ 
1392/3/6 هيـأت  عمومـى ديـوان 

عدالت ادارى 
ــتخدامى سازمان  در ماده ى 67 آيين نامه ى اس
ــده  ــرر ش ــوب 1386 مق ــى مص تأمين اجتماع
ــتخدمينى كه بازنشسته، از  ــت كه: «به مس اس
ــوند، علاوه بر وجوه  كارافتاده كلى يا فوت مى ش
مرخصى هاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاى 

ــابقه ى خدمت آنان، معادل يك ماه  هر سال س
آخرين حقوق و فوق العاده هاى مشمول كسر حق 
ــاداش خدمت پرداخت خواهد  ــه به عنوان پ بيم
ــه در بند «ف» تبصره ى 4  ــد.» نظر به اين ك ش
ــال 1389  بخش مالى و ادارى ضوابط بودجه س
و بند 10 قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرايى 
ــورخ  ــمـاره ى 21668 م ــه ى ش آن و بخش نام
ــدوق  ــى و ادارى صن ــاون مـال 1389/9/1 مع
ــى،  ــن  اجتماع ــازمان تأمي ــى س تأمين اجتماع
ــى سال  ــنوات خدمت مازاد بر س لحاظ كردن س
ــى در پرداخت  ــازمان تأمين اجتماع كاركنان س
پاداش پايان خدمت منع شده است، از اين لحاظ 
ــبه ى اشخاص است  كه اولاً، نافى حقوق مكتس
كه مطابق ماده ى 67 آيين نامه ى مذكور، سنوات 
مازاد بر سى سال خدمت آن ها قابل احتساب در 
ــت؛ و ثانياً،  پرداخت پاداش پايان خدمت بوده اس
ــع مقررات مورد  ــنوات پيش و پس از وض در س
اعتراض براى كاركنان سازمان تأمين اجتماعى 
ــده عمل شده  مطابق ماده ى 67 آيين نامه ياد ش
ــده، مصداق  ــت، بنابر اين منع مقررات ياد ش اس
ــارز تبعيض ناروا مصرح در بند 9 اصل 3 قانون  ب
ــتناد به بند 1 ماده ى 19 و  ــى است و با اس اساس
ــون ديوان عدالت ادارى حكم به  ماده ى 42 قان



پى نوشت ها
1. روزنامه رسمي شماره ى 19930 مورخ 1392/5/15 (602)
2. روزنامه رسمي شماره ى 19900 مورخ1392/4/10 (588)

3. روزنامه رسمي شماره ى 19934 مورخ 1392/5/21 (603)
4. روزنامه رسمي شماره ى 19930 مورخ 1392/5/15 (602)
5. روزنامه رسمي شماره ى 19934 مورخ 1392/5/21 (603)
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ابطال آن ها صادر و اعلام مى شود. 
*****

نحـوه ى پرداخـت كمـك هزينـه ى 
عائله منـدى و اولاد از تاريـخ اجـراى 

قانون مديريت خدمات كشورى (3)
رأى شماره ى 234 ـ 233 

مـورخ 1392/4/10 هيـأت عمومى 
ديوان عدالت ادارى

با توجه به اين كه شكات پرونده هاى موضوع 
ــه ى عائله مندى و اولاد  تعارض، كمك هزين
ــه ماده ى  ــى ب ــره ى 3 الحاق ــرح در تبص مص
ــت كاركنان  ــون نظام هماهنگ پرداخ 9 قان
ــى  دولت موضوع ماده ى 8 قانون تنظيم بخش
ــررات مالى دولت مصوب 1380/11/27  از مق
ــتگى  ــى از حقوق بازنشس ــه عنوان بخش را ب
مطالبه كرده اند و حال آن كه مطابق تبصره ى 
ــات  ــت خدم ــون مديري ــاده ى 109 قان 4 م
ــى از  ــورى، ماده ى 8 قانون تنظيم بخش كش
ــوب 1380/11/27،  مقررات مالى دولت مص
ــت و مطابق ماده ى 78  ــده اس صراحتاً لغو ش
ــورى و تبصره ى  قانون مديريت خدمات كش
ــه ى عائله مندى داخل  ــل آن، كمك هزين ذي
ــود تا مشمول  در حقوق و فوق العاده ها نمى ش
تفاوت تطبيق باشد و تبصره ى 5 ماده ى 109 
ــتگى  ــون اخيرالذكر ناظر به ارقام بازنشس قان
ــيله ى  ــه وس ــتگى ب ــام بازنشس ــت و ارق اس
ــود و  ــتگى تأمين مى ش صندوق هاى بازنشس
ــط  ــه ى عائله مندى كه توس ــه كمك هزين ب
ــتخدم بازنشسته پرداخت  دستگاه متبوع مس
ــود ارتباطى ندارد، بنابراين دادنامه هاى  مى ش
ــورخ  م ــماره ى 9009970900700400  ش
ــماره ى  ــم و ش ــعبه ى هفت 1390/3/16 ش
9009970901001439 مورخ 1390/6/27 
ــعبه ى دهم ديوان عدالت ادارى مبنى بر رد  ش
ــن معناى فوق  ــكايت، در حدى كه متضم ش

ــد صحيح و موافق مقررات تشخيص  مى باش
ــتناد بند 2 ماده 19 و  ــود. اين رأى به اس مى ش
ماده 43 قانون ديوان عدالت ادارى براى شعب 
ــع ادارى مربوط در موارد  ــاير مراج ديوان و س

مشابه لازم الاتباع است.
*****

عدم اعمال امتياز حق شغل مشاغل نظير 
مشاغل آموزشى در سـازمان نوسازى 

توسعه و تجهيز مدارس كشور (4)
رأى شـــمــاره ى 240 مــــورخ 
1392/4/10 هيـأت عمومـى ديوان 

عدالت ادارى 
ــاده ى 65  ــل م ــره ى 3 ذي ــن در تبص مقن
ــورى مصوب  ــون مديريت خدمات كش قان
ــاز  ــت: «امتي ــرده اس ــرر ك 1388/1/1 مق
ــى تمام وقت وزارت  ــاغل آموزش طبقه مش
ــى  ــتى درمان ــرورش و بهداش ــوزش و پ آم
ــت درمان و آموزش پزشكى  وزارت بهداش
ــغل با  ــق ش ــاى ح ــا جدول ه ــدول ي در ج
ــبه مى شود». نظر به اين  ضريب1/1 محاس
ــه حكم مقنن در وزارت آموزش و پرورش  ك
ــى تمام وقت  ــاغل آموزش صرفاً ناظر بر مش
ــاظ امتياز  ــر لح ــى ب ــى مبن ــت و حكم اس
مذكور براى مشاغل نظير مشاغل آموزشى 
ــازمان هاى ــات و س ــژه در مؤسس ــه  وي و ب

ــته به وزارت آموزش و پرورش وجود   وابس
ــماره ى  ــدارد، بنابر اين بخش نامه هاى ش ن
1390/6/21و5250  ـ   220/90/14343
ــر بر تجويز  ـ10290/3 ـ 1390/6/30 ، داي
اعمال امتياز حق شغل مشاغل نظير مشاغل 
آموزشى در سازمان نوسازى توسعه و تجهيز 
ــرح  ــور، مغاير حكم مقنن به ش مدارس كش
ــت، با استناد به بند 1 ماده ى  پيش گفته اس
ــاده ى 42 قانون ديوان عدالت ادارى  19 و م
حكم به ابطال آن ها صادر و اعلام مى شود.

شرايط بهره مندى از فوق العاده ى حق 
مسؤوليت (5)

مـورخ   243-241 شـماره ى  رأى 
1392/4/10 هيـأت عمومـى ديوان 

عدالت ادارى
به موجب بند 5 مصوبه ى شماره ى 1495/د ـ 
1371/3/2 شوراى حقوق و دستمزد، پرداخت 
فوق العاده ى شغل مديران و سرپرستان به ميزان 
ــده است كه در خصوص  پنج درصد تجويز ش
ــكات هم پرداخت مى شده است و دليلى بر  ش
ــخ يا بى اعتبارى مصوبه ى مزبور ملحوظ  نس
ــد 5 بخش نامه ى  ــت. هم چنين طبق بن نيس
 1388/2/21 ـ   200/14593/1 ــماره ى  ش
ــرمايه انسانى  ــعه ى مديريت و س معاون توس
رييس  جمهور، امتياز فوق العاده ى مديريت بر 
ــماره ى 6 نسبت به معاون و  ــاس جدول ش اس
ــده و در تبصره  ى بند 5  ــراز پيش بينى ش هم ت
ــده است موارد  ــده، به صراحت اعلام ش ياد ش
هم ترازى بايد به تأييد معاون توسعه ى مديريت 
ــرمايه ى انسانى رييس  جمهور برسد و در  و س
ــد،  ــده باش مواردى كه تأييديه ى لازم اخذ ش
كماكان ملاك عمل براى تعيين فوق العاده ى 
ــه دلالت احكام  ــود و چون ب ــور خواهد ب مزب
كارگزينى كه در تاريخ 1388/1/1 صادر شده 
و در پرونده هاى موضوع تعارض موجود است، 
قبلاً در خصوص شكات، فوق العاده ى ياد شده 
پرداخت شده است، لذا بر صدور تأييديه ى قبلى 
ــعب اول،  دلالت دارد، بنابر اين دادنامه هاى ش
ــوم و چهارم مبنى بر وارد دانستن شكايت و  س
الزام به برقرارى حق مسؤوليت به شرح مندرج 
ــق مقررات  ــح و مواف ــردش كار، صحي در گ
ــود. اين رأى به استناد بند 2  ــخيص مى ش تش
ــاده ى 43 قانون ديوان عدالت  ماده ى 19 و م
ــعب ديوان و ساير مراجع ادارى  ادارى براى ش

مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



مجازات متعدد با اعمال كيفيات 
مشدد براى جرايم متعدد 

هم جنس و مشابه
سؤال:

ــره  ــه فق ــا س ــب دو ي ــخصي مرتك ــر ش اگ
ــود، آيا  ــه نفر ش كلاهبرداري از دو نفر يا س
ــلامى  ــق ماده ى 134 قانون مجازات اس طب
ــر فقره كلاهبرداري  مصوب 1392 براي ه

يك مجازات تعيين مى شود.
نظر مشورتى شماره ى

 7/92/817 مورخ 1392/5/1
ــاده ى 134  ــا توجه به م ــؤال ب ــرض س در ف
ــلامى مصوب 1392بايد  قانون مجازات اس
بابت هر يك از جرايم موجب تعزير،  مرتكب 
ــود، مگر  ــازات محكوم ش ــر مج ــه حداكث ب
ــد كه يك  اين كه ارتكاب جرم به نحوى باش
كلاهبردارى چندين قربانى (مالباخته) داشته 
ــد يا فاصله ى زمانى بين دفعات به حدى  باش
كوتاه باشد كه عرفاً فعل واحد محسوب شود 
ــك مجازات تعيين  ــه در اين حالت فقط ي ك
ــخيص موضوع به  ــود. به هرحال تش مى ش

عهده ى قاضى رسيدگى كننده است.

مرجع تشخيص مصداق 
قاچاق عمده

سؤال:
ــور از كلمه ى «عمده» در بند «ت»  1ـ منظ
ــلامي مصوب  ماده ى 47 قانون مجازات اس

1392 چيست؟
ــامل مشروبات وسلاح  2ـ آيا قيد «عمده» ش
ــان كه در بند «ت» ماده ى مذكور آمده  وانس
است نيز مى شود يا اين كه اختصاص به مواد 

مخدر دارد؟
نظر مشورتى شماره ى

 7/92/847 مورخ 1392/5/7
1- در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 
ــده» ملاكى  ــخيص «قاچاق عم ــراي تش ب
ــخيص  ــت. در نتيجه تش ــن ننموده اس تعيي
مصداق آن به  عهده ى قاضي رسيدگي  كننده 
است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از 
ــته بندي  قبيل ميزان مواد مخدر، نحوه ى بس

مشخص مي شود.
ــگارش بند «ت»  ــه به نحوه ى ن ــا توج 2- ب
ماده ى 47 قانون مجازات اسلامي (1392)، 
ــلاح،  ــروبات الكلي، س ــده»، مش قيد «عم

مهمات و انسان را نيز در بر مي گيرد.
*****

مجازات فرد بالغ كمتر از هجده 
سال در صورت ارتكاب جرايم 

مستوجب حد يا قصاص 
سؤال:

ــخاص بالغ كمتر از هجده  مجازات قانوني اش
ــال كه مرتكب جرايم موجب حد يا قصاص  س
ــوند و احراز شود كه ماهيت جرم ارتكابي  مي ش
يا حرمت آن را درك نمى كنند يا در رشد وكمال 

عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، چيست؟
نظر مشورتى شماره ى

 7/92/863 مورخ 1392/5/12
ــون مجازات  ــاده ى 91 قان ــت به م ــا عناي ب
ــلامي مصوب 1392، در مورد جرايم حد  اس
ــراد بالغ كمتر از هجده  ــا قصاص، هرگاه اف ي
ــده و يا حرمت  ــال، ماهيت جرم انجام ش س
ــد و كمال عقل  آن را درك نكند و يا در رش
آنان شبهه وجود داشته باشد، در اين صورت 
ــن آن ها به ديه و  ــب مورد با توجه به س حس
ــده در فصل دهم  مجازات هاي پيش بيني ش

محكوم مي شوند.

نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه ى قضاييه نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه ى قضاييه 
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نحوه ى اجراى محروميت
 از حقوق اجتماعي 

سؤال:
ــاده ى 26 قانون  ــا اعمال تبصره ى يك م آي
مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص 
ــي مبني بر  ــتگاه هاي دولت ــتخدمان دس مس
ــت دولتي، نياز به تصريح در  انفصال از خدم
ــتان بدون  ــم دادگاه دارد يا اين كه دادس حك
تصريح در حكم دادگاه مى تواند محروميت از 
ــوق اجتماعي را به تبع اجراي محكوميت  حق

اصلي اعمال نمايد؟
نظر مشورتى شماره ى

 7/92/911 مورخ 1392/5/20
ــك ماده ى 26 قانون  ــا توجه به تبصره ى ي ب
ــلامى مصوب 1392كسى كه از  مجازات اس
ــدرج در ماده ى 26 اين  ــوق اجتماعى من حق
ــم از اين كه  ــت، اع ــده اس قانون محروم ش
ــوان مجازات اصلى يا  ــن محروميت به عن اي
ــده باشد، با توجه  مجازات تكميلى يا تبعى ش
به صراحت قسمت اخير اين تبصره، چنان چه 
درحكم دادگاه انفصال از خدمت نيامده باشد، 
ــل از خدمت خواهد  ــه موجب قانون منفص ب
شد. در اين رابطه، دادستان كه مجرى احكام 
ــت، مراتب انفصال را به دستگاه  يا قانون اس
ــتخدم ابلاغ و بر اجراى آن نظارت  متبوع مس

مى نمايد.
*****

نحوه ى اجراى منع از رانندگي 
سؤال:

ــون مجازات  ــه بعد قان ــاظ مواد 31 ب ــا لح ب
ــي كه دادگاه فقط  ــلامي 1392 در صورت اس
ــيله ى نقليه ى موتوري  به منع از رانندگي وس
ــد، آيا اجراي احكام مي تواند  حكم كرده باش
ــت  ابطال گواهي نامه و ممنوعيت از درخواس
مجدد را به اداره ى راهنمايي و رانندگي اعلام 
كند يا آن كه دادگاه مكلف است آن را در رأي 

قيد نمايد.

نظر مشورتى شماره ى
 7/92/921 مورخ 1392/5/22

ــوى دادگاه مبنى  ــد صدور حكم از س هر چن
ــعت دامنه ى  ــر منع از رانندگى به  لحاظ وس ب
ــال گواهى نامه ى  ــمول، در بردارنده ى ابط ش
ــت مجدد نيز  پايه ى 2 و ممنوعيت از درخواس
ــد، ليكن با توجه به صراحت مواد 31  مى باش
ــلامى مصوب سال  به بعد قانون مجازات اس
ــتلزم ابطال  ــه منع از رانندگى را مس 1392 ك
گواهى نامه و ممنوعيت از درخواست مجدد در 
ــته است، قاضى  طول يك دوره ى معين دانس
ــت افزون بر قيد منع از رانندگى در  مكلف اس
ــادره،  ابطال گواهى نامه و ممنوعيت  حكم ص
ــت مجدد را نيز در مدت معين قيد  از درخواس
ــورت عدم قيد موارد مذكور در  ــد و در ص نماي
ــد پرونده را  ــادره،  اجراى احكام باي ــم ص حك
ــه دادگاه صادر كننده ى  جهت اصلاح رأى ب
ــود نمى تواند ابطال  ــال نمايد و خ ــم ارس حك
ــت مجدد  گواهى نامه و ممنوعيت از درخواس
را به اداره ى راهنمايى و رانندگى اعلام كند.

*****
مفهوم «مجازات هاي تعزيري 

درجه هاى يك تا شش» در صدر 
ماده ى 137 قانون مجازات اسلامي

سؤال:
ــاي  ــي از مجازات ه ــارت «يك ــور از عب منظ
تعزيري از درجه يك تا شش» در صدر ماده ى 
137 قانون مجازات اسلامي (1392) مجازات 
قانوني جرم ارتكابي است، يا مجازاتي كه مورد 
حكم واقع مي شود؟ چنان چه مجازات قانوني 
ــد و دادگاه با اعمال  ــش باش جرم درجه ى ش
ــب را درجه ى هفت  ــف، مجازات مرتك تخفي
ــن كند، آيا مرتكب در صورت تكرار جرم  تعيي
ــتوجب مجازات تعزيري درجه هاى يك تا  مس

شش، مشمول مقررات تكرار نخواهد شد؟
نظر مشورتى شماره ى

 7/92/926 مورخ 1392/5/22

آن چه در ماده ى 137 قانون مجازات اسلامي 
ــوب 1392 در خصوص تكرار جرم آمده  مص
است، ناظر بر مجازات مندرج در حكم دادگاه 
ــرم و عبارت  ــازات قانوني ج ــت، نه مج اس
ــي از  ــه يك ــي ب ــم قطع ــب حك ــه موج «ب
ــش  مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا ش
ــود ...» كه در اين ماده به كار رفته  محكوم ش

است، دلالت بر اين مطلب دارد.
*****

عطف بماطبق شدن مقررات 
مربوط به مرور زمان

سؤال:
چنان چه فرد پيش از تصويب قانون مجازات 
اسلامي (1392) مرتكب جرم شده باشد، آيا 
پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مرور زمان 
ــه ى تعقيب در حين تعقيب قطع خواهد  مرحل
ــبت  ــد يا از اين حيث كه قانون جديد نس ش
ــديدتر محسوب مى شود،  ــابق ش به قانون س
ــبت  ــررات مرور زمان در حين تعقيب نس مق
ــدن  به جرايم ارتكابي پيش از لازم الاجرا ش
قانون جديد عطف به ماسبق نخواهد شد؟

نظر مشورتى شماره ى
 7/92/926 مورخ 1392/5/22

ــاس مواد 173 و 174  چنان چه جرمي بر اس
ــي دادگاه هاي عمومي و  ــون آيين  دادرس قان
انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، مشمول 
مرور زمان شده باشد، به  لحاظ رعايت حقوق 
مكتسبه ى متهم يا محكوم عليه، بايد حسب  
ــوف ماندن تعقيب يا موقوفي  مورد قرار موق
ــون مجازات  ــود و قان ــراي حكم صادر ش اج
ــدارد، اما  ــر آن حكومت ن ــلامي جديد ب اس
ــي كه پيش از تصويب قانون مجازات  جرايم
ــده  و تا زمان اجراي  ــلامي جديد واقع ش اس
اين قانون مشمول مرور زمان نگرديده  اند، با 
توجه به صراحت بند «ت» ماده ى 11 قانون 
ــمول  ــلامي مصوب 1392 مش مجازات اس

مقررات اين قانون خواهند بود.
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اسـتفاده از جايگزين هـاى حبـس، 
افـزون بر جزاى نقـدى در جرايم با 
مجازات حبس كمتر از نود و يك روز 

سؤال:
ــاده ى 3 قانون مجازات  برابر تبصره ى 2 م
ــلح، در كليه ى مواردي  جرايم نيروهاي مس
ــه ماه  ــه مجازات قانوني جرم حبس تا س ك
باشد، دادگاه مكلف به تبديل مجازات حبس 
ــن برابر ماد ه ى  ــت، ليك به جزاي نقدي اس
ــلامي، مرتكبين  ــازات اس ــون مج 65 قان
ــر مجازات قانوني  جرايم عمدي كه حداكث
ــه ماه حبس است، به جاي حبس،  آن ها س
به مجازات جايگزين حبس به شرح ماده ى 
ــوند. حال،  ــون مذكور محكوم مي ش 65 قان
ــي در مواردي  ــا درخصوص جرايم نظام آي
ــه ماه حبس است،  كه مجازات قانوني تا س
ــت  دادگاه مكلف به تعيين جزاي نقدي اس
ــاير مجازات هاي  ــد آن را به س ــا مي توان ي
ــرح ماده ى 65 قانون  جايگزين حبس به ش

مجازات اسلامي تبديل نمايد؟
نظر مشورتى شماره ى7/34/95184 

مورخ 1392/7/10
با عنايت به اين كه مطابق ماده ى 66 قانون 
ــوب 1392 ، امكان  ــلامى مص مجازات اس

ــن مجازات هاى جايگزين حبس به جز  تعيي
ــورد جرايمى كه مجازات  جزاى نقدى در م
ــاه حبس  ــش م ــود و يك روز تا ش ــا ن آن ه
مى باشد، وجود دارد و مقررات قانونى مزبور 
ــررات خاصى در قانون  ــه لحاظ اين كه مق ب
مجازات جرايم نيروهاى مسلح در اين مورد 
ــت، نسبت به آن قانون  پيش بينى نشده اس
ــزام دادگاه به تبديل  ــرى دارد، لذا ال نيز تس
ــاه، فقط به  ــه م ــازات حبس كمتر از س مج
ــزاى نقدى و اختيار در تعيين جزاى نقدى  ج
ــاى حبس در نود و يك  ــاير جايگزين ه و س
ــا عدالت قضايى  ــش ماه حبس، ب ــا ش روز ت
ــازگارى ندارد. از طرفى با توجه به اين كه  س
ــره ى 2 ماده ى 3 قانون مجازات جرايم  تبص
ــاس بند 1 ماده ى 3  ــلح بر اس نيروهاى مس
ــى از درآمدها  ــوه ى وصول برخ ــون نح قان
ــده بود كه  ــدوق دولت تدوين ش ــه نفع ص ب
ــلامى  اكنون ماده ى 65 قانون مجازات اس
ــاده ى 3 قانون، از  ــد جايگزين بند 1 م جدي
ــود و يك  ــازات حبس كمتر از ن ــث مج حي
ــت؛ بنابر اين به نظر مى رسد  روز گرديده اس
دادگاه افزون بر تعيين جزاى نقدى، مجاز به 
تعيين ساير مجازات هاى جايگزين حبس به 
ــرح ماده ى 65 قانون مجازات اسلامى با  ش

رعايت مقررات قانونى مذكور باشد.
*****

شـمول ماده ى 64 قانـون مجازات 
اسلامي بر مجازات قانوني

سؤال:
ــس از اعمال  ــازات جرمي پ ــه مج چنان چ
ــد يا اين كه به  ــه ماه باش تخفيف كمتر از س
ــت تبديل  مجازات درجه هاى هفت يا هش
ــازات تخفيف يافته  ــه جاي مج ــود، آيا ب ش
ــت، بايد برابر  ــه ماه حبس اس كه كمتر از س
ماده ى 65 قانون مجازات اسلامي،  مجازات 
ــه عبارت  ــود؟ ب ــن حبس تعيين ش جايگزي
ــف مى توان حبس  ــا پس از تخفي ديگر، آي

كمتر از سه ماه تعيين نمود؟
نظر مشورتى شماره ى7/33/95183 

مورخ 1392/7/10
ــلامى ناظر بر  ماده ى 64 قانون مجازات اس
مجازات قانونى است، نه مجازات تخفيف يا 
تقليل يافته؛ بنابراين در فرض سؤال، امكان 
ــه ماه وجود  تعيين مجازات حبس كمتر از س
ــدى جايز  ــزاى نق ــه ج ــل آن ب دارد و تبدي
نيست. نظر مشورتى شماره ى 7/92/1201 
ــى قو  ه ى  ــورخ1392/6/20  اداره ى  حقوق م

 قضاييه نيز مويد اين امر است.

نظرات مشورتى
 سازمان قضايى نيروهاى مسلح
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عـدم شـمول مـاده ى 25 قانـون 
مجازات اسـلامى بر مجازات تبعي 
اخراج مذكور در مـاده ى 12 قانون 

مجازات جرايم نيروهاى مسلح  
سؤال:

ــر به اين كه اخراج از خدمت، از آثار تبعي  نظ
محكوميت به مجازات هاي موضوع ماده ى 
ــلح  12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مس
ــال آثار تبعي  ــت، با توجه به اين كه اعم اس
مقررات قانوني مزبور در خصوص كاركنان 
ــا مقررات  ــواردي ب ــلح در م ــاي مس نيروه
ــلامي  قانوني ماده ى 25 قانون مجازات اس
ــي محكوميت هاي  ــارض دارد و آثار تبع تع
موضوع ماده ى 25 قانون مجازات اسلامي 
ــپري  شدن زمان مقرر شده در آن  پس از س
ماده زائل خواهد شد،  آيا پس از سپري شدن 
ــده در قانون اخير،  آثار  ــاره  ش زمان هاي اش
تبعي مجازات هاي موضوع ماده ى 25 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه منطبق با 
مصاديق ماده ى 25 قانون مجازات اسلامي 
ــت،  زائل خواهد شد و شخصي كه اخراج  اس
ــت، پس از سپري  شدن زمان هاي  شده اس

مقرر به خدمت بر مي گردد؟
نظر مشورتى شماره ى 7/33/95189 

مورخ 1392/7/10
ــون مجازات جرايم  ــا عنايت به اين كه قان ب
ــبت به قانون مجازات  ــلح نس نيروهاي مس
ــوب مي شود  ــلامي، قانون خاص محس اس
ــي محكوميت هاي  كه درخصوص آثار تبع
ــرح ماده ى  ــر به اخراج از خدمت به ش منج
ــي تعيين  ــور مقررات خاص ــون مزب 12 قان
ــواردي كه به  ــت، بنابر اين، در م ــده اس ش
ــرح ماده ى 12  آن قانون، براي آثار تبعي  ش
ــت پيش بيني  ــراج از خدم ــت، اخ محكومي
شده، آن مقررات لازم الاجراست و مشمول 
ــده در ماده ى 25   ــاي پيش بيني ش زمان ه
ــد؛ ليكن  ــلامي نمي باش قانون مجازات اس

ــراج، آثار تبعي محكوميت  در غير موارد اخ
همان است كه در ماده ى 25 قانون مجازات 

اسلامي مقرر شده است.
قابليـت اعمال تبصره ى يك ماده ى 
26 قانون مجازات اسـلامي نسبت 
بـه كاركنـان نيروهـاى مسـلح بـا 
رعايـت مـاده ى 16 قانون مجازات 

جرايم نيروهاى مسلح 
سؤال:

ــون مجازات  ــاده ى 16  قان ــا عنايت به م ب
جرايم نيروهاي مسلح، آيا مقررات تبصره 1 
ماده ى 26  قانون مجازات اسلامي مبني بر 
منفصل از خدمت شدن كسي كه محكوم به 
ــده است اعم  محروميت حقوق اجتماعي ش
ــي يا تبعي، در مدت زمان محروميت  از اصل

لازم الاجراست؟
نظر مشورتى شماره ى 7/34/95190 

مورخ 1392/7/10
ــون مجازات جرايم  ــا عنايت به اين كه قان ب
ــبت به قانون مجازات  ــلح نس نيروهاى مس
ــت و درخصوص  ــلامى، قانون خاص اس اس
ــلح،  ــال موقت كاركنان نيروهاى مس انفص
مقررات خاصى برابر ماده ى 16 قانون مزبور 
ــت كه به موجب آن حداكثر  ــده اس تعيين ش
مدت انفصال موقت كاركنان نيروهاى مسلح 
يك سال تعيين شده است، لذا تبصره ى يك 
ــلامى اعم از  ــاده ى 26 قانون مجازات اس م
ــلح با  ــبت به نيروهاى مس اصلى يا تبعى نس
ــازات جرايم  ــاده ى 16 قانون مج رعايت م

نيروهاى مسلح قابل اعمال است.
*****

لزوم اعمال مقررات تبصره ى ماده ى 
139 قانون مجازات اسلامي نسبت 
به جرايـم مندرج در قانون مجازات 

جرايم نيروهاى مسلح
سؤال:

ــلامي  ــواردي كه قانون مجازات اس آيا در م

تخفيف مجازاتي را منع كرده است. مانند منع 
تخفيف در صورت داشتن سه فقره محكوميت 
ــوع تبصره ى ماده ى 139 چنين  قطعي، موض
ــون مجازات  ــه جرايم قان ــبت ب مقرراتي نس

جرايم نيروهاي مسلح نيز بايد رعايت شود.
نظر مشورتى شماره ى 7/34/95191 

مورخ 1392/7/10
با عنايت به اين كه در قانون مجازات جرايم 
ــررات خاصى در مورد  ــلح مق نيروهاى مس
ــازات پيش بينى  ــت تخفيف از مج ممنوعي
نشده است، مقررات تبصره ى ماده ى 139 
ــوب 1392  ــلامى مص ــون مجازات اس قان
ــبت به جرايم مندرج در قانون مجازات  نس
جرايم نيروهاى، مسلح نيز لازم الاجرا است.

*****
قابليـت اجراى تأسيسـات حقوقي 
منـدرج در قانون مجازات اسـلامي 

در مراجع قضايي نظامي
سؤال:

ــد مانند معافيت  ــات حقوقي جدي آيا تأسيس
ــم كه در  ــق صدور حك ــازات و تعوي از مج
ــم از بخش دوم  ــارم و پنج ــاي چه فصل ه
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 وضع 
ــبت به جرايم موضوع قانون  شده است،  نس
ــلح در مراجع  مجازات جرايم نيروهاي مس

قضايي نظامي لازم الاجراست؟
نظر مشورتى شماره ى 7/34/95193 

مورخ 1392/7/10
از تاسيسات حقوقى جديد در قانون مجازات 
ــلامى مانند معافيت از مجازات و تعويق  اس
ــاى چهارم و  ــه در فصل ه ــدور حكم ك ص
ــده  ــم از بخش دوم اين قانون مقرر ش پنج
ــت و هيچ گونه سابقه  ى تقنينى در قانون  اس
مجارات جرايم نيروهاى مسلح ندارد،نسبت 
ــون مجازات جرايم  ــه مرتكبان جرايم قان ب
ــع قضايى نظامى  ــلح در مراج نيروهاى مس

نيز قابل اجراءمي باشد.
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از تجربيات ديگران استفاده كنيم، 
قبل از اين كه تجربه ى ديگران شويم.

سرهنگ قضايى حميد جوكار- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ـ   مدرس دانشگاه 
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قسمت سيزدهم

خلاصه پرونده
   برابر اوراق و محتويات پرونده ستوان ابوالحسن ، 
33 ساله اهل و ساكن ....، مأمور نيروي انتظامي 
به اتهام مباشرت در قتل عمد حامد- ش تحت 
تعقيب قرار گرفته است. با اين توضيح كه برابر 
گزارش اوليه از نيروي انتظامي، متهم موصوف 
در تاريخ 9 ارديبهشت 1381 به همراه چند نفر 
ــتوار عباس ،  ــكاران خود به نام هاي اس از هم
ــرباز  گروهبان خان علي ، گروهبان مجيد و س
ــي از  ــي ، به عنوان مأمور در رابطه با بازرس عل
ــازل برخي افراد مرتبط با موادمخدر پس از  من
ــتعمال  ورود به خانه مختار، او را كه در حال اس
ــت، به همراه دو نفر  موادمخدر ترياك بوده  اس

ديگر دستگير مي كنند. در نزديكي منزل مقتول 
ــتگاه ماشين پژو  (حامد-ش)، با توقف يك دس
405 ال.جي، مشكوك شده و به منزل نامبرده 

مراجعه و دق الباب مي كنند. 
ــدن با  ــس از بازكردن در و مواجه ش ــول پ مقت
ــرباز علي) و بـعد از  يكي از مأموران همراه (س
ــتند، در  اين كه مي گويند مأمور مواد مخدر هس
ــته و قفل مي  كند.  در اين هنگام متهم   را بس
ستوان ابوالحسن به همراه سرباز علي از منزل 
همسايه ى مقتول به پشت بام رفته و با شكستن 
شيشه اتاق پشت بام وارد منزل وي مي شوند.

ــده و به محض  ــرباز علي وارد منزل ش ابتدا س
ــاختمان، مقتول با يك ميله ورزشي  ورود به س

ضربه اي را به سر وي وارد كرده و نامبرده نقش 
بر زمين مي شود. متعاقباً متهم ستوان ابوالحسن 
ــاختمان شده بود، با شليك چند  نيز كه وارد س
گلوله با سلاح كمري، مقتول را از پاي درآورده 
ــدن همسايگان و آمدن پليس  كه با متوجه ش
ــاندن مقتول به  ــر در رس ــن تأخي 110 همچني
بيمارستان، در نهايت حامد-ش فوت مي  كند. 
ــد مقتول معاينه به  ــكي قانوني نيز از جس پزش
ــي از وضعيت مقتول تهيه  عمل آورده و گزارش
كرده و علت فوت را اصابت گلوله به گونه راست 
و برخورد آن به نخاع گردن و عوارض ناشي از 

آن تشخيص و اعلام كرده است. 
ــوم  ــعبه س ــيدگي به ش ــده به منظور رس پرون
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دادگاه عمومي شهرستان ارجاع شده است. در 
تحقيقات بدوي، دو برادر و همسر مقتول بيان 
داشته اند كه حدود ساعت 11/30 شب در خانه 
ــد و دختر بچه ام گفت كه بابا با شما كار  زده ش
ــد. مقتول در را باز كرد و پس از چند لحظه  دارن
بست. يك مرتبه متوجه شكسته شدن شيشه 
ــاختمان شديم.  ــت بام و ورود دو نفر به س پش
نفر اول وقتي وارد شد، مقتول به تصور اين كه 
دزد هستند، با ميله ورزشي به سر وي ضربه اي 
ــاد. بعد نفر دوم وارد  ــرد و او به زمين افت وارد ك
ــد و به طرف مقتول  ــد و گفت تكان نخوري ش
شليك كرد. با سروصداي ما همسايگان آمدند؛ 
اما آن ها، كه سه نفر ديگرشان در كوچه بودند، 
ــتند مقتول زودتر  به بيمارستان منتقل  نگذاش
ــود و در نهايت تا رسيدن به بيمارستان فوت  ش
ــه دو فرزند مقتول (يكي از  ــرد. اولياي دم ك ك
ــل صغير بوده) و نيز مادر  ــان هنگام وقوع قت آن
مقتول ضمن شكايت از متهم به قتل، تقاضاي 
رسيدگي كرده اند. متهم به قتل در اظهارات خود 
توضيح داده است: به دنبال مأموريت صادر شده 
از رياست دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان در 
ــتگيري عوامل موادمخدر از جمله  رابطه با دس
مختار و حامد-ش در تاريخ 9 ارديبهشت 1381 
ــتگيري  ــس از مراجعه به منزل مختار و دس پ
ــديم كه  ــزل بيرون آمده و متوجه ش وي، از من
پسربچه اي حدوداً 12 ساله قصد دارد به منزل 
ــلاً مخبر گزارش داده بود) رفته  مقتول( كه قب
تا او را در جريان دستگيري پدرش قرار دهد.... 
ــت بام همسايه مقتول رفته و سرباز  من به پش
ــس از باز كردن،  ــي در خانه را زد، مقتول پ عل
دوباره در را بست. نامبرده و من نيز با شكستن 
شيشه پشت بام وارد ساختمان مقتول شديم و 
من وقتي ديدم همكارم در اثر ضربه به سرش 
با ميله آهني به زمين افتاد و اسلحه او روي زمين 
است و هرچه گفتم مأمورم نزن، فايده نداشت. 
ــمت  هنگامي كه ديدم مقتول مي خواهد به س
علي  برود و اسلحه او را بردارد، به ناچار چندين 
گلوله به او شليك كردم. ديگر همكاران متهم 
موصوف نيز مضمون همين اظهارات را با بيان 

اين كه با حكم مأموريت اين حادثه پيش آمده، 
بيان نموده و توضيحاتي دادند.پرونده به شعبه 
ــوم دادگاه عمومي شهرستان ارجاع و مطرح  س
شده و دادرس اين شعبه نيز تحقيقات مبسوطي 
ــم به قتل و همراهان وي به عمل آورده  از مته
است. برابر اظهارات مأموران چيز مشكوكي در 
رابطه با موادمخدر از منزل مقتول كشف نشده 
ــت. اولياي دم، برادران مقتول و همسرش  اس
نيز توضيح داده اند كه مقتول اصلاً با موادمخدر 
بيگانه بود و حتي سيگار هم نمي كشيد و چون 
ــه دليل فروش زمين، مبلغ قابل توجهي پول  ب
ــه متهم به قتل با  ــت و از آنجا ك ــه داش در خان
ــخصي آمده  ــين ش همراهانش با لباس و ماش
ــتند،  ــارق هس بودند، مقتول فكر كرد،  آن ها س
ــدن آنان  ــت و با وارد ش در نتيجه اول در را بس
ــربازعلي   ــر  س به منزل، براي دفع آن ها به س
ــايگان نيز در اظهارات خود  ضربه اي زد. همس
اعلام داشته اند كه هيچ گونه خلافي از مقتول 
درخصوص موادمخدر و غيره مشاهده نكرده  و 
او را فردي متدين و داراي وجهه خوب معرفي 
ــب حادثه پس از  ــد و گفته اند كه در ش كرده ان
ــدن آن ها  جريان قتل مأموران مانع نزديك ش
به منزل شده تا اين كه پليس 110 را خبر كرده و 
با آمدن پليس 110، مقتول به بيمارستان منتقل 
مي شود. از سوي اولياي دم، استشهاديه محلي 
ــا امضاي بيش از پنجاه نفر به همراه مداركي  ب
ــركت مقتول در امور  ــن سابقه و ش دال بر حس

خيريه، ضميمه اوراق پرونده شده است. 
ــده از سوي 3  ــي و تحقيقات انجام ش در بررس
كارشناس اسلحه و مهمات اعلام نظر شده كه 
متهم به قتل، قانون مربوط به استفاده از سلاح را 
رعايت نكرده و مقصر است. در اعتراض به اين 
ــان يادشده، در  نظريه هيئت 5 نفره از كارشناس
گزارش بعدي خود ضمن اين كه اعلام كرده  اند، 
متهم چاره اي جز استفاده از سلاح و شليك به 
ــته، با وجود اين، قصور وي  طرف مقتول نداش
ــلاح را اذعان  ــتفاده از س در انجام وظيفه در اس
ــان نيز ضمن  ــد. اولياي دم و وكيل ايش كرده ان
ــن ، قتل را عمد و  ــكايت از ستوان ابوالحس ش

قصاص وي را تقاضا كرده اند. در مراحل پاياني 
جلسات تحقيق دادگاه، همراهان متهم به قتل 
ــمتي از  ضمن اظهار اين كه مي خواهيم به قس
واقعيات كه از بيان آن ترس داشتيم، بپردازيم، 
ــب حادثه حكمي در  ــته اند كه در ش اظهار داش
رابطه با مأموريت نسبت به ورود در خانه مقتول 

نداشتيم.
ــوم دادگاه عمومي حقوقي  رئـيـس شـعبه س
ــتان ، خطاب به رئيس دادگستري اين  شهرس
ــتان اعلام كرده است، چون اين شعبه  شهرس
ــت و از طرفي همكاري دادرس اين  حقوقي اس
ــعبه در رسيدگي به پرونده هاي جنايي 2 روز  ش
در طي هفته قطع شده است، از اين رو تقاضاي 
ــعبه كيفري مخصوص قتل  ارجاع پرونده به ش
ــعبه 103 دادگاه كيفري  ــده به ش ــده و پرون ش

عمومي شهرستان ارجاع شده است.
ــعبه يادشده با توجه به تحقيقات انجام شده  ش
ــوي اولياي دم و  و ملاحظه لوايح تقديمي از س
ــان و ملاحظه اظهارات و دفاعيات  وكيل ايش
ــكاران وي و افراد مطلع  ــل و هم ــم به قت مته
ــده، ختم دادرسي  ــي هاي انجام ش و كارشناس
ــب دادنــامــه  ــلام كرده و به مــوجــ را اع
شـمـاره 601/84 مـورخ 9 شـهـريـور 1384 
ــن داير بر  ــتوان ابوالحس درخصوص اتهام س
ــرت در قتل عمد حامد-ش، با استدلال  مباش
به اين كه اولاً، حسب اوراق و محتويات پرونده 
و مجوز مورخ 8 ارديبهشت 1381 رئيس وقت 
ــلامي ورود به منزل مقتول  دادگاه انقلاب اس
ــر آمر قانوني  ــوران در اجراي ام ــوي مأم از س
ــاير  ــب اظهارات اولياي دم و س بوده، ثانياً، حس
ــوم از مأمور  ــتگان مرح ــوران همراه و بس مأم
ــتن لباس  نظامي  ــودن متهمان به رغم نداش ب
ــتگان وي با علم به  ــع بوده و مقتول و بس مطل
ــان از ورود آنان به منزل  ــور بودن مهاجم مأم
جـلـوگـيـري نـمـوده، ثـالـثـاً، بـا تـوجـه بـه 
ــرباز عـلـي حسب  ايـن كه مـجـروحـيـت س
ــتگان  ــكي قانوني و اظهارات بس نظريه پزش
ــت، در  ــلم اس مقتول براي دادگاه محرز و مس
ــري ميان مقتول و مأموران  نتيجه وقوع درگي
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ــت، رابعاً، بـا تـوجـه بـه نظريه  ــلم اس هم مس
هيئت 5 نفره كـارشـنـاسـي اجـمـالاً مـبـني 
ــلاح از  بر رعايت مقررات قانون به كارگيري س
ناحيه متهم، مسؤوليت مدني و كيفري متوجه 
نامبرده نيست و منتفي مي باشد وخامساً، علاوه 
بر رعايت مقررات مرقوم با توجه به حمله مقتول 
ــمت مأموران، اقدام متهم مي تواند تحت  به س
عنوان دفاع مشروع تلقي شود، از اين رو با توجه 
ــتناد به مواد قانوني  ــده و با اس به مراتب يادش
ــه، رأي به برائت متهم صادر  ــدرج در دادنام من
كرده و از باب هدر نرفتن خون مسلمان، حكم 
ــلمان در  ــه پرداخت يك فقره ديه كامل مس ب
ــوي نيروي انتظامي صادر  حق اولياي دم از س

كرده است.
ــعبه 26  پرونده پس از اعتراض اولياي دم به ش
ــور ارجاع شده است. اين شعبه  ديوان عالي كش
پس از بررسي و تهيه گزارش به موجب دادنامه 
شماره 2974 مورخ 31 خرداد 1385 چنين رأي 

داده است: 
با امعان نظر و مداقه از جامع اوراق و محتويات 
ــده، به ويژه اظهارات اولياي دم كه حاضر  پرون
ــل بوده اند و با توجه به تحقيقات  در صحنه قت
ــم پرونده كه در  ــده از همكاران مته ــام ش انج
ــراه وي بوده اند و با عنايت به  ــب حادثه هم ش
ـــوس  ــوس و غـيـرمـحـس تحقيقات محس
ــت اخلاقي و  ــده درخصوص وضعي ــام ش انج
ــد اولاً،  ــول به نظر مي رس ــي فرد مقت اجتماع
ــكاران وي هيچ مجوز  ــوف و هم متهم موص
ــرعي و قانوني براي ورود به منزل مقتول به  ش
ــب نداشته اند و موردي در رابطه با  ويژه نيمه ش
مقتول در ارتباط با مسائل مربوط به موادمخدر 
ــده و نامبرده تحت  ــر جرايم گزارش نش و ديگ
تعقيب قرار نداشته؛ بلكه به عكس مقتول برابر 
بررسي هاي انجام شده فردي مطلوب و مقبول 
ــت. در شب  از نظر اخلاقي و اجتماعي بوده اس
ــروش ملك در  ــون پول حاصل از ف ــه چ حادث
ــب كه در خانه اش به  ــش بوده و نصف ش منزل
ــدا درآمده و مأموران از جمله متهم به قتل،  ص
داراي لباس شخصي بوده اند و مقتول احتمال 

مي داده كه سارقان مسلح باشند، از اين رو فوراً 
در منزل را مي بندد و بعد متهم به قتل به همراه 
يكي از همكاران خود با شكستن شيشه پشت 
بام وارد حريم منزل مقتول مي شوند كه مقتول 
ــه منظور دفاع با زدن ميله به همكار متهم به  ب
ــل، وي را مضروب كرده و متهم رديف اول،  قت
ــرعي و  ــي متهم به قتل كه بدون مجوز ش يعن
ــده، وي را  ــي وارد حريم منزل مقتول ش قانون
ــته است و دليلي بر ادعاي خود كه  به رگبار بس
ــلحه همكارم را بردارد،  مقتول مي خواست اس
ــلاف قانون نحوه به  ــت و برخ اقامه نكرده اس
كارگيري استفاده از سلاح و مهمات عمل كرده 
ــده و موضع مورد  ــت قتاله و قتل انجام ش و آل
ــاً بوده، ولو متهم  ــت نيز ممايقتل به غالب اصاب
ــت. از اين رو درمجموع و  قصد قتل نكرده اس
ــأله 3 از  ــده و لحاظ مس با توجه به مراتب ياد ش
كتاب القصاص تحريرالوسيله حضرت امام (ره) 
در صفحه 509 و مفهوم ذي الشرط السادس از 
ــه 523 و بند (ب) ماده  ــاب مزبور در صفح كت
206 و نيز با توجه به ماده 226 قانون مجازات 
اسلامي، قتل منتسب به متهم عمد بوده و حكم 
ــن رابطه با موازين منطبق  ــه برائت وي در اي ب
ــعبه  ــت و نقض مي گردد. پرونده نيز به ش نيس

هم عرض ارجاع شده است.
ــعبه 104 دادگاه جزايي  مـتـعاقباً پرونده به ش
ــتان ارجاع شده است. شعبه مذكور نيز  شهرس
ــدد و اعـلام خـتـم  ـــي مـجـ پس از بـررس
دادرسي به موجب دادنامه شماره 57/86 مورخ 
20 فروردين 1386 اتهام ستوان ابوالحسن داير 
ــته و با  بر قتل عمدي حامد-ش را محرز دانس
استناد به مواد 2، 204 و 205 و نيز بند (ب) ماده 
206، 219، 265، 226  قانون مجازات اسلامي، 
وي را به قصاص نـفــس مـحـكــوم كـرده 
ــراض وكـيـل  ــس از اعـتـ ــه پـ ـــت كـ اس
ــور  ــه، پرونده به ديوان عالي كش محكومٌ علي
ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است و پس از 
ــماره 2111  تهيه گزارش، به موجب دادنامه ش
ــده را با اين  مورخ 31 تير 1386 حكم صادر ش
ــتدلال مخدوش دانسته كه چون قصاص  اس

ــت بر قتل عمد كه عدواني باشد، از  مترتب اس
ــتن انگيزه  اين رو بايد عدواني بودن قتل و داش
ــود. در موضوع پرونده همان  در قاتل محرز ش
طور كه ذكر شد متهم ورودش به منزل مقتول 
غيرقانوني بوده و طبق نظريه كارشناس اسلحه 
نيز در به كارگيري سلاح مقصر بوده است؛ اما 
از نظر عمل غيرقانوني فقط مستحق مجازات 
مربوط مي شود؛ اما از نظر ارتكاب قتل با توجه 
به اين كه در وضعيت دفاع قرار گرفته و در مقام 
دفاع مرتكب قتل شده است، استحقاق قصاص 
ــب با دفاع تجاوز  ندارد.  البته چون از حد متناس
ــت. به عبارت  ــرده، از اين رو ضـامن ديه اس ك
ــبه عمد محسوب شده و  ديگر، قتل ارتكابي ش
ديه مقتول به ذمه خودش تعلق مي گيرد و بايد 
پرداخت كند نه بيت المال يا سازمان مربوط كه 
ــت. در هر صورت  دادگاه قبلي تصور كرده اس
ــون در پرونده دليلي براي اثبات اين كه قتل  چ
عدواني بوده و اين كه نامبرده انگيزه براي قتل 
ــت، منعكس نيست و  ــته اس عمد عدواني داش
ــراي عدواني بودن ذكر  ــاي دم نيز دليلي ب اولي
ــراي آن ذكر نكرده  ــرده  و دادگاه مدركي ب نك
ــده  ــت، از اين رو ضمن نقض حكم صادرش اس
ــعبه ديگر  مبني بر قصاص نفس، پرونده به ش

دادگاه ارجاع شده است.
ــعبه 102 دادگاه جزايي شهرستان  پرونده به ش
ــعبه مرجوعٌ اليه نيز به موضوع  ــده و ش ارجاع ش
ــيدگي كرده و قتل عمد حامد-ش از سوي  رس
متهم ستوان ابوالحسن محرز و مسلم دانسته و 
با استناد به مواد 204، 205، 206، 219، 265 و 
226 قانون مجازات اسلامي، متهم را به قصاص 

نفس در حق اولياي دم محكوم مي نمايد.
ــراض و تجديدنظرخواهي وكيل متهم  ــا اعت ب
ــبت به دادنامه شماره 837 مورخ 86 صادر  نس
ــعبه 102 دادگاه جزايي بروجرد كه  ــده از ش ش
ــاد تجديدنظرخواهي مطابق با موارد مطرح  مف
شده در لوايح قبلي است، پرونده به ديوان عالي 
كشور ارسال كه با توجه به سابقه، به اين شعبه 

ارجاع شده است.
ادامه دارد ...
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آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي

نحــوه ى اجـراى آراء هيــأت هـاى 
تشخيص  و حل اختلاف كارگر و كارفرما

درآمد
ــت؛ چرا ــن حمايتى اس ــون كار از قواني  قان
ــى دارد و نه قدرت ــه كارگر نه قدرت مال  ك
ــتورات كارفرما  چانه زنى و كاملا مطيع دس
 است. با برچيده شدن نظام فئوداليسم و آغاز
 انقلاب صنعتى در اروپا، افزايش توليد مورد
 توجه دولت مردان قرار گرفت و نتيجه ى آن
ــل كارگاه هاى كوچك به كارخانه هاى  تبدي
ــت. پيروان مكتب مركانتيليزم يا  بزرگ اس
ــد بودند كه ــت ثروت معتق ــفه ى اصال  فلس
ــتر، ــه و آگاهى بيش ــه دليل تجرب  دولت ب
 بايستى براى سازماندهى و نظم بخشى به
ــاورزى و بازرگانى و صنعت، مقررات و  كش
ــى وضع كند و بيش از منافع افراد به  قوانين
ــد. اين ــته باش  تامين منافع جامعه نظر داش
ــه ى ديگرى از انقلاب بازرگانى  مكتب جنب
 بود و پيدايش نظريات آن مصادف با ايامى

ــم متزلزل گشته و  شد كه اصول فئوداليس
ــا، رواج بازرگانى ــد صنايع، امنيت راه ه  رش
ــد ــلاطين، موجبات رش  و افزايش قدرت س
 جنبش بورژوازى و زوال ملوك الطوايفى را
 فراهم آورده بود (غفارى فرد، 1390: 276).
ــايندى داشت،  اين وضع گرچه ظاهر خوش
ــه خواهان بهره مندى  ولى بودند افرادى ك
ــند و با نضج اين ــوق و مزايايى باش  از حق
ــان دريافتندكه با قواعد ــا، حاكم  اعتراض ه
ــوان به مراكز ــنتى و گاه تحميلى نمى ت  س
 توليدى رونق داد و لازم است جهت ايجاد
ــرايط كار اقدام نمود. اين  توازن و بهبود ش
 چنين بود كه قوانين حمايتى كار پايه گذارى
ــد. حقوق كار زاده ى فعاليت هاى سياسى  ش
ــرى بود كه در قرن ــر كارگ   و اجتماعى قش

هفدهم آغاز شد
(www.law.psu.edu/journals/lawreview)

ــا پيش از تصويب قانون  ــوق ايران نيز ت در حق
ــه ى كارگر و كارفرما  ــال 1337 رابط كار در س

به صورت كلاسيك و تحت قوانين شرعى بود 
كه معمولا همان رابطه ى مستاجر (كارفرما) و 
ــس از وضع اين قانون در  ــر) بود و پ اجير(كارگ
نظام حقوقى ايران مباحث حقوق كار به شكل 
امروزى مورد توجه قرار گرفت. مفاد اين قوانين 
بايد در قراردادهاى كار گنجانده شود. اين مقاله 
در صدد بررسى مراجع  رسيدگى به اختلافات 
كارگر و كارفرما و نحوه ى اجراى آراء صادره از 

اين مراجع است.
1. مراجع رسيدگى به اختلافات كارگر 

و كارفرما
1-1. هيأت هـاى تشـخيص و حـل 

اختلاف
قانون گذار رسيدگى به اختلافات ناشى از روابط 
ــخيص و حل اختلاف  كار را به هيأت هاى تش
ــتقيم و ماهوى  ــرده و از دخالت مس ــذار ك واگ
ــه حيطه ى اين  ــترى ب مراجع قضايى دادگس
ــت. در قوانين ايران  اختلافات پرهيز نموده اس
ــل اختلافات صنفى مراجعى به وجود  براى ح

سيد احسان حسينى، كارشناس ارشد حقوق خصوصى، وكيل دادگسترى 
محمدرضا دعايى، كارشناس ارشد حقوق عمومى، مدرس دانشگاه 
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ــده از افراد همان صنف  ــده  كه به طور عم آم
در حل و فصل اختلاف چاره انديشى مى نمايند، 
ــون كار در اين خصوص كمى  ــى وضع قان ول
ــن اختلافات بين  ــرا كه اي ــت؛ چ متفاوت اس
ــايلى مانند  ــت و مس ــا اس ــرى و كارفرم كارگ
ــت به  ــعى يا مزد، اخراج از كار و بازگش حق الس
ــزايى برخوردار است.  كار در آن از اهميت به س
ديوان عدالت ادارى نيز در نقش مرجع نظارتى 
ــارت دارد كه  ــاى حل اختلاف نظ بر هيأت ه

رسيدگى آن شكلى است.
بدون شك نيز موضوعات كيفرى در قانون كار 
مانند ارجاع كار اجبارى در ماده ى  172 قانون با 
توجه به فقدان صلاحيت ذاتى از حيطه ى اين 
ــيدگى به آن نيز به محاكم  هيأت ها خارج و رس

كيفرى سپرده شده است.
ــوب 1369 حل  ــون كار مص ــاده ى 157 قان م
ــر و كارفرما را در  ــات فردى بين كارگ اختلاف
ــازش پيشنهاد كرده  مرحله ى اول از طريق س
ــازش، هيأت هاى  و در صورت عدم حصول س
ــخيص و حل اختلاف را مقرر نموده است.  تش
ــز تركيب هيأت  ــاده ى 158 همان قانون ني م
ــه موجب  ــت. ب ــن كرده اس ــخيص را معي تش
مقررات  قانون كار، راي هيات هاي تشخيص 
ــود و هر يك از  بايد به طرفين دعوي ابلاغ ش
آن ها مي توانند ، ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ، 
ــه راي صادره اعتراض كنند و چنان چه كارگر  ب
ــه راي هيات  ــرف مهلت مقرر ب ــا ظ و كارفرم
ــخيص اعتراض نكنند، راي صادره از زمان  تش

پايان مدت ياد شده لازم الاجرا خواهد بود. 
مقنن اعتراض به آراء هيأت تشخيص را صرف 
نظر از ميزان آن قابل طرح در هيأت حل اختلاف  
دانسته و رسيدگى اين هيأت ها را غير حضورى 
ــته، مگر اين كه حضور طرفين را  (كتبى) دانس
ــخيص دهد. در خصوص اجراى  ضرورى تش
آراء اين مراجع، قانون گذار فقط يك ماده به آن 
اختصاص داده است كه در ادامه به بررسى آن 

خواهيم پرداخت.
2-1. ديوان عدالت ادارى

ــت طبق بند 2 ماده ى 13 قانون  بايد توجه داش

ــيدگى به اعتراض و  ــوان عدالت ادارى، رس دي
ــل اختلاف كارگر و  ــكايات از آراء هيأت ح ش
كارفرما  در صلاحيت ديوان عدالت ادارى است.

البته شكايت از اين آراء در ديوان موجب توقف 
ــت؛ چرا كه شكايت به ديوان  اجراى راى نيس
عدالت ادارى متضمن اثر تعليقى در اجراى راى 
ــد؛ مگر اين كه يكى از  ــكايت نمى باش مورد ش
ــل به حكم مندرج در تبصره ى  طرفين با توس
ــت ادارى، يك  ــاده ى 17 قانون ديوان عدال م
ــراى راى از ديوان اخذ نمايد  ــتور توقف اج دس
از اين طريق به طور موقت مانع اجرا راى شود.

طبق ماده ى 67 لايحه ى اصلاح قانون كار كه 
ــه ى مورخ 1391/7/30 هيأت وزيران  در جلس
به تصويب رسيد «متن زير به ماده 166 (مكرر)  
ــود: به منظور فرجام خواهى از آراء  اضافه مى ش
قطعى مراجع حل اختلاف، دادگاه كار تشكيل 

مى شود.
ــا بايد حداقل  ــره1- قضات اين دادگاه ه تبص
ــابقه كار قضايى و آشنا به  ــال س داراى پنج س

حقوق كار باشند.
ــعب  ــتقرار محل ش تبصره2- تعداد و محل اس
ــنهاد وزارت تعاون،كار و رفاه  اين دادگاه با پيش
اجتماعى و وزارت دادگسترى و تصويب رئيس 

قوه قضاييه تعيين مى شود.
تبصره3- قوه قضاييه موظف است با همكارى 
ــش  وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى ظرف ش
ــى و مقررات مربوط به  ماه لايحه آيين دادرس
ــدور راى  ــكيل هيأت عمومى و ص ــوه تش نح
وحدت رويه اين دادگاه را تهيه و از طريق دولت 
ــوراى اسلامى نمايد. تا زمان  تقديم مجلس ش
ــى  ــكيل دادگاه كار و تصويب آيين دادرس تش
مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد».  
اين لايحه تشكيل دادگاه جديدى به نام دادگاه 
ــى كرده كه وظيفه ى اصلى آن  كار را پيش بين
فرجام خواهى از آراء قطعى مراجع حل اختلاف 
ــدت رويه در اجراى  ــت. صدور راى وح كار اس
ــت و  ــز از وظايف اين دادگاه اس ــون كار ني قان
ــه بايد قائل به  ــورت تصويب اين لايح در ص
ــلب صلاحيت از ديوان عدالت ادارى در اين  س

خصوص شد.
2. اجـراى آراء صادره از طرف مراجع 

حل اختلاف كار
1-2. نحوه ى اجراى آراء

ماده ى 166 قانون كار مقرر نموده است: «آراء 
ــع حل اختلاف  ــادره از طرف مراج ــى ص قطع
ــيله اجراى احكام  كار، لازم الاجرا بوده و به وس
ــد.  ــترى به مورد اجرا گذارده خواهد ش دادگس
ــه موجب آيين نامه اى  ــط مربوط به آن ب ضواب
ــنهاد وزارتين كار و امور  خواهد بود كه به پيش
ــه تصويب هيأت  ــترى و ب اجتماعى و دادگس

وزيران مى رسد».
ــراى آراء قطعى صادره از  ــه ى طرز اج آيين نام
ــخيص و حل اختلاف موضوع  هيأت هاى تش
ــون كار مصوب 1370هيأت  ــاده ى 166 قان م
وزيران شماره 1400/ت99هـ – 1370/3/25 
ــماره ى 13482 مورخ 1370/4/4  كه تحت ش
ــده است تا در  ــمى منتشر ش در روزنامه ى رس
چهار ماده به نحو مختصر نكاتى را در خصوص 
اجراى اين آرا بيان داشته و ماده ى 2 آن نيز مقرر 
نموده است: «مرجع صلاحيت دار براى اجراى 
آراء قطعى هيأت هاى تشخيص و حل اختلاف ، 
اجراى دادگاه محل كارگاهى است كه  موضوع 
اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه 
ــد و چنان چه موضوع اجرائيه غير مالى  مى باش
باشد، اجراى آن به عهده اجراى دادگاه حقوقى 
ــه دادگاه حقوقى يك در  ــك  و در صورتى ك ي
ــراى دادگاه حقوقى  ــد، به عهده اج محل  نباش
دو مستقل خواهد بود». ماده ى 3 اين آيين نامه 
نيز محكوم له را مكلف نموده در موقع تقاضاى 
ــت مصدق  ــخه رونوش صدور اجراييه، يك نس
ــده راى  قطعى را پيوست تقاضانامه ى  ابلاغ ش

خود نمايد.
ــدى بيان نكرده  ــن آيين نامه نيز نكته جدي اي
ــى اجراى آراء را  ــرايط عموم و تقريباً همان ش
ذكر كرده است؛ ضمن اين كه با تصويب قانون 
تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب 
ــز تفاوت بين دادگاه حقوقى يك و دو  1373 ني
ــت ها  ازميان رفت و مرجع كليه ى اين درخواس
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دادگاه عمومى (حقوقى) است.
ــريع ترين راه اجراى آراء اين است  بهترين و س
ــه محكوم عليه به ميل و رغبت حكم مرجع  ك
صالح را اجرا نمايد و توسل به مقامات عمومى و 
قاهر جهت اجراى راى در روابط بعدى طرفين 

اثرگذار است.
همان طور كه ملاحظه مى شود، مقررات مورد 
ــت.  ــته اس ــاره آراء قطعى را قابل اجرا دانس اش
بنابر اين رأيى كه صادر شده ولى مدت اعتراض 
ــيده، غير قطعى و در نتيجه  به آن به پايان نرس
غير قابل اجراست. نكته ى ديگر اين كه، اجراى 
اين آراء به اجراى احكام دادگسترى احاله شده 
است و دادگسترى نيز طبق قانون اجراى احكام 

مدنى مصوب 1356 مكلف به اجرا است.
ــراى اجراى راى  ــون اجراى احكام مدنى ب قان
ــت از جمله  ــى كرده اس ــرايطى را پيش بين ش
قطعى بودن، درخواست ذى نفع، صدور اجراييه 
ــر).   ــاى اجرايى (نيم عش ــت هزينه ه و پرداخ
ــده  ــر اين ذى نفع بايد تصوير راى ابلاغ ش بناب
ــه دادگاه عمومى محل اقامت محكوم عليه  را ب
ــترى  ــليم نموده و با اين عمل براى دادگس تس

ــود  و به ويژه اجراى احكام تكليف ايجاد مى ش
ــؤوليت انتظامى  ــف از آن نيز موجب مس و تخل
ــرف ده روز پس از ابلاغ  ــت. كارفرما نيز ظ اس
اجراييه بايد نسبت به اجراى مفاد اجراييه عمل 
نمايد و اگر راى صادره مبنى بر مطالبه ى طلب 
ــد، مى بايست ظرف يك ماه از ابلاغ  كارگر باش
ــه، طلب كارگر را تأديه نمايد. در رويه ى  اجرايي
ــى، در صورت خوددارى كارفرما از اجراى  كنون
ــاد راى صادره، كارگر طى نامه اى به رئيس  مف
اداره كار و امور اجتماعى تقاضاى اجراى حكم 
ــادره را مى نمايد. آن مقام نيز طى نامه اى به  ص
ــل (معمولاً رئيس  ــس دادگاه عمومى مح رئي
ــراى حكم صادره را  ــترى) تقاضاى اج دادگس
مى نمايد. در شهرهايى مانند تهران كه به لحاظ 
جمعيت زياد داراى مجتمع هاى قضايى مختلف 
است، معمولاً دستور اجرا توسط دادگاهى صادر 
مى شود كه كارگاه در آن مكان واقع شده است

قانون گذار مقررات اجراى احكام مدنى را نسبت 
به اين آراء قابل اجرا دانسته است، لذا محكوم له 
مى تواند از كليه ى شيوه هايى كه در اين قانون 
براى اجراى حكم ارائه شده است مانند توقيف 

ــاب  ــوال منقول يا غير منقول و توقيف حس ام
ــود. در خصوص رفع ابهام از  بانكى بهره مند ش
حكم نيز با توجه به ملاك قانون اجراى احكام، 
ــب از طريق دادگاه صادر كننده ى اجراييه  مرات
ــتعلام  ــادر كننده راى قطعى اس ــأت ص از هي
ــود. در خصوص  ــده و طبق آن عمل مى ش ش
ــكايت هاى اجرايى نيز مانند اعتراض ثالث  ش
ــون اجراى احكام  ــواد 146 و 147 قان طبق م

مدنى رفتار مى شود.
ــترى، براى  ــه ى اجراى اين آراء به دادگس احال
ــيدگى به  ــت در رس ــاد صلاحي ــم ايج محاك
ــبت  دعاوى كه نتيجه ى آن اتخاذ تصميم نس
ــت هيأت هاى حل  ــه موضوعات در صلاحي ب

اختلاف است، نمى نمايد.
2-2. عدم امكان اعمال ماده ى 2 قانون 

نحوه ى اجراى محكوميت هاى مالى
ــل به ماده ى 2 قانون نحوه ى اجراى  آيا توس
ــت  ــت بازداش ــى جه ــاى مال محكوميت ه
ــاى حل اختلاف  ــه آراء هيأت ه محكوم علي
ــت؟ به نظر مى رسد با توجه به  امكان پذير اس
منطوق ماده ى مذكور كه فقط احكام صادره 
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ــاير  ــمول مى داند و آراء س از دادگاه ها را مش
ــد. با توجه  ــمول آن مى باش مراجع خارج از ش
ــراد در مقابل تعهدات  ــت اف به اينكه بازداش
ــت، بنابر اين پاسخ اين  مالى خلاف اصل اس
ــد. البته ماده ى 180 قانون  ــوال منفى باش س
ــع حل اختلاف را  ــدم اجراى آراء مراج كار ع
ــت تا دويست  موجب جريمه ى نقدى از بيس
برابر حداقل مزد روزانه ى كارگر دانسته است 
و طبق ماده ى 185 همين قانون، رسيدگى به 
اين جرايم در صلاحيت دادگاه كيفرى و خارج 

از نوبت است.
3-2. عدم امكان توقيف مسـتثنيات 

دين
پرسش ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه 
ــتثنيات دين  آيا ممنوعيت توقيف و فروش مس
شامل آراء هيات هاي حل اختلاف كار و كارگر 
مربوط به اداره كار و امور اجتماعي نيز مى شود؟ 
ــررات مربوط به  ــد گفت چون مق ــخ باي در پاس
مستثنيات دين كلى است بنابر اين در تمام اين 
موارد، مقررات ممنوعيت توقيف و فروش اموال 

موضوع مستثنيات دين جاري است.
4-2. ورشكستگى حين اجرا

ــر را به  ــتگى وضع تاج ــدور حكم ورشكس ص
ــازد و او را از مداخله  در  ــون مى س ــى دگرگ كل
ــاخته و اقامه ى دعوا  ــوال خويش محروم س ام
ــط مدير تصفيه يا اداره ى  له يا عليه او نيز توس
تصفيه ى امور ورشكستگى است (ماده ى 418 

قانون تجارت).
ــگام اجراى راى  ــه كارفرماى تاجر هن چنان چ
ورشكسته شود، ادامه ى عمليات اجرايى به چه 
نحو است؟ ماده ى 58 قانون اداره ى تصفيه ى 
ــوال پاسخ داده و  ــتگى به اين س امور ورشكس
ــتانكاران ورشكسته را به پنج طبقه به اين  بس

ــت: «بستانكارانى كه  ــرح تقسيم نموده اس ش
ــبت به حاصل فروش مال  داراى وثيقه اند، نس
ــيم حاصل فروش  ــه در برگ تقس ــورد وثيق م
ــتانكاران قرار داده مى شوند.  مقدم بر ساير بس
ــت و هم چنين  طلب هايى كه دارى وثيقه نيس
ــه داراى وثيقه بوده  ــى مانده طلب هايى ك باق
ــده، به  ــام آن از فروش وثيقه پرداخت نش و تم
ــر مقدمند و در  ــات زير بر يكديگ ــب طبق ترتي
ــيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين  تقس

تقدم رعايت و قيد مى شود.
طبقه اول:

 الف- حقوق خدمه ى خانه براى مدت سال آخر 
ــل از توقف؛ ب- حقوق خدمت گزاران بنگاه  قب
ــته براى مدت شش ماه قبل از توقف؛  ورشكس
ج- دستمزد كارگرانى كه روزانه يا هفتگى مزد 
مى گيرند براى مدت سه ماه قبل از توقف. ...»

ــتگى نيز به  بنابر اين مقررات راجع به ورشكس
جنبه ى حمايتى مقررات حقوق كار واقف بوده 
ــات كارگر را در طبقه ى اول و مقدم بر  و مطالب
ــتانكاران ورشكسته  قلمداد نموده  همه ى بس
ــت. البته با توجه به منطوق ماده، اگر كارگر  اس
ــتمزد يك  ــد، دس از خدمه ى خانه ى تاجر باش
ــال پايانى پيش از توقف و اگر كارگر غير از  س
خدمه ى خانه او باشد، دستمزد سه ماه پيش از 
ــت و مفهوم ماده اين است كه  توقف مقدم اس
كارگر براى مطالبه ى بقيه ى مطالبات خويش 
ــف هيأت طلبكاران (غرماء) عادى قرار  در ردي

خواهد گرفت. 
5-2. عدم امكان تهاتر

ــر، تهاتر ناپذير بودن  از خصوصيات مزد كارگ
ــت؛ چرا كه برابر ماده ى 44 قانون كار،  آن اس
ــا تنها مازاد بر حداقل مزد را مى تواند به  كارفرم
موجب حكم دادگاه در قبال طلب خود برداشت 

ــك چهارم كل مزد  ــم نبايد از ي ــد و آن ه نماي
ــد (صفايى،1383: 267). از  ــتر باش كارگر بيش
اين ماده استنباط مى شود كه دين كارگر براى 
ــت اندازى به آن مورد  گذران معاش بوده و دس

نهى قانون قرار گرفته است.
ــره ى 1 ماده ى 13  ــن به موجب تبص هم چني
قانون كار: «مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه 
ــند بدهى  ــوده و كارفرمايان موظف مى باش ب
ــر راى مراجع  ــه كارگران را براب ــكاران ب پيمان
ــل مطالبات پيمانكار، من جمله،  قانونى از مح

ضمانت حسن انجام كار پرداخت نمايند».
برآمد

ــا در  ــر و كارفرم ــن كارگ ــلاف بي ــل اخت 1- ح
ــخيص و حل اختلاف  صلاحيت هيأت هاى تش
كارگر و كارفرما است و اعتراض به آراء هيأت حل 
ــوان عدالت ادارى  ــلاف نيز در صلاحيت دي اخت

است كه اين اعتراض فاقد اثر تعليقى است؛
ــخيص و حل  ــراى آراى هيأت هاى تش 2- اج
اختلاف توسط اجراى احكام دادگسترى و وفق 

قانون اجراى احكام مدنى به عمل مى آيد؛ 
3- براى اجراى اين آراء ابتدا بايد از اداره ى كار 
صادر كننده ى راى درخواست اجراى راى شود 
و اداره ى كار نيز از دادگسترى تقاضاى اجراى 

راى را مى نمايد؛
ــط دادگسترى همواره با صدور  4- اجرا توس
اجراييه است. پس از صدور اجراييه محكوم له 
ــون اجراى  ــرق قان ــه ى ط ــد از هم مى توان
ــاب  ــى مانند توقيف اموال، حس ــكام مدن اح
ــات محكوم عليه نزد ثالث و ... بانكى، مطالب

 بهره مند شود؛
ــر (در فرض  ــب كارگ ــات طل 5- از خصوصي
ــودن و عدم امكان  ــه بودن) ممتاز ب محكوم ل

تهاتر است. 
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راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)

قسمت ششم

شهيد راه عدالت گردد.
ــوي ديگر، عدالت خواهي شعاري شيرين  از س
ــخت و براي برخي هم  ــت، اما در عمل، س اس
تلخ است. از اين رو همراه شدن آن با اخلاق، تا 
اندازه اي چهره اي لطيف تر به آن مي بخشد، اما 
هرگز نبايد اخلاق، ايثار و جود را مبنا قرار داد و از 
عدالت صرف نظر كرد؛ چراكه به نابودي اخلاق 

منجر خواهد شد.
ــتاد شهيد مرتضي مطهري مي گويد: اجراي  اس
ــت كه مي تواند جلوي مطامع روحي،  عدالت اس
حرص ها، آزها و طمع ها را سد كند. البته عدالت 
فقط مي تواند رادع و مانع باشد، نه اين كه آن ها را 
از بيخ و بن بركند، اما اگر عدالت نباشد و ميدان، 
ميدان زور و غارت و چپاول باشد، آن ها كه تحت 
ــار عوامل روحي هم چون حرص، آز، طمع،  فش
ــد، حقد و كينه هستند، مطامعشان بيش تر  حس
ــود. امكان اين كه به سوي ظلم  تحريك مي ش
ــتم كردن و اجحاف حقوق ديگران كشيده  و س
ــوند، بيش تر است. اين هم از بعد فردي است  ش

و هم از بعد اجتماعي.
تاريخ زندگي بشر، حكايت دارد كه اجراي عدالت، 

اجراي عدالت
ــلام اين  نگاهي به گفتارهاي امام علي عليه الس
ــازد كه عدالت  ــب را به ذهن متبادر مي س مطل
ــت كه بسياري  ــالم اس بنياد و قوام جامعه ى س
ــي  ــاي اجتماعي، اقتصادي و سياس از زمينه ه
ــان مي برد. افزون  ــا و جرايم را از مي انحراف ه
ــروز كجي و انحراف در جامعه،  ــر آن، هنگام ب ب
ــيوه ى ممكن،  ــد با بهترين ش عدالت مي كوش
ــت اعتدال را به جامعه بازگرداند؛ به گونه اي  حال
ــان اجتماع  ــروع افراد و كي ــه حقوق مش ــه ب ك
ــاز و زيربنايي  ــود. نقش كارس لطمه اي وارد نش
ــاخته  ــيفته ى خود س ــان ها را ش ــت، انس عدال
ــاني، هرچند ستمكار، از شعار  ــت و هيچ انس اس
ــي نمي گريزد. به  ــي و عدالت طلب عدالت خواه
ــه و گفتار  عبارت ديگر، عدالت همواره در انديش
ــته است، تا آنجا كه  ــر، تقدس و ارزش داش بش
ــدل خوانده اند و حاكمان  ــويه را نيز ع ظلم بالس
ــردمداران، ستمگري هاي خود را به نام رفع  و س

ظلم و برقراري عدالت توجيه كرده اند.
ــان، عدالت مفهوم ــن، در ميان عالم ــا وجود اي ب
 مورد اتفاقي نمي يابد و درباره ى عناصر سازنده ى 
ــه از عدالت ارائه  ــت. تعاريفي ك ــلاف اس آن اخت
شده، مفاهيم انصاف، برابري، بي طرفي و پاداش 
ــر دارد. طبق نظر لوكاس  ــب را در ب يا كيفر مناس
ــت، مفهومي متفاوت از نيكوكاري،  (1980) عدال
ــي، دوستي و  ــندگي، قدرداني و حق شناس بخش
دلسوزي است. عدالت چيزي نيست كه لزوماً بايد 
به سبب آن احساس خرسندي كنيم، بلكه چيزي 

است كه بر اساس آن، بر حق پافشاري داريم.
ــوم عدالت را نبايد با مفهوم خير درآميخت.  مفه

ــود، ــت خوب تلقي ش ــي كارها ممكن اس برخ
ــد. به طور مثال،   اما براي عدالت ضروري نباش
ــت، ولي  ــت، خير اس صدقه دادن و عفو و گذش

عدالت نيست.
ــام علي  ــخنان ام ــه ويژه س ــي و ب ــون دين مت
عليه السلام معنا و تصوير روشني از عدالت ارائه 
داده اند. حضرت مي فرمايد: «عدالت، هرچيزي 
ــش،  را در جاي خود مي نهد، در حالي كه بخش
ــازد. عدالت تدبير  آن را از جاي خود خارج مي س
ــش،  ــت، در حالي كه بخش ــي مردم اس عموم
ــود» از اين سخن  ــامل مي ش گروه خاصي را ش
ــت.  ــريف تر و برتر اس در مي يابيم كه عدالت ش
ــر تفاوت «عدالت و  ــت در كلام امام، بيان گ دق
ــت. ممكن  ــاوي» و «عدالت و اخلاق» اس تس
است «تساوي» در مواردي، از مصاديق عدالت 
ــد كه در  ــوارد ديگر، از مصاديق ظلم باش و در م
ــاوي در جايي  ــن صورت، رفتار نكردن به تس اي
ــود، موجب پايمال  ــاوي رفتار ش كه بايد به تس
شدن حقوق افراد و برانگيخته شدن احساسات 
ــم خوردن نظم اجتماع  ــف آن ها و بر ه و عواط
ــاوي رفتار كردن در  ــود. در مقابل، به تس مي ش
جايي كه بايد به تساوي رفتار نشود، گذشته از آن 
كه جرم به شمار مي رود، جرم زا نيز مى باشد. به 
همين جهت عدالت عوامل جرم زايي را از ميان 
ــات و عواطف آدميان را  بر مي دارد؛ زيرا احساس
ارضا مي سازد. البته ممكن است مجريان عدالت 
ــخيص مصاديق به خطا  ــا عموم مردم، در تش ي
ــا ظلمي چهره ى  بروند. در اين صورت، چه بس
ــود و  ــدل به خود گيرد يا عدلي، ظلم تلقي  ش ع
ــراي عدالت، ظالم قلمداد و  ــبب اج عادلي به س
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با كاهش جرم، و عدم اجراي عدالت، با افزايش 
جرايم همراه بوده است. در جوامعي كه ثروت به 
ــده و زمينه ى دسترسي  صورت نابرابر توزيع ش
به آموزش و پرورش، اشتغال و مراقبت بهداشتي 
براي همگان به صورت مساوي فراهم نيست، 

نرخ جرايم بالاتر است.
ــازمان ملل  ــن لحاظ از جمله اهدافي كه س بدي
ــر و پيش گيري از جرم  ــه ى عدالت كيف در زمين
ــيوه اي كارآمدتر  ارائه كرده، اجراي عدالت به ش
ــت؛ البته با رعايت احترام به حقوق  و مؤثرتر اس
افراد زيان ديده از جرم و دست اندركاران در نظام 

كيفري.
ــلام به سامان  ــه ى امام علي عليه الس در انديش
ــيدن كار حكومت و بقاي آن، در گرو اجراي  رس
عدالت است. ايشان مى فرمايند: «هيچ دژي به 
ــداري  ــدازه ى اجراي عدالت، از حاكميت پاس ان
ــقوط و تهاجم محفوظ نمي دارد.  نمي كند؛ از س
ــي حاكمان،  ــاد و تباه ــر اين صورت فس در غي
ــان محدود نمي شود و از  ــطح خودش فقط به س
آن جا كه آن ها الگوهاي جامعه  اند، مردم نيز به 
فساد كشيده مي شوند و خشونت، بدبختي، فقر، 
ــي و ... از آثار چنين جامعه اي خواهد بود.  گمراه
ــازندگي مادي خبري نيست  در اين جامعه، از س
ــان ها نيز به فراموشي  ــازندگي معنوي انس و س
سپرده مي شود؛ چرا كه اصلاح توده ها و اجراي 
ــازندگي شخصيت آن ها را در  برنامه هايي كه س
پي  دارد، در گرو اجراي عدالت است. توده را جز 

اجراي عدالت، چيز ديگري اصلاح نمي كند».
ــاني،  فقرزدايي، تكاثرزدايي، ايجاد برابري انس
ــالم، سلامت روانيِ جامعه، داد  تعليم و تربيت س
و ستد مشروع و درست، تثيبت ارزش ها، احياي 
ــكام دين و پرورش دين داري، در گرو عدالت  اح
است. از اين رو امام علي عليه السلام مي فرمايد: 
خداوند سبحان، سامان يابي (اصلاح) جامعه ى 
انساني را در گرو اجراي عدالت قرار داده است.

مبارزه با ناداني
ــلام، مبارزه  ــه حضرت علي عليه الس در انديش
ــي ترين برنامه ي پيش گيري از  با ناداني، اساس
ــت. اولويت انجام اين مهم  انحراف و تباهي اس
ــبب است كه حضرت ناداني را ريشه ى  بدان س
هر شر و بدي و منبع و معدن آن مي داند. ايشان 
قاعده اي كلي را ارائه مي دهد كه علت لغزش و 
انحراف رفتاري، عقيدتي و اخلاقي آدمي را بايد 

ــت و مصاديق و نمونه هايي از  در ناداني او جس
ــز بيان مي كند. حتي اگر جهل، نقطه ى  آن را ني
ــود، با توجه به اين كه امام  مقابل عقل تلقي ش
ــب  ــلام عقل را بر دو نوع مكتس علي عليه الس
ــه ى مقابل علم  ــد، عقل نقط ــزي مي دان و غري
ــارزه با ناداني،  ــود؛ از اين رو، مب نيز تلقي مي ش
ــته و ذاتي آدميان ــازي عقل هاي سرش بيدار س

ــا را  ــه آن ه ــاي لازم ب ــه ى دانش ه  و ارائ
ــلاح، هم تذكر و هم  ــر مي گيرد و به اصط در ب

تعليم را پوشش مي دهد.
ــي كه امام در مبارزه با ناداني ارائه مي كند،  روش
بسيار قابل توجه و در جهت همان اصولي است 
كه با استفاده از ديدگاه حضرت ارائه شد. ايشان 
ــي به  ــت را به تعليم دادن و آگاهي بخش حكوم
مردم موظف مي كند و اين را از حقوق شهروندان 
بر حكومت مي داند كه به هيچ روي نبايد ترك 
شود و در جاي ديگر، منظور خويش از اين دانش 

را تفسير مي كند. 
ــر دانش  ــوي ديگر، امام متفكران را به نش از س
خويش و كوشش در جهت هدايت و تعليم مردم 
ــرانجام آحاد جامعه را به  ــازد و س موظف مي س
ــب اطلاعات لازم سفارش  دانش اندوزي و كس
مي كند و آن را فريضه اي بزرگ مي شمارد و حيا 

و شرم ساري در مسير يادگيري را رد مي كند.
ــده ى دانايي؛ و جز اين دو  ــا دانا باش يا جوين «ي

مباش كه نابود خواهي شد».
نوع ارتباطي كه امام بين وظيفه ى عالم و متعلم 
تصوير مي كند، بيان گر يكي از مهم ترين فنون 
ــه از آن به فراهم  ــت ك ــري از جرم اس پيش گي
ــق راهبردها  ــراي تحق ــات لازم ب آوردن مقدم

تعبير مي كنيم. امير مؤمنان مي فرمايد:
ــت  ــد نگرف ــادان عه ــردم ن ــد از م «خداون
ــد، مگر وقتي كه از دانايان عهد گرفت بياموزن

 آموزش دهند»
ــات لازم و افزايش آگاهي هاي  ــه ى اطلاع ارائ
ــب تدابير و  ــروزه از آن در قال ــه ام ــي ك عموم
برنامه هاي مبارزه با بي سوادي، آموزش رايگان 
و اجباري، تشكيل كلاس ها و جلسات آموزشي 
ــف مهم ترين وظايف  ــود و در ردي تعبير مي ش
ــانه هاي عمومي به شمار مي آيد،  حكومت و رس
همگي در جهت تحقق اين مهم است. بي جهت 
ــت: «در يك  ــه ويكتورهوگو مي گف ــت ك نيس
مدرسه را باز كنيد تا در يك زندان بسته شود».

بايد توجه داشت كه با هر دانشي، جرم و انحراف 
فرو نمي نشيند. از اين رو، توجه به نوع دانشي كه 
ــود، ضرورى است. برخي علوم  فرا گرفته مي ش
ــرد و جامعه نفعي اندك دارد يا براي هر  براي ف
دو زيان آور است كه اين دو، از دايره ى مفهومي 
علم مورد نظر امام خارج است. ايشان فراگيري 
دانشي را الزامي مي داند كه سبب صلاح و رشد 
ــت كه امام  ــت. همين علم اس مثبت آدمي اس
ــوزش آن را براي پيش گيري از انحراف هاي  آم
ــته و  ــي كودكان و نوجوانان واجب دانس عقيدت

پدران و مادران را به آن تكليف كرده است:
ــان  ــي بياموزيد كه برايش «به كودكانتان دانش
ــل آنان را  ــان افكار باط ــد، تا صاحب ــد باش مفي

گمراه نسازند».
ــوايان ديني از علمي كه  ــبب، پيش به همين س
ــه خدا پناه  برده اند؛ زيرا  ــراي فرد نفعي ندارد، ب ب
اين علم و اين مدرسه، نه تنها موجب هدايت و 
پيش گيري فرد از انحراف نيست، بلكه گمراهي 
ــه گاه آنچه به صورت  ــى دارد. بدبختان او را در پ
رسمي و غيررسمي در مدارس و آموزشگاه ها يا 
رسانه ها و مطبوعات آموزش داده مي شود، از اين 
نوع است و مصداق همان سخن هلوسيوس در 
قرن هجدهم است كه مي گفت: «آدميان نادان 
به دنيا مي آيند، نه ابله. آنان به واسطه ى تعليم و 

تربيت به بلاهت كشانده مي شوند».
ــه گرفت كه  ــد مي توان نتيج ــه گفته ش از آنچ
ــتقيم وجود  ــرم رابطه اي مس ــن ناداني و ج بي
دارد؛ به همين علت، جهالت زدايي از مهم ترين 
ــت. به  اولويت ها در پيش گيري از وقوع جرم اس
ــت كه بين علم و  ــن نكته نيز بايد توجه داش اي
ــتقيمي وجود  ــري از جرم رابطه ى مس پيش گي
ــدارد؛ چنان كه رابطه ى بين علم و انحراف نيز  ن
ــت. آري آگاهي صحيح و لازم نقش  چنين اس
بسيار مهمي در پيش گيري از وقوع جرم خواهد 
داشت. نتيجه بخش بودن آگاهي، به شخصيت 
ــخنان پيشوايان  ــتگي دارد. در س فراگير نيز بس
ــلام آمده است  ديني، از جمله امام علي عليه الس
ــران از تهذيب و پرورش اخلاقي  ــه اگر فراگي ك
صحيح بهره مند نباشند، علوم مفيد نيز نمي تواند 
ــا و راهنما باشد و اينجا است  براي اينان كارگش
ــومين اولويت در برنامه هاي پيش گيرانه  كه س
ــي افراد و  ــب اخلاق ــد؛ و آن تهذي رخ مي نمايان

نهادينه سازي آن است.



پرسش104
جعل و استفاده از سند مجعول

ــركت تجارتى كه عازم سفر  آقاى (الف) مديرعامل يك ش
ــته چك خود را نزد  ــت، كيف محتوى اسناد و دس بوده اس
ــپارد. آقاى (الف) پس  ــركت به نام (ب) مى س ــابدار ش حس
ــد كه دو برگه از اوراق  ــفر، ملاحظه مى كن از مراجعت از س
ــط (ب) با خط  ــاب بانكى متعلق به او، توس دفترچه ى حس
ــغ  صد  ميليون ريال در  ــاى نامبرده، هر يك به مبل و امض
ــنده  ــتگاه آپارتمان 57 مترى به فروش قبال خريد يك دس
ــت. نامبرده نيز وجه آن را از بانك  ــده اس آقاى (ج) داده ش
ــت. اكنون آقاى (الف) تقاضاى  محال عليه وصول كرده اس
ــتور  تعقيب كيفرى او را دارد كه در نتيجه، آقاى (ب) به دس

مقام قضايى دستگير و بازداشت مى شود.   
باتوجه به داده هاى مسأله، اگر شما رئيس دادگاه رسيدگى 

كننده به اين پرونده باشيد: 
اتهام انتسابى به (ب) را از مصاديق چه جرمى است و با كدام 
يك از مواد قانون مجازات اسلامى منطبق مى باشد و (ب) 

را مستحق چه مجازاتى مى دانيد؟ 

پاسخ 103
ــان فنى  ــناس اوليه و هيأت كارشناس نظر به اين كه كارش
ــاهده ى خودروهاى ژيان و پيكان و صحنه ى  ثانويه، با مش
تصادف، جزماً و صراحتاً اظهار نظر كرده اند كه علت تصادفِ 
منجر به فوتِ سرنشين خودروى ژيان، رانندگى با خودروى 
ــت، بنابر اين، آقاى (الف)  داراى عيب و نقص فنى بوده اس
ــت به قتل غير عمدى  ــوارى متهم اس راننده ى پيكان س
ــيله ى  ــين ژيان در اثر بى احتياطى در رانندگى وس سرنش
ــه كار انداختن خودروى داراى  ــه ى موتورى از حيث ب نقلي
ــى. در اين صورت، وفق مواد 417 و 817  ــب و نقص فن عي
قانون مجازات اسلامى، به بيش از دو سوم حداكثر مجازات 
مذكور در ماده ى 417 محكوم خواهد شد و دادگاه نمى تواند 
مجازات حبس را به جزاى نقدى تبديل نمايد و در صورت 
مطالبه ى ديه توسط اولياى دم، دادگاه متهم را به پرداخت 

ديه نيز محكوم مى نمايد.   
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با داوطلبانبا داوطلبان
 آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي

1- كـدام يك از جرايم زير مسـتمر 
نيست؟

الف) خيانت در امانت 
ب) اخفاى مال مسروقه   

ج) ترك انفاق  
 د) استفاده از لباس هاى ماموران انتظامى

2- جرم مركب جرمى است كه:
ــابه تركيب  ــف) از افعال مادى متعدد و مش ال

يافته است.
ب) از افعال مادى متعدد به قصد تحقق نتايج 

مادى مختلف تركيب يافته است.

ــال متنوع و به قصد تحقق نتيجه ى  ج) از افع
واحد تركيب يافته است.

د) از افعال متنوع و متعدد تركيب يافته است.
3- اگـر كسـى ديگـرى را بـه آتش 
بيانـدازد و آن شـخص به اختيار خود 
در آتـش بماند و بسـوزد، عـده اى از 
فقهاى شـيعه عقيـده دارند كه فاعل 
را نمى تـوان قاتل محسـوب كرد. در 
اين عقيده از كدام نظريه ى سـببيت 

پيروى شده است.
الف) شرط لازم نتيجه    

ب) شرط بى واسطه ى نتيجه 
ج) شرط پوياى نتيجه   
د) شرط مناسب نتيجه

4- جرم مستمر به لحاظ مجازات:
ــت، حتى اگر قانون  الف) تابع قانون لاحق اس

سابق شديدتر باشد.
ــت، حتى اگر قانون  ــابق اس ب) تابع قانون س

لاحق شديدتر باشد.
ج) تابع قانون لاحق است، به شرطى كه قانون 

سابق خفيف تر باشد.
د) تابع قانون سابق است، به شرطى كه قانون 



لاحق خفيف تر باشد.
5- طبق قانون مجازات اسـلامى، هر 
كس شـخصى را كه قانوناً  دسـتگير 
شده و فرار كرده مخفى كند، مجازات 

خواهد شد. اين جرم ...
الف) مطلق است  
ب) مركب است  

ج) سياسى است 
د) مقيد است

6- كلاهبردارى چه نوع جرمى است؟
الف) مكرر يا متوالى 

ب) مركب 
ج) مستمر 

د) به عادت يا اعتيادى
7- امتناع مادر از شـير دادن طفل به 
قصد سـلب حيـات از وى در صورتى 
كه تغذيه ى طفل به غير از شـير مادر 

ممكن نباشد:
الف) ارتكاب جرم از طريق فعل است.

ب) ارتكاب جرم به صورت ترك فعل است.
ج) ارتكاب جرم به صورت داشتن و نگهدارى 

است.
ــى از ترك  د) ارتكاب جرم به صورت فعل ناش

فعل است.
8- تـرك انــفـاق همسـر و اولاد 
واجب النفقه در صورت اسـتطاعت از 

مصاديق كدام نوع جرم است؟
الف) آنى 

ب) به عادت 
ج) مستمر 
د) مركب

9- جرم مطلق جرمى اسـت كه براى 
تحقق آن:

ــف) بايد نتيجه ى مورد نظر در خارج تحقق  ال
پيدا كند.

ب) بايد سوءنيت خاص وجود داشته باشد.
ــابه انجام  ــد مرتكب چندين عمل مش ج) باي

دهد.
د) صرف انجام فعل يا ترك فعل كافى است.

10- هـر فعـل يـا ترك فعلـى، جرم 
شمرده مى شود كه ...

ــازات و اقدامات  ــف) در قانون براى آن مج ال
تامينى تعيين شده است.

ب) فقه جزايى آن را جرم بداند.
ــده  ــون براى آن مجازات تعيين ش ج) در قان

باشد.
د) مغاير با موازين شرع باشد.

11- ارتكاب سـرقت و مخفى كردن 
اموال مسروق توسط سارق، از كدام 

نوع جرايم است؟
الف) اعتيادى يا عادت 
ب) ساده و آنى  
ج) مستمر يا متمادى  

د) مركب
12- جـرم جعـل اسـناد از نظر ركن 

مادى در رديف جرايم:
الف) به عادت است 

ب) مركب است  
ج) مطلق است     

د) مقيد است
13- ارتشـاء به لحاظ ركن مادى چه 

نوع جرمى است؟
الف) مقيد 
ب) مركب 
ج) مطلق 
د) مستمر

14- كدام مورد مبين تفاوت اساسى 
بين جرايم مقيد و مطلق است؟

ــق بر خلاف  ــراى تحقق جرايم مطل ــف) ب ال
جرايم مقيد، وجود سوءنيت ضرورت دارد.

ــه در جرايم مقيد بر خلاف  ــول نتيج ب) حص
جرايم مطلق، شرط تحقق جرم است.

ــر خلاف جرايم  ــم مقيد ب ــق جراي ج) در تحق
مطلق وجود رابطه ى عليت ضرورت دارد.

د) در تحقق عنصر مادى جرايم مطلق هميشه 
ــه «فعل» و در جرايم مقيد به ترك فعل نياز  ب

است.
15- در تحقـق جرايـم بـه عـادت، 

عادت چگونه شكل مى گيرد؟
الف) با تكرار فعل مادى جرم

ــكاب حداقل دو بار جرم مورد نظر و  ــا ارت ب) ب
اجراى حكم قطعى
ج) به تصميم دادگاه

د) به حكم قانون
16- شـخصى ديگرى را با اسـلحه 
تهديد به قتل مى كند و بدين  وسـيله 
چكى از وى وصول مى نمايد، ولى وجه 

چك را دريافت نمى كند. اقدام او:
الف) شروع به جرم است 

ب) جرم تام است 
ج) جرم عقيم است 
د) جرم محال است

17- شـخصى ديگرى را به ارتكاب 
جرمـى تشـويق مى كنـد، ولـى فرد 
اخير جرم مذكـور را انجام نمى دهد. 

تشويق كننده:
الف) به طور مستقل قابل مجازات است.
ب) به طور مستقل قابل مجازات نيست.

ج) به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است.
د) به عنوان شريك جرم قابل مجازات است.

18- اگر كسى به نحو علنى نسبت به 
رييـس يك مملكت خارجى در ايران 
توهين نمايد و بعد مدعى شـود كه به 
سمت او آشنا نبوده، جرم انجام شده 

نسبت به رييس مملكت خارجى ...
الف) شروع به جرم است. 

ب) جرم محال است. 
ج) جرم عقيم است. 

د) جرم تام است.
19- كسـى بـه قصـد خـروج ارز از 
كشـور، مقدارى دلار تهيـه و آن ها را 
خـارج مى نمايد، اما بعـداً به او اطلاع 
مى دهند كه دلارها تقلبى بوده است. 

عمل اين شخص از مصاديق:
الف) جرم محال است.    

ب) شروع به جرم است. 
ج) جرم تام است. 
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پاســـخ نــــامه

د) جرم عقيم است.
20- اگر كسـى به قصد قتل، ديگرى 
را مجروح كند و از قصد قتل منصرف 

گردد:
الـف) بـه پرداخـت ديـه ى جـرح و 
مجـازات حبس با تخفيـف محكوم 

مى شود.
ب) به پرداخت ديه ى جرح محكوم مى شود.

ــف در ميزان ديه ى جرح برخوردار  ج) از تخفي
مى شود.

ــه ى جرح و مجازات حبس  ــه پرداخت دي د) ب
محكوم مى شود.

21- تبانـى براى ارتـكاب جرم، هر 
گاه از مرحلـه ى تصميم گيـرى فراتر 

نرود:
الف) نسبت به كليه ى جرايم جرم است.

ــكاب جرايم عليه امنيت  ــرگاه براى ارت ب) ه
باشد، جرم است.

ــم غيرامنيتى  ــراى ارتكاب جراي ج) هرگاه ب
باشد، جرم است.

د) هيچ گاه جرم نيست، چون هنوز از مرحله ى 
تصميم فراتر نرفته است.

22- اگـر شـخص «الف» به سـوى 
«ب» تيرانـدازى نموده، ولى پــس 
از اصابـت تيـر در مغز او كه كشـنده 

بوده اسـت، معلوم شـود كه پيش از 
تيراندازى با ايسـت قلبى فوت كرده 

است، اقدام «الف» مصداق:
الف) جرم مطلق است. 
ب) جرم محال است. 

د) جرم عقيم است. 
د) شروع به جرم است.

23- در حقـوق جـزا، مجـرد قصـد 
ارتكاب جرم و عمليات مقدماتى آن:

ــف) مطابق با نظريه ى مكتب تحققى، جرم  ال
محال محسوب و قابل تعقيب كيفرى است.

ــيك،  ب) مطابق با نظريه ى مكتب نئوكلاس
ــوب و قابل تعقيب كيفرى  ــرم عقيم محس ج

است.
ــق نظريه ى عينى، عناصر لازم براى  ج) مطاب
ــروع به جرم به رغم تصريح كيفر در  تحقق ش

قانون است.
ــق با نظريه  ى كليه مكاتب كيفرى به  د) مطاب

عنوان شروع جرم قابل تعقيب است.
24- در جـرم كلاهبردارى، چنان چه 
نتيجـه ى مجرمانه كه تحصيل مال و 

نفع بزهكار است حاصل نگردد:
الف) عمل ارتكابى، شروع به جرم كلاهبردارى 

است.
ــده و  ب) اعمال ارتكابى جرم مقيد ارزيابى ش

قابل مجازات نيست.
ــوب شده  ج) اعمال ارتكابى جرم محال محس

و قابل مجازات نيست.
ــى در حكم اعمال مقدماتى  ــال ارتكاب د) اعم

است و قابل مجازات نيست.
25- «الـف» به قصد كمك به سـقط 
جنين زنى، وسـايل ارتكاب سـقط را 
تهيه كرده و در اختيار وى قرار مى دهد. 
خانم مذكور از اين وسـايل اسـتفاده 
مى كنـد، ولـى سـقط جنيـن محقـق 
نمى گردد. فعل ارتكابى توسط «الف»:

الف) جرم است و مجازات دارد.
ــرم عقيم، قابل  ــبب معاونت در ج ــه س ب) ب

مجازات نيست.
ــال، قابل  ــبب معاونت در جرم مح ــه س ج) ب

مجازات نيست.
ــروع به جرم عقيم،  ــبب معاونت در ش د) به س

قابل مجازات نيست.
26- نـگهبـان سـاختمــان، درب 
ساختمان را براى ورود سارق با تبانى 

قبلى بازگذاشته است، رفتار وى:
الف) تسبيب در سرقت است.

ب) مباشرت در شروع به جرم موضوعى است.
ج) معاونت با تسهيل كردن وقوع جرم است.
د) ترك فعل از مصاديق معاونت در جرم است.

1- گزينه ى «الف» صحيح است.
2- گزينه ى «ج» صحيح است.
3- گزينه ى «ب» صحيح است.

4- گزينه ى «الف» صحيح است.

5- گزينه ى «الف» صحيح است.
6- گزينه ى «ب» صحيح است.
7- گزينه ى «ب» صحيح است.
8- گزينه ى «ج» صحيح است.
9- گزينه ى «د» صحيح است.

10- گزينه ى «ج» صحيح است.
11- گزينه ى «ب» صحيح است.
12- گزينه ى «ج» صحيح است.
13- گزينه ى «ج» صحيح است.
14- گزينه ى «ب» صحيح است.
15- گزينه ى «الف» صحيح است.
16- گزينه ى «ب» صحيح است.
17- گزينه ى «ب» صحيح است.
18- گزينه ى «د» صحيح است.

19- گزينه ى «الف» صحيح است.
20- گزينه ى «د» صحيح است.

21- گزينه ى «ب» صحيح است.

22- گزينه ى «ب» صحيح است.
23- گزينه ى «ج» صحيح است.

24- گزينه ى «الف» صحيح است.

25- گزينه ى «الف» صحيح است.
26- گزينه ى «ج» صحيح است.
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افقي
ــاده ي 275  ــر اصلي در م 1) عنص
ــي- در فقه  ــون مجازات عموم قان
اماميه اهل سنت و جماعت را گويند

2) خراسان قديم- كوه تازي
ــل  ــده در داخ ــراردادن پرون 3) ق
ــورت  ص در  ــر  ديگ ــده ي  پرون
ــروط  ــي- از ش ــات قانون مقتضي
باطل ولي غيرمبطل عقد- آيه ي 
ــوره ي مباركه بر نفي  ــن س 78 اي
ــرج در موضوع طلاق  ــر و ح عس

اشاره دارد.
ــش دفاعي  ــت درد- واكن 4) دس
نسبت به اسناد عادي- طبق ماده 
ــبي براي  ــون امور حس 316 قان

تعديل كاربري دارد
ــي آمريكا- از  ــازمان فضاي 5) س

القاب اروپايي- شهري آذري
6) اضطراب- برتر از گوهرآمد پديد

ــتگي در قانون  7) انواع ورشكس
مجازات اسلامى

ــتخوان بدن-  8) بزرگ ترين اس
درياچه اي در ايتاليا

ــه- واحد  ــتن به گرد كعب 9) گش
ــابق ايران- صفت شك  وزن س

مورد بحث اصل استصحاب
ــاب توقيف حقوق  ــد نص 10)  ح
ــي مجرد- در  ــتخدمان دولت مس
ــه امام  ــي كه متعلق ب ــه اموال فق

باشد- سوره ي قرآني
ــطح- موضوع بند  ــد س 11)  واح
ــون آيين  ــاده ى 107 قان «ب» م
ــاى عمومى و  ــي دادگاه ه دادرس
انقلاب در امور مدني- شلوارجين

ــت براي يك  ــه ى برائ 12)  نتيج
متهم- از ارث برنده ها

13)  در فقه هر چيزي كه جنبه ي 
كاشفيت و حكايت از چيزي دارد- 

مال مورد وديعه

عمودي
1) صاحب اثر «اصول كافي»- در 
فقه قابليت استعمال لفظ معين در 

چند نوع از معاني نزديك
2) خون بها و ديه- پشم شتر

3) جام جهان نما- از طرق عملي 
ــيم كه در ماده ي 598 قانون  تقس

مدني آمده است- شهر زلزله
ــاز- از قواعد فقهي- نظرات  4) ني

انتخاباتي
ــت  5) احراز آن در مورد دادخواس
دهنده ضروري است- يك حرف 

و سه حرف- در بند و گرفتار
ــوند افزايش و دوري- در  6) پيش
ــت از گفتار و رفتار  فقه عبارت اس

معصوم
ــه ي  ــدي مقال 7) از واژگان كلي
ــري  ــاوي كيف ــوگند در دع «س
ايران» در دادرسي شماره ي 102

8) سال تركي- جوانمرد
ــي در  9) دوباره- از واژگان اساس
فصل 27 قانون مجازات اسلامي 

1375- عقد مقابل «جايز»
10) از عقود معين- موضوع فصل 
دوم «قانون مدني»- مشهور فقها 
اين مورد را از مصاديق نفقه زن به 

حساب نمي آورند
ــاد  نه ــن  مهم تري ــا-  ره  (11

قانون گذاري- موجود ناپيدا
ــرط صفت  12) گياه ريحان- ش
ــه براي ايجاد حق حبس در  مهري

ماده 1085 قانون مدني
ــوع ماده ي 274 قانون  13) موض
آيين دادرسي دادگاه هاى عمومى 
و انقلاب در امور مدني- موضوع 

ماده ي 591 قانون مدني
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كار فروشندگي
ــكم  ــر امت خويش بيش از هرچيز از ش ــن ب م

پرستي، پرخوابي و بيكارگي بيمناكم
ــد روي  ــيد و از كاري كه نيكي باش از خدا بترس
مگردانيد، اگر منحصر به تهي كردن دلو پر آب 

خود در ظرف برادرت باشد.
ــد با آن آبرويش را  ــلمان بتوان هركاري كه مس

حفظ كند. دعايش را بگرداند، صدقه است.
ــماني بردارد، به كوه  ــما ريس اين كه يكي از ش
ــيار  ــد و نفقه كند، بس رود، هيزم بياورد، بفروش

بهتر است تا از ديگران خواستن.
ــه فردا كار  ــراي فردا مگذار ك ــچ كاري را ب هي

خويش را دارد.
ــت  هيچ كس را هيچ چيز گواراتر از غذايي نيس
ــت آورده باشد. حضرت  كه از عمل خود به دس
ــاه يهوديه هم بود، نان از  ــر كه پادش داود پيامب

كار خود مي خورد.
اعتبار هركار به نتيجه  ى آن است.

ــت مي دارد هر كاري را كه شروع  خداوند دوس
كرديد، كامل كنيد.

*****
ستم و تجاوز

ــي  ــتم كند كه جز خدا كس هركه بر بينوايي س
ــت، خشم خداوند بر او بسيار شديد  پناه او نيس

خواهد بود.
از نفرين مظلوم بترس كه او به دعا حق خويش 
ــدا مي خواهد و خدا نيز حق را به حق دار  را از خ

مي رساند.

از نفرين مظلوم بترسيد؛ زيرا كه نفرين مظلوم 
ــد بدو خواهد  ــا مي رود و خداون ــر دوش ابره ب
ــوگند كه حق  گفت: به عزت و جلال خودم س

ترا مي ستانم، اگر چه مدتي تاخير شود.
ــه مانند آتش از  ــيد كه ب از نفرين مظلوم بترس

زمين به آسمان شعله مي كشد.
از نفرين مظلوم بترسيد، اگر چه كافر باشد؛ زيرا 
ــن مظلوم هيچ پرده و حجابي (تا  در برابر نفري

خدا) وجود ندارد.
از گناهان بزرگ يكي اين است كه اموال مردم 

را به زور تصرف كنيد.
ــتاخيز از  ــد؛ زيرا تاريكي رس ــتم بپرهيزي از س

ستم گري عايد گردد.
ــش خدا،  ــده پي ــتني ترين كار بن ــت داش دوس
كلمه ى حقي است كه در برابر پيشواي ستم كار 

گفته شود.
ــري از كيفر  ــتم گري بپرهيزيد؛ زيرا كيف از س

ستم كاري آماده تر نيست.
ــير بر روي يكديگر  ــلمان شمش وقتي دو مس
بكشند تا يكي ديگري را بكشد، قاتل و مقتول 

هر دو طعمه ي دوزخند!
از حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله سوال 
كردند كه قاتل به خاطر قتلي كه مرتكب شده 

طعمه ى دوزخ است، اما مقتول چرا؟
فرمودند: براي اين كه او هم به كشتن ديگري 

راغب بود.
هركس از كار ستم گري خوشحال شود يا به آن 

راضي باشد، مثل اوست.
ــتانش را  ــتمگر را ديدند و دس ــي مردم س وقت
ــدند، بيم آن مي رود كه  نگرفتند و مانع وي نش

خداوند عذاب را به همه تعميم دهد.
ــت هفت گردنه (مرحله ي  ميان انسان و بهش
ــرگ  ــان ترين آن م ــود دارد. آس ــخت) وج س
ــتادن در پيشگاه  ــخت ترينش ايس ــت و س اس
ــش را گرفته و  ــي مظلومي دامن ــد، وقت خداون

دادخواهي مي كند.
ــتم گري از عقوبت هر عمل خلافي  عقوبت س
ــخص بايد برادرش را كمك  سريعتر است. ش

كند، اگرچه ستم گر باشد.
چنان چه ستم گر بود، او را از ستم باز دارد كه به 
منزله ى كمك كردن به اوست و اگر ستم ديده 

بود، از او رفع ستم كند.
هركس در دنيا به ديگري ظلمي كند و شخص 
آن را تلافي ننمايد. خداوند متعال در روز قيامت 

آن را تلافي خواهد كرد.
ــتم كاريش ياوري  ــتم گري را در س هركس س
ــلط  ــتم گر را بر او مس ــد، خداوند همان س كن

خواهد كرد.
ــد در روز قيامت از او  ــتم زن هركه تازيانه به س

تقاص كنند.
*****

تفكر و انديشه
در نعمت هاى خداوند تفكر كنيد، اما نه در ذات 

خدا.
ــه كنيد، ولى  ــاره ى خلقت و مخلوق انديش درب
درباره ى خالق انديشه مكنيد كه هيچ گاه به قدر 
ــيد كه (اصولا توانايى  و عمق آن نخواهيد رس
ــاختمان آن را نداريد) هلاك  ــش و س و گنجاي
ــد. در هر چه مى خواهيد بينديشيد،  خواهيد ش
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الاّ در ذات خداوند.
عبادتى برتر از تفكر نيست.

انديشيدن به يك ساعت از شصت سال عبادت 
بهتر است.

ــاى خويش را به مراقبه (تمركز) بريدن از  دل ه
ــز و به اصطلاح معمول در بين مردم،  همه چي
حواس خود را جمع كردن  عادت بدهيد و بسيار 

انديشه كنيد.
*****

جوان مردى
وقتى كسى از شما حاجتى از دوست خود، برادر 
ــت، سخنش را با مدح آغاز ننهد كه  خود خواس

پشت او را گران بار خواهد ساخت.
آن كس كه با تو درِ دوستى مى زند و به دوستى 
ــت شو كه اين  ــان مى دهد، دوس تو رغبت نش

دوستى پايدارتر است.
ــى را كه به  ــكايت، عرضِ حال و حاجت كس ش
ــات عالى رتبه ى مملكتى  ــزرگان مانند مقام ب
دسترسى ندارد، اگر توانايى داريد برسانيد؛ زيرا 
هركس حاجت درمانده اى را به بزرگان برساند، 
ــد پاهاى او را بر صراط  ــتاخير خداون در روز رس

محكم مى دارد.
ــت دارى كه دلت نرم شود و به آرزوى  آيا دوس
ــت يابى؟ بر يتيمان رحمت آور آنان را  خود دس
ــوازش كن و از غذاى خود به يتيم بخوران تا  ن

دست نرم شود.
بزرگِ قوم، خدمت گزار قوم است.

ــما چيزى  ــما آمده از ش ــائلى پيش ش وقتى س
ــى اگر يك  ــه او چيزى بدهيد حت ــت، ب خواس

قطعه سم سوخته باشد.
ــت  ــى از مردى تو را خوش آمد و او را دوس وقت
گرفتى، درباره ى او با هيچ كس مشورت مكن 
و در اطرافش پرس و جو مكن كه ممكن است 
به يكى از دشمنان و بدخواهان او برخورد كنى و 
او سخنى به خطا گويد و ميان شما تفرقه اندازد.

ــه برگزيده اى، رقابت و  ــتت ك هيچ گاه با دوس
مجادله مكن.

ــع به وقت بى نيازى و توان گرى و عفو به  تواض
هنگام قدرت زيباست.

بهترين كارها آن است كه برادر مومن خويش را 
خوشحال گردانى يا بدهى او را پرداخت نمايى.

مى خواهيد شما را به چيزى والاتر از روزه و نماز 
و صدقه خبر دهم؟ اصلاح اختلاف بين مردم؛ 
زيرا كه خصومت مايه ى هلاك و فساد است.

خداوند چيزهاى بلند و شريف را دوست مى دارد 
و از چيزهاى پست و حقير بى زار است.

براى گناهان جوان مردان بهانه تراشى كنيد.
ــخاوت مندان چشم بپوشيد،  از لغزش و گناه س
ــده  ــان ثابت ش مگر آن كه (حد خداوند) بر ايش

باشد.
ــم  ــمند و خش ــاه جوان مرد و لغزش دانش از گن
پادشاه عادل چشم بپوشيد؛ چون هرگاه بلغزند، 
خداوند دست خود را به كمك ايشان مى فرستد.

ــى بن مريم عليه السلام كسى را ديد كه  عيس
دزدى مى كند. از او پرسيد چرا دزدى مى كنى؟ 
ــز او خدايى  ــه، به آن خدايى كه ج ــت: ن او گف

نيست، دزدى نكرده ام ...
عيسى گفت: من به خدا ايمان دارم. پس چشم 

من خطا ديده است!

دين شخص قوام نمى گيرد مگر به جوان مردى.
*****

بدترين امت
بدترين امتِ من كسى است كه به شغل قضاوت 
ــيند، ولى چون به ترديد افتد پرسش نكند و  نش
چون به صواب رفت، گردن افرازد، چون خشم 
آورد، شدت عمل به خرج دهد و خشونت كند.

ــت كه خود  ــد، مثل آن اس هركه بدى را نويس
عمل كرده (يعنى منشى قاضى ظالم هم گرفتار 

است)
ــما كه به قضاوت ميان مسلمانان  هر يك از ش
ــود را بر يكى از اصحاب  ــد، صداى خ مبتلا ش
دعوى بلند نكند، مگر بر آن يكى هم بلند كند.

*****
قضاوت انسان

من انسانى هستم مثل شما و شما دعاوى خود 
را پيش من مى آوريد، شايد بعضى از شما دلايل 
ــر از ديگرى بيان كند و من مطابق  ــود را بهت خ

مسموعات خود به نفع او قضاوت كنم.
ــلمانى  هركس به موجب قضاوت من حقِ مس
ــت خود  را تصرف كند، پاره اى از آتش را به دس
ــه  دارد، نمى خواهد  ــت. مى خواهد نگ آورده اس

رها كند.
ــن خودتان گناهانى را كه موجب حد خدايى  بي
ــازش كنيد پيش از آن كه به  ــت، صلح و س اس
ــيد،  من رجوع نماييد؛ زيرا اگر به اطلاع من رس

اجراى حد واجب مى شود.
از كتاب: نهج الفصاحه - جواد فاضل
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ــرش محبوبه هر كدام كارمند يكي از  نادر و همس
ادارات در تهران بودند. آن ها همه روزه رأس ساعت 
ــاق هم از خانه بيرون آمده و به محل  ــه اتف 6/30 ب
ــتر از  ــود مي رفتند. نادر و محبوبه تقريباً بيش كارخ
ــير را با مترو سفركرده و هم مسير و هم  نصف مس

سفر بودند.
ــي از روزها نادر براي رفتن به محل كار خود  در يك
به موقع از خواب بيدار نشد و موقعي كه همسرش 
ــواب بيدار مي كرد، به او گفت از  ــه او را از خ محبوب
كار زياد روز قبل خسته شده، قصد استراحت دارد و 
با دو سه ساعت تأخير (مرخصي ساعتي) در محل 
كار خود حاضر خواهد شد. محبوبه به نادر سفارش 
كرد كه مواظب باشد تا خواب نماند و خودش مثل 

هر روز به محل كارش رفت.

يك ساعتي از رفتن محبوبه به سركارش نگذشته 
بود كه نادر از خواب بيدار شد، اما به جاي اين كه به 

محل كارش برود، به سمت منزل برادرش رفت.
ــادر زنگ خانه ى  ــاعت 9 صبح بود كه ن ــدود س ح
ــت آيفون  برادرش را به صدا درآورد. نرگس از پش
ــوهرش را ديد و ضمن اين كه در را  تصوير برادر ش
ــتقبالش آمده و او را داخل  به روي او باز كرد، به اس

منزل دعوت كرد.
ــد و در اتاق پذيرايي  پس از آن كه نادر وارد خانه ش
ــاي و چند تكه  ــتكان چ ــت، نرگس يك اس نشس
ــش آورد. او  ــيني براي ــل س ــكويت در داخ بيس
ــكويت را جلوي  ــيني چاي و بيس ــان كه س هم زم
ــت: داداش نادر چه عجب از  ــت، گف نادر مي گذاش
ــا كردي،! محبوبه  ــد كه ياد م اين طرف ها؛ چه ش

ــون چطوره! حالش خوبه! چطور اين وقت صبح  ج
سركارنرفته اي!

نادر گفت با تو كار داشتم!
نرگس: با من چيكار داشتي!

نادر: چرا به برادرم خيانت مي كني!
نرگس: خيانت؛ كدام خيانت! خدا نكنه!

ــه جا صحبت از  ــو به اون راه نزن، هم ــادر: خودت ن
خيانت توست!

نرگس: پناه بر خدا! كي اين حرفو زده!
ــگ را از دامن  ــروز آمده ام تا اين لكه ى نن ــادر: ام ن

خانواده پاك كنم.
نرگس: اولاً اينجوري نيست و اشتباه مي كني؛  من 
ــوهر دارم؛ اصلاً اين موضوع بر فرض  صاحب و ش
صحت هيچ ارتباطي به تو ندارد؛ مگر وكيل وصي 

بازخواني يك پرونده جنايي

به قلم: قهرمان مرادي- بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي تهران 



ــوهرم هستي؛  مواظب باش پاتو از گليم خودت  ش
درازتر نكني و ...

ــرّ و بحث بين نادر و نرگس به قدري بالا گرفت  ج
كه خون جلوي چشمان نادر را گرفت. او با چاقوي 
ضامن داري كه از قبل تهيه كرده و همراهش بود، 
به نرگس حمله كرد و ده ها ضربه ى كاري و كشنده 
ــر، صورت، شكم، پهلو و سينه ى نرگس وارد  به س
كرد. خون اتاق پذيرايي را فرا گرفت و لحظاتي بعد 

نرگس به زمين افتاد و جان داد.
ــر نرگس سيگاري  نادر با خيال راحت در بالاي س
ــس از آن با  ــرد و چند پك عميق زد و پ ــن ك روش
ــدن و پاهايش را از  ــر نرگس را از ب ــان چاقو س هم

لگن جدا كرد.
نادر جسد سه تيكه شده ى نرگس را داخل نايلوني 
پيچيد و آن را طوري بسته بندي كرد كه خونابه اش 
ــپس آن را در داخل يك جعبه ى  ــرون نريزد. س بي
تلويزيون گذاشت و با گرفتن يك خودرو از آژانس 
محل، جنازه را به عنوان يك دستگاه تلويزيون به 
اطراف تهران برده و در حياط خانه ى نيم ساخته ى 

متعلق به خود دفن نمود.
ــر و لباس خاك آلود و  غروب همين روز، نادر با س
ــه كلانتري نزديك محل  ــت خود را ب چاقو به دس
ــود در صبح روز  ــكونتش معرفي و مدعي مى ش س
جاري همسر برادرش را به قتل رسانده و جسد وي 
ــه اطراف تهران منتقل و در داخل خانه ى نيمه  را ب

كاره اي دفن كرده است.
ــل نرگس در كلانتري،  ــس از اعتراف نادر به قت پ
وي دستگير و تحت الحفظ قرار مي گيرد. مامورين 
ــه كرده و به  كلانتري اعترافات نادر را صورتجلس
ــانند و پس از آن موضوع را به  امضاى وى مي رس

بازپرس ويژه ى قتل دادسرا گزارش مي نمايند.
ــوران اداره ى  ــف جرايم، مام ماموران ويژه ى كش
تشخيص هويت و پزشكي قانوني در معيت بازپرس 
ويژه قتل و با هدايت و راهنمايي نادر در محل دفن 
ــده و جسد سه تيكه شده ى نرگس  جنازه حاضر ش
را پس از كندن زمين و پنجاه سانت خاكبرداري، از 

زيرخاك بيرون آورده و معاينه مي نمايند.
پس از معاينه ى محل و جسد و آثاربرداري جنايي 
توسط تيم بررسي صحنه ى جرم و تشخيص هويت، 
ــازه جهت معاينه و تعيين علت قطعي مرگ به  جن
پزشكي قانوني مركز منتقل و نادر تحت الحفظ به 

ستاد عملياتي ويژه ى كشف جرايم هدايت و توسط 
بازپرس مورد تحقيق و بازجويي قرار مي گيرد.

س- چه نسبتي با مقتوله داريد؟
ج- نرگس همسر برادرم بود.

ــا چه انگيزه و علتي مرتكب اين قتل  ــرا و ب س- چ
فجيع شده ايد؟

ــه برادرم خيانت مي كرد و ما  ــت، نرگس ب ج- خيان
ــت نما كرده بود و آبروي ما در محل رفته  را انگش
بود. هدفم از كشتن نرگس، پاك كردن اين لكه ى 
ــود و الان نيز از كار خودم  ــگ از دامن خانواده ب نن

پشيمان نيستم.
س- آيا خيانت نرگس را به چشم خود ديده بوديد؟
ــده بودم، اما  ــم خودم چيزي ندي ــر به چش ج- خي
ــي كه من و برادرم  ــايه هاي قديم چند نفر از همس
ــت نرگس به برادرم  ــناختند حرف از خيان را مي ش

زده بودند.
ــما هم به اين موضوع  س- آيا با حرف چند نفر، ش

رسيديد يا خير؟
ج- بله، براي من يقين حاصل شد كه همسر برادرم 
ــه وي خيانت مي كند؛ چون به آن چند نفر اعتماد  ب

كامل داشتم.
س- چه كسي يا كساني صحبت از خيانت نرگس 

كرده بودند؟ 
ــنگ سوپرماركت محل و آقا منوچهر  ج- آقا هوش

ساكن همان محل....
ــف و احراز واقعيت، از تمامي افراد مورد  براي كش
نظر نادر، در رابطه با خصوصيات اخلاقي و رفتاري 

نرگس تحقيق مي شود.
بيژن صاحب بوتيك محله  مي گويد: هر موقعي كه 
نرگس خانم به داخل مغازه مي آمد خودش را روي 
ويترين مغازه ولو مي كرد و بدون اين كه قصد خريد 
داشته باشد، لباس هاي مختلفي را درخواست كرده 
ــاس  ــس از نگاه كردن برمي گرداند و من احس و پ

مي كردم از اين  گونه رفتار منظور خاصي دارد.
هوشنگ سوپري هم مي گويد: هر موقع كه نرگس 
خانم براي خريد مي آمد، بيش از اندازه چادر خودش 
را باز و بسته مي كرد و من هم با خودم مي گفتم كه 
او حتماً منظوري دارد والاِ دليلي ندارد يك زن اين 

همه چادر خود را باز و بسته نمايد.
ــس خانم با  ــد: نرگ ــم مي گوي ــل ه ــاب مح قص
ــرم مي گرفت و  ــاي ميوه فروش خيلي گ وانتي ه

موقعي كه براي خريد گوشت مي آمد، سربه سر ما 
مي گذاشت. همين كارهاي او مرا به شك انداخته 

بود كه نكند ايشان مشكل اخلاقي دارد.
ــير  منوچهر هم مي گويد: نرگس خانم در طي مس
ــت سر  ــت و به پش يك كوچه چندين بار برمي گش
ــت.  ــويي برمي گش خود نگاه مي كرد و يا به هر س
ــر  ــت س به خاطر همين رفتار، حرف و حديث پش

او زياد بود. 
ــوس محلي،  ــوس و غيرمحس در تحقيقات محس
ــتر از حرف هايي كه گفته شد مطالب ديگري  بيش
ــت نمي آيد تا او مستحق مرگ  عليه نرگس به دس

شناخته شود.
ــر روي ويترين  ــدن زنان ب ــه در عرف ما، ولو ش بل
ــادر، خوش حرفي و  ــته كردن چ مغازه ها، باز و بس
خوش صحبتي زنان با مردان نامحرم و به هر سويي 
برگشتن، خوب نيست و ممكن است بعضي از زنان 
ــي و بي توجهي و بدون جهت  ــاً از روي بي دقت واقع
مبادرت به اين كار نمايند و نتيجه ى آن در محله اي 
ــند و كارشان رصد  كه مردمانش حرف باز مي باش
كردن زندگي مردم است، بهتر از اين نخواهد بود.

ــكي قانوني مركز، علت قطعي مرگ نرگس  پزش
ــي از آن تعيين   را پارگي عروق قلب و عوارض ناش
ــخص مي گردد  و جواز دفن به نام وي صادر و مش
كه نرگس چهار ماهه ى پسر نيز باردار بوده است.

 نادر مدعي بود پيش از اين كه به سراغ نرگس برود، 
برادرش را به صورت غيرمستقيم از كارهاي نرگس 
ــت سر او مطرح بود آگاه كرده  و حرف هايي كه پش
ــود، اما با تحقيقات بعدي محرز مي گردد كه نادر  ب
نه تنها برادرش را در جريان امر قرار نداده بود، بلكه 

خودسرانه مبادرت به اين كار نموده است.
ــتباهاتي داشت و اشتباهات او بيشتر  بله نرگس اش
ــتحق  از روي عدم توجه و بي دقتي بود و واقعاً مس
مرگ نبود، اما اين حرف مردم بود كه او را به كشتن 

داد.
ــادر از او به  اتهام قتل  ــادر نرگس و برادر ن ــدر و م پ
ــكايت كردند و نادر با صدور قرار  عمدي نرگس ش
ــدان معرفي  ــت تحت الحفظ به زن ــت موق بازداش
ــده ى نزديك محاكمه و عدالت  مي گردد تا در آين

درباره ى وي اجرا شود.
ــمي با افراد حقيقي و حقوقي  ــابه اس هر گونه تش

اتفاقي است.
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